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 تولد تا دوران جوانی 

 

ژوئن سال    ۱۴  »دلا سرنا  گوارا  ارنستو«

آرژانتین به   »روساریو«شهر  در    ۱۹۲۸

  »گواراسلیا دلا سرنا د  «و  مادر ا  دنیا آمد.

بود و    سهنر شنا   و  جسور  زنی فهمیده،

، مردی بود  »ارنستو گوارا لینچ«پدر او  

با فرهنگ و علاقمند به سرمایه گذاری و  

آفرینی.  مبتلا   »ارنستو« 1کار  کودکی  از 

د و تا پایان عمر با این  به بیماری آسم بو

کرد.   می  نرم  پنجه  و  دست  آسم  بیماری 

نام    وست  بیماری ها  قدیمی تریناز    یکی

مربوط به   باستانیو    تاریخیآن در متون  

  شده   ذکر   مسیح  میلاداز    پیشسال    ۵۰۰۰

  معنی و به    یونانی  کلمه  یک. واژه آسم  است

ا  یدهان و    با  بازدم  انجامزدن،    نفس  نفس

و   تند  است.    شدیدتنفس    بیماری   اینآمده 

و    التهابیاختلال    یک  واگیر   غیر مزمن 

آن    کهاست    هوایی  ی ها  راه   تنگی دچار سرفه،    مکرر به طور    بیمار در 

 2میشود. سینهقفسه  رویو احساس فشار بر  سینهنفس، خس خس 

 
ماتیلده _ 1 متن:  سولا،  اسکار  و  گارسیا  گو  دیه  فرناندو  تدوین:  و  گردآوری  گوارا،  چه  مصور    _زندگینامه 

 ۱۵، ص ۱۳۸۵سانچس، برگردان گیتا گرگانی، انتشارات کارون، تهران 
_راهنمای پیشگیری و کنترل آسم، دکتر مهدی نجمی و همکاران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  2

 ۱۳۹۷)ایران(، تهران  

 

چه گوارا در دوران 

 کودکی
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زندگی   های  شد.   »ارنستو«سختی  شروع  تولد  اول  روزهای  همان    از 

دچار احتقان ریوی شد. بر اساس شایعه   »وارنست«بلافاصله پس از تولد،  

نارس به  »ارنستو«ای تائید نشده، مادر او در هنگام ازدواج باردار بود و 

، »سلیا«به دو سالگی رسید، مادر او    »ارنستو«هنگامی که   3دنیا آمده بود. 

به ذات الریه شدیدی دچار شد. بخاطر    »ارنستو«ا برد و  او را با خود به شن

بیماری او خانواده اش مجبور بودند که مرتب از مکانی به مکان دیگری 

او خواندن و   »ارنستو«نقل مکان کنند. نخستین معلم   به  بود که  مادرش 

نوشتن را آموخت. پس از آن وی را در مدرسه نامنویسی کردند اما از آنجا 

، حضور مداوم در کلاس های درس برای »ارنستو«که با توجه به بیماری  

او ممکن نبود روند درس خواندن او فراز و نشیب های زیادی به همراه  

به صورت منظم در  در سال های دوم و سو  »ارنستو«داشت.   م دبستان 

در سه سال بعد، وی تنها زمانی که کلاس های درس شرکت می کرد ولی 

آقای  . حضور میافت حالش به اندازه کافی خوب بود در کلاس های درسی 

نمونه کامل یک پدر مهربان بود. او در روزهای سخت    ، پدر او،»لینچ«

 تیراندازی آموخت.ماند و به او شطرنج و  »ارنستو«بیماری در کنار 

،  »ژول ورن«به مطالعه خیلی علاقمند بود و مخصوصا آثار    »ارنستو« 

لندن« کیروگا«و    »جک  کرد.   »اراسیو  می  مطالعه  اشتیاق  با  البته  4را 

به آثار نویسندگانی که از آن ها نام بردیم خلاصه نمیشد   چه گوارامطالعات  

ی شد و به مطالعه طولانی در نوجوانی علاقمند مطالعه آثار کمونیستو او 

ناشر و سردبیر مجله   »آلیس واترز «،  کمونیست روی آوردآثار نویسندگان  

 مارکسیستی انترناسیونال نوین، در این رابطه می نویسد:  

چه گوارا مطالعات درس نامه های رهبران جنبش کمونیستی و «

تجربیات زحتمکشان نسل پیشین را از سنین نوجوانی و سال ها 

ژوئیه کوبا   ۲۶پیش از آنکه فیدل کاسترو و دیگر رهبران جنبش  

را ملاقات کند شروع کرده بود. وی کارهای اصلی کارل مارکس 

نظرات او با نام سنت    را مطالعه کرد و اغلب در نامه هایش به 

( استناد می کرد. همچنین آثار فردریک انگلس st_karlکارل )

 
 ۱۳_ زندگینامه مصور چه گوارا، ص  3
 ۲۱_۱۶_همان،  4
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بنیان گذار جنبش کارگری نوین و نوشته های ولادیمیر ایلچ لنین  

 5  »د.رهبر کمونیست روسیه را مورد مطالعه قرار دا

 

 به کار او آمد و او را  »ارنستو«در جوانی، برای نخستین بار بیماری آسم 

پس    »ارنستو «کردند.  از خدمت سربازی معاف    این بیماریابتلا به    بخاطر 

 »آنا«از اتمام دوره دبیرستان، برای پرستاری از مادر بزرگ مادری اش  

فت که که به شدت بیمار بود به بوئنوس رفت و در همان زمان، تصمیم گر 

وی به   6تحصیل کند و پزشک شود. »بوئنوس آیرس«در دانشگاه پزشکی 

وارد دانشکده پزشکی    ۱۹۴۵در سال  این تصمیم خود جامه عمل پوشاند و  

یک موتور کوچک   »ارنستو«،  ۱۹۵۰در سال    دانشگاه بوئنوس آیرس شد.

بر روی دوچرخه خود نصب کرد و به یک سفر داخلی رفت. وی در این 

در   ی را در یکی از مجتمع های نگهداری از جذامیان به سر برد.سفر مدت

ماریا دل کارمن  «  به نام  از طبقه اشراف  با دختری  »ارنستو«همان سال،  

به  »فرییرا و    »چیچینا«  مشهور  شد  علاقمنددو    آنآشنا  هم  شدند.    به 

به سر و   »ارنستو« در آن دوران برخلاف جوانان هم سن و سال خود، 

وع لباسی که میپوشید، اهمیتی نمیداد و از کفش های مستعمل وضع خود و ن 

 در این مورد می گوید:  »چیچینا«استفاده می کرد. 

من مسحور ظاهر جذاب و شخصیت بی تکلف او شدم؛ لباس «

و در عین حال کمی خجالت می   های نامرتبش ما را می خنداند

کشیدیم. او آن پیراهن نایلون شفاف را عوض نمی کرد، هر چند  

دوم  دست  های  کفش  و  بود،  شده  خاکستری  استفاده  شدت  از 

میخرید، در نتیجه هرگز پاهای چپ و راستش کاملا با هم جور  

 
 ۸۰، ص  ۱۳۷۹ترجمه: اسد عظیم زاده، نشر چشمه، تهران  __کوبا و سوسیالیسم، گرد آوری و  5
 ۲۷_زندگینامه مصور چه گوارا، ص  6
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نبود. ما چنان آراسته بودیم که برایمان ارنستو یک جور اسباب 

 7 ».ودسرشکستگی ب

 

به  ۱۹۵۱سال    در   »ارنستو« اش  دلبستگی  وجود  تصمیم    ،»چیچینا«با 

به گوشه  »آلبرتو گرانادا«به همراه یکی از دوستان خود  به نام گرفت که 

به فکر رفتن به   »ارنستو«لاتین سفر کند. اما چه شد که    یو کنار آمریکا

را سوال  این  پاسخ  افتاد؟  سفر  نوشته   ر اینطو  در خاطرات خود  وی  این 

 است: 

روح سرکش و بی قرار من از دانشکده پزشکی و بیمارستان و  «

امتحانات ملول میشد. به همین دلیل، اغلب دراز می کشیدم و به 

خیال پردازی فرو می رفتم. عالم خیال همواره برایم جذاب بوده  

است. خیال، مرا به دور دست ها برده است. به دریاهای استوایی، 

به قط آسیا؛  ها. به  به جنگل ها و کوهستان  ب شمال و جنوب؛ 

شبی دراز کشیده بودم و اسمان پر ستاره را تماشا می کردم. داشتم  

در راه شیری کهکشان پیش می رفتم. ناگهان از خودم پرسیدم:  

 چرا به آمریکای جنوبی سفر نمی کنی؟

 بعد دوباره از خودم پرسیدم: چگونه؟

 : با موتور سیکلت و این بار مصمم به خودم پاسخ دادم

سرم  از  وقت  و هیچ  افتاد  سرم  به  سفر  فکر  که  بود  اینگونه  و 

  »8بیرون نرفت.

 
 ۳۴، ص _همان 7

 ۵_۴، ص _خاطرات سفر با موتور سیکلت، ارنستو چه گوارا، برگردان رضا برزگر، نشر اجتماع_ 8
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تصمیمی که گرفته بود را به اطلاع پدر خود رساند. پدر او آقای   »ارنستو«

مخالف این سفر بود و سعی کرد که با گوشزد کردن خطراتی که   »لینچ«

. ممکن بود در این سفر برایش پیش بیاید او را منصرف کند، اما نتوانست

 :او در این باره می گوید

زمان،    ۱۹۵۱سال  « این  در  بود؛   »ارنستو«بود.  شده  عاشق 

مادر   و  من  کرودوبا.  اهل  دختری  همه    »ارنستو«عاشق  و 

با آن    »ارنستو«اده گمان می کردیم همین روزها  اعضای خانو

دختر طناز و دوست داشتنی ازدواج خواهد کرد. اما یک روز  

 » پدر! من عزم سفر دارم.«آمد و گفت:  »ارنستو«
 »چه مدت طول خواهد کشید؟«: پرسیدم
موتور  «گفت:   با  خواهم  می  آخر  بیشتر.  هم  شاید  سال؛  یک 

 » بگردم.سیکلت همه آمریکای جنوبی را 
 »دوست دخترت را چه میکنی؟«پرسیدم: 

 » اگر دوستم داشته باشد، منتظرم میماند.«گفت: 
 » خسته میشوی.«گفتم: 
 » خسته خواهم شد.«گفت: 
 » ی.گرسنه میمان«گفتم: 
 » میدانم.«گفت: 
 » .ممکن است بمیری«گفتم: 
 » برای مردن آماده ام.«گفت: 
 » .پس میروی«گفتم: 
 » باید بروم.«گفت: 

را برای تجربه قلمروهای بکر و ناشناخته    »ارنستو«من اشتیاق  «

دانستم که او حس ماجراجویی عجیبی دارد. اما  می دانستم و می

از  کوردوبایی  زیباروی  دختر  آن  به  اش  کردم علاقه  می  فکر 

بودم.   شده  گیج  کاست.  خواهد  او  ماجراجویی  و  اشتیاق  شدت 
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که   پسر »ارنستو«فهمیدم  روح خویش چیزهایی ،  زوایای  در  م 

دارد که من هنوز آن ها را ندیده ام. این چیزهای شگفت و پنهان 

او را با گذشت زمان یافتم و دیدم. آن روزها نمی دانستم اشتیاق 

برای   »ارنستو«شدید   او  تابی های روح  بی  از  ناشی  به سفر، 

است. تازه  های  قلمرو  توریستی  »ارنستو«سفر    کشف  سفری   ،

بناهای قشنگ عکس  نبو اماکن تاریخی و  از  تا  نمی رفت  او  د. 

بگیرد. او میرفت تا آدم ها را کشف کند. او میرفت تا از نزدیک 

در شادی ها و غم های مردمی که آن ها را نمی شناخت، مشارکت  

آدم های  با شریک شدن در غم های  او همیشه میخواست  کند. 

ی شان و التیامی باشد ناشناخته و دور، مرهمی باشد برلی زخم ها

با همه جهان احساس یگانگی میکرد.   »ارنستو«بر غم هایشان.  

بعدها فهمیدم که او میخواست خود را در آستانه انسانیت قربانی 

  9 »کند.

را ترغیب کند که از رفتن   »ارنستو«نتوانست   »لینچ«بدین ترتیب، آقای   

مین قناعت کردند که به ه  »ارنستو«به این سفر چشم بپوشد. او و مادر  

همسفر  »گرانادو« که    »ارنستو«،  بدهد  قول  ها  آن  همیشه   »ارنستو«به 

اسپری تنفسی اش را همراه داشته باشد و برای امتحانان نهایی دانشکده به  

ر  موقع برگردد. پس از آن، این دو جوان ماجراجو، رهسپار سفر شدند. د

سفر   را   »ارنستو«این  لاتین  آمریکای  ساکنان  بد  وضعیت  نزدیک  از 

بسیار زندگی  روبرو شد که    بسیاری  با تنگدستان  »ارنستو«  مشاهده کرد.

با   او  . ناگواری داشتند و مشاهده آن ها، قلب انسان را جریحه دار میکرد

زن سالخورده و تهیدستی دیدار کرد که بیماری آسم داشت و به کلی از پا 

افتاده بود و هیچکس هم به او کمک نمی کرد. آن زن ماه ها بود که روی 

خود   زندگی  محل  اتاق  بود  نتوانسته  و  بود  ندیده  را  کند. حمام  تمیز  را 

در شرایطی نبود که بتواند به آن زن کمک در خوری بکند، فقط   »ارنستو«

او   و  بدهد  او  به  را  آسم خود  های  قرص  آن    راتوانست  کند.  در  ترک 

آرزو می کرد که کاش می توانست تمام مشکلات دنیا   »ارنستو«  لحظات

 
 ۲_۱_خاطرات سفر با موتورسیکلت، ص  9
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خودش   دوش  روی  و  بردارد  مردم  دوش  از  بانوی  10بگذارد. را  آن 
که   نبود  دستی  تهی  تنها  آن    »ارنستو«سالخورده،  در  کرد.  منقلب  را 

روزگار، در هر گوشه و کنار میشد انسان های بسیاری مانند آن زن دید.  
نگون بختانی که امید زیادی به آینده نداشتند و می دانستند که تا پایان عمر،  

هزینه   زندگی آن ها تغییری نخواهد کرد، بیمارانی که از عهده پرداخت 
تهیه یک  بودند برای  رنجبرانی که مجبور  آمدند،  داروهای خود برنمی 

مانند آن زوج کمونیستی   لقمه نان، اکثر ساعت های روز را جان بکنند.
آشنا شدند. گرچه آن    آنهادر شهر باکورادانو، با   و همسفرش  »ارنستو«که  

هم    کارگر  زوج باز  ولی  بودند  جامعه  تهیدست  طبقه  و   »ارنستو«جز 

دوستش را به خانه شان دعوت کردند و با نان و پنیر از آن ها پذیرایی 

با آن زوج تهیدست و رنجبر و گذراندن شبی در   »ارنستو«کردند. آشنایی 

  خود در خاطرات ویوارد آورد.  »ارنستو«کنار آن ها، تلنگری به روان 

 در مورد آن ها نوشته است: 

سرد و در دل بیابان،  تصویر آن زن و شوهر که در آن شب  «

نماد   ها  آن  نمی رود.  را داشتند، هرگز از خاطرم  فقط یکدیگر 

نیز  پتویی  حتی  ها  آن  بودند.  کشان  زحمت  و  رنجبران  طبقه 

به آن ها  را  پتوهای خود  از  تا روی خود بکشند. یکی  نداشتند 

یاس آور، فقیر و    دادیم. تجربه آن شب سرد و  آدم های  به  مرا 

ساخت. من هم با آن ها رنج بردم؛ رنجی   زحمت کش نزدیک تر 

که بیدارم کرد. دلم می خواست کاری بکنم؛ کاری که از درد و  

رنج آدم هایی مانند این زن و شوهر بکاهد. انسان باید تا چه حد 

سقوط کند تا بتواند چنین انسان های نازنینی را به بند بکشد و یا  

شکنجه و  بان  زندان  بشود  که  این  در  ]چنین   بیازارد.  گران 

رنجبرانی[ را انسان نامید، تردید داشتم. شاید دئانت هم بعدی از  

  11 »ابعاد بشری است. نمیدانم!

 
 ۲۹، ص خاطرات سفر با موتورسیکلت _  10
 ۳۳_ خاطرات سفر با موتور سیکلت، ص  11
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دیدارهای   دیگر،  چیز  هر  از  بیش  شاید 
با بیماران جذامی، او را   »ارنستو«متعدد 

متحول کرده باشد. کسانی که کوچکترین  
ی به آینده نداشتند و تا آخر عمر، می  امید

به دور از جهان   بایست در مجتمع هایی 
دردناک   بیماری  دیگر،  مردمان  و  آزاد 

کنند.   تحمل  را  یک  جذام   بیماریجذام 

باسیلی به    وسیلهبه    کهمزمن است    التهابی

ما )یتر کوبایکنام  لپرا   lepraوم 

Mycobacterium  )طیفو    میشود   ایجاد 

بوده    میزبان  ایمنآن وابسته به پاسخ    بالینی

  باکتریایی مزمن    بیماریهرچند به عنوان  

اعصاب   و  است محیطیپوست  مطرح   ،

لپروماتوز   ولی نوع  در 

(Lepromatous  باعث)از دید  .  میشود  نیز   فوقانیتنفس    یها  راه  گرفتاری

جذامی،بهداشت،    جهانیسازمان    کارشناسان فرد  نظر   یک  نقطه  از 

عباکاربردی از  ،  باخت  ضایعاتدچار    که  شخصیرتست   هرنگ 

فقدان    یاگمانته(  یپوپی)ه با  رنگ  اعصاب   درگیریحس،    قطعیقرمز 

به صورت  محیطی   اسمیر شدن واضح و از دست دادن حس و    ضخیم ، 

 مجموعه  یافاست، به صورت منفرد  یداس   باسیل هایمثبت از نظر    پوستی

نوشته در مورد این بیماری    »سیناابوعلی  «حکیم    ، باشد.تغییرات  ایناز    ای

   :است

ب  یکیجذام،  « پدر و    گاهی  که است    مسری  ی هایمار یاز  از 

ی  آنان انتقال م همسایگان ، به بیماران آنها و از  کودکان مادر به 

  کسی مرتبط است.    نیز   تغذیهو    نمَسكنامطلوب    وضعیتابد و با  ی

  میکند  طیرا    بیماری  اوایلمبتلا به جذام شده و    تازگیبه    که

و   دواند ریشه، بیماری وقتیاما  .است بیشتر به معالجه اش  امید

 

ساله    ۲۴عکس یک جوان 

 مبتلا به جذام
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شود    پیدا  ثابتی  وضعیت معالجه  هم  اگر    مشکل   بسیار كرد 

 12« است.

 

جذامیان   زندگی  های  موهبت  از  و    وجود یکی  کارمندان  پزشکان، 

.  پرستارانی بود که حاضر میشدند در مجتمع های ویژه جذامیان کار کنند

بی هیچ توقعی، زندگی خودشان را وقف   این انسان های فداکار و شرافتمند

امی امیدی به خوب  ذبیماران ج  . در گذشته،امیان می کردند ذخدمت به ج

  ددرمان کردن آن ها ناامید بودنشدن نداشتند و کادر درمان هم اگرچه از  

و در    بکاهندامی ها  ذزندگی ج  اندکی از دشواری های  اما می کوشیدند که 

نتیجه آن ها هم به مشکلات زیادی دچار میشدند زیرا مردم آن روزگار،  

این انسان های فداکار    با کادر درمان هم مانند جذامی ها رفتار میکردند.

وی دیگر اعضای جامعه رانده میشدند.  امیان از س ذبخاطر همزیستی با ج

ام به کادر درمان هم سرایت کرده باشد از  ذدیگران از بیم اینکه مبادا ج 

ها پرهیز می کردند و صاحبان هتل ها هم از ارائه خدمات  آن نزدیکی با 

مه بدتر اینکه زیستن دوام دار زیر یک به آن ها سر باز می زدند، از  ه

دا امکان  جذامیان،  با  هم  سقف  جذام  به  درمان  کادر  ابتلای  به  که  شت 

ولی آن ها همه این سختی ها را به جان می خریدند تا اندکی از    بینجامد.

« ارنستوفداکاری آن ها برای »امیان بکاهند.  ذبار سختی های زندگی ج

 در مورد آنان می نویسد: وی  قابل ستایش بود.

آن شرایط دوام  »رفتیم تا جذامیان را ببینیم. انسان هایی که در  

آورده بودند و به جذامیان خدمت می کردند، ستایش من و آلبرتو 

وضع   نداشتند.  داشتی  چشم  هیچگونه  ها  آن  برانگیختند.  را 

و خدمتکاران   پزشکان  بود.  بار  اسف  بسیار  درمانگاه  بهداشتی 

بیمارستان که تحصیل کرده نیز بودند، آن شرایط را به دشواری، 

می تحمل  خوبی  به  این    اما  به  خدمت  در  آنان،  زندگی  کردند. 

 
 _اپیدمیولوژی و کنترل جذام، دکتر حسین حاتمی، کتاب جامع بهداشت عمومی، فصل نهم، گفتار هفتم 12
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میدادند  جذامیان انجام  را  کاری  ها  آن  بود.  شده  نه    خلاصه  که 

ثروتی برایشان می آورد و نه شهرتی در بر داشت. آن ها گمنام  

می زیستند، خدمت می کردند، رنج می بردند و در نهایت گمنامی 

 13« .می مردند. آن ها فرشتگانی بودند در سیمای انسان

 

برای آنکه بیشتر به سختی هایی که کادر درمان مجتمع های جذامیان پی 

به آن ها   «ارنستو»ببریم باید به پای صحبت یکی از فرشتگانی بنشینیم که  

دوران   آن   که در   است  »سینیور مانتجو«  دکتر این فرشته،  اشاره کرده است.  

در مورد  او. امیان مشغول به کار بودذدر یکی از مجتمع های متعلق به ج

برایشان   جذامیانرفتار مردم و سختی هایی که کار در مجتمع نگهداری  

 ایجاد می کرد، می گوید: 

من   خود  تاسیس،  بدو  از  کردند،  تاسیس  را  مجتمع  این  »وقتی 

اونانکاراما  به  شهر خودم  از  وقتی  شدم،  آن  ساماندهی  مسئول 

اجتناب می کردند، زی به من  اتاق  از دادن  ها  را می آمدم، هتل 

دانستند که من با جذامیان کار می کنم. حتی دوستانم نیز به دیدنم  

نیامدند. آن شب، به شدت باران می بارید و من مجبور شدم در  

برای  را  کار  مردم،  های  حماقت  این  بخوابم.  دانی  خوک  یک 

پزشکان و بیماران مشکل میسازد. روزی بیماری به اونکاراما 

مجتمع برساند. هیچکس حاضر نشده   آمده بود تا خود را به این

بود به او اسب کرایه بدهد. او به ناچار با پای پیاده و در سرمای 

شدید راه افتاده بود و به دلیل نداشتن تجهیزات کافی، در راه مرده 

  14بود.«

 

 
 ۴۹_ خاطرات سفر با موتورسیکلت، ص  13
 ۵۰_ همان، ص  14
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برخلاف مردم دیگر، از گفتگو با جذامیان نمی گریخت بلکه    «ارنستواما »

دردهای  شرح  نشست و با حوصله کامل به    به پای صحبت های آن ها می

نازک  قلب  ها،  جذامی  دردناک  سخنان  شنیدن  کرد.  می  گوش  ها  آن 

را جریحه دار می کرد، اما شاید آنچه که به اندازه زندگی دشوار    «ارنستو»

بار ج تاثیر قرار داد، قدرشناسی و   «ارنستو»امی ها،  ذو رقت  را تحت 

 مهربانی آن ها بود:

امی مشغول خواندن کتاب ذری رفتیم. دختری ج»به اتاقی حصی

پسر عمو باسیلو بود. وقتی با او صحبت کردیم، به شدت گریست.  

گریه های آن دختر، دل مرا به درد آورد. او در میان هق هق 

گریه هایش به ما گفت: »زندگی من، صلیبی است که مرا بر آن  

 15د.« میخکوب کرده اند.« این گفته او، بر شدت درد ما افزو

»روزی که میخواستیم لیما را ترک کنیم، بیماران بیمارستانی را  

دیدم که به بدرقه ما آمده بودند، آن ها یک صد سول برای ما جمع 

را با نامه ای محبت آمیز به ما تقدیم کردند.   کرده بودند که آن 

بسیاری از آن ها اشک می ریختند و از اینکه چند روزی را با  

ودم، از ما تشکر می کردند. با دیدن آن ها بود که  آن ها گذرانده ب

به طور جدی متخصص بیماری   شویم. در    جذامتصمیم گرفتیم 

ام،  ذپشت آن چهره های ویران شده از هجوم بیرحمانه بیماری ج

 16سیمای فرشتگان را می توانستیم ببینیم.«  

 

انند در آن زمان، مردم به شدت از جذامی ها می هراسیدند و کمتر کسی م

، تحسین  «ارنستو»حاضر میشد که با آن ها مراوده کند. این کار    «ارنستو»

پدر »کاچیتی« که خودش هم آزادی و شگفتی دیگران را بر می انگیخت. 

 
 ۵۰، ص خاطرات سفر با موتورسیکلت _  15
 ۵۸_ همان، ص  16
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« با ارنستوخواه وارسته ای بود، پس از شنیدن نشست و برخاست های »

 جذامیان به پدر او گفت:

راه مردم گذشته ام. اما  »من آدمی هستم که از همه چیز خود در 

امیان، آن هم  ذباید اعتراف کنم که هیچگاه توان زندگی در میان ج

در منطقه ای کثیف و فقیر مانند جنگل های آمازون را ندارم. من 

«، کلاهم را از سر بر می دارم و تعظیم ارنستودر برابر روح »

می کنم. کاری که او انجام داده است به چیزی بیشتر از شجاعت  

قدیس   یاد  به  مرا  او  پولادین  اراده  و  شوق  و  شور  دارد.  نیاز 

 17فرانسوای آسیزی می اندازد.« 

 

همه این دیدارها، گفتگوها و دیدن رنج ها و بدبختی های مردم دست به 

به این نتیجه برسد که او باید زندگی خود را    «ارنستو»دست هم دادند تا  

انسان های ی وقفه بکوشد تا  وقف آزادی مردم کند و تا پایان عمر خود ب

بیرون بکشد.   دیگر  بدبختی  این مرداب فلاکت و  از   این سفر    را  او در 

انقلابی   یک  به  را  ساده  دانشجوی  یک  توانست  می  که  دید  را  چیزهایی 

« افتاد ارنستوآخرین اتفاق مهمی که در این سفر برای » مصمم تبدیل کند.

مسیحای »او را    طرات خود« در خاارنستو»  گفتگوی او با شخصی بود که

است  «مجرد »نامیده  منظور  که  نمیدانیم  ما  »ارنستو.  این  از  مسیحای « 

پرداز  مجرد خیال  ذهن  زائیده  خیالی  شخصیت  یک  او  آیا  چیست،   »

است که در یک مکاشفه بر او ظاهر شده بود و یا یکی از انسانی   «ارنستو»

کرد، هر چه که   در طول سفر با آن ها گفتگو  «ارنستو»های زیادی که  

کامل شد    «ارنستو»، روند تحول  «مسیحای مجردبود، پس از گفتگو با »

 و او قاطعانه تصمیم گرفت که زندگی خودش را وقف مردم کند: 

می  کوهستانی  کوچک  شهر  آن  تیره  آسمان  در  »ستارگان 

درخشیدند. به دامنه های جنگلی کوه ها پناه برده بودم. سکوت و  
 

 ۲_ همان، ص  17



 

 شریف منصور                      ⭐                           زندگانی چه گوارا 

 
 

 17 

تر میکرد. واقعا از وصف آن شب عاجزم.  سرما ظلمت را غلیظ  

گویی همه چیز مخفیانه به فضای اثیری پیرامون مان برده میشد  

و حضور ما را انکار می کرد. حتی یک تکه ابر نیز در آسمان 

نبود تا با پوشاندن پاره ای از آسمان پر ستاره، چشم اندازی به 

از ظلم    وجود بیاید. فقط در چند متری من، نور چراغی کم سو، 

اطراف میکاست. چهره آن مرد، در سایه گم شده بود. تنها چیزی  

را که می توانستم ببینم، برق گیرای چشمانش و سفیدی مطبوع 

یا   و  بود  آنجا  فضای  دانم  نمی  هنوز  بود.  پیشینش  های  دندان 

شخصیت آن مرد که مرا برای انقلاب آماده کرد. من آن سخنان  

ه بودم. اما هیچکدام تاثیر سخنان آن  را از آدم های دیگر هم شنید

مرد را نداشتند. چیزی در کلام او بود که به دورم می پیچید. مرا  

در خود می گرفت. افسونی در سخنانش بود که به شراره های  

آتش می مانست و همه وجودم را می سوزاند. به مسیحای مجرد  

از   شباهت داشت که فقط خورشید برازنده هم وثاقی اش باشد. او

حماقت و جزمیت می گریخت. از سخنانش پیدا بود که سرزمین 

های بی شماری را دیده و هزاران ماجرا را از سر گذرانده است.  

هنوز   او در آن نقطه متروک تنها می زیست و منتظر واقعه بود.

حیران آن مرد ناشناس بودم که گفتگوها به پایان رسید و لحظه 

جدایی نزدیک شد. گفتم: کی هستید؟ خندید و گفت: من منم. و 

ادامه داد: مردم را دریاب! هرگز سازش نکن! آری، کسانی که  

نشانی از مرگ   اما در چهره ات  نمی کنند، می میرند،  سازش 

وح گلوله ای. گلوله از زبان تو  نخواهد بود. از گلوله نترس! تو ر 

سخن خواهد گفت و از عمل تو شلیک خواهد شد. تو همان اندازه 

مفید هستی که من هستم. آه، تو نمی دانی که تا چه اندازه کمک  

هایت به مردم مفید است؛ مردمی که تو را قربانی خواهند کرد.  

می    خندید. برق دندان های سفیدش را دیدم. او تاریخ را پیشگویی

به   دور  نجوایی  همچون  دستانش  گرمای  گرفت.  را  دستم  کرد. 

گوش دلم رسید. این شیوه خداحافظی او بود. با سخنان او، شب  

آرام آرام خودش را جمع کرد و به دور دلم پیچید. او رفت، در  

حالی که من در جایم میخکوب شده بودم. نگاه کردم، گام هایش  
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هر گامی که بر میداشت،  علف ها را نمی آزرد. در عوض، با  

فانوس هایی کوچک، از لابلای   پره های روشن، همچون  شب 

علف ها بیرون می آمدند و به دنبال گام های او روان می شدند.  

 او که بود؟ 

 18تصمیم گرفتم خودم را وقف مردم کنم.«

 

به آرژانتین برگشت و به تحصیل خود   «ارنستو»،  ۱۹۵۲در ماه اوت سال  

از دانشگاه فارغ التحصیل شد.    ۱۹۵۳در ماه ژوئن    و  در دانشگاه ادامه داد

در    در ماه ژوئیه همان سال، وی آرژانتین را به قصد بولیوی ترک کرد.

همین   دیدن  از  پس  و  بود  انجام  حال  در  بزرگی  اصلاحات  بولیوی،  

ظهور کرد.   «ارنستو»به انقلاب در  اصلاحات، نخستین نشانه های تمایل  

نویسان »چهن»اندرو سی بیوگرافی  از  در کتاب خود   «گوارا  کلر«، یکی 

 می نویسد:

با گذراندن پایان نامه ای   ۱۹۵۳در    »چه«دو ماه پس از آنکه  »

درباره حساسیت ها )آلرژی( اجازه طبابت یافت، از این حرفه، 

شد. وی آرژان پدر، رویگردان  قیمت رنجش  به قصد به  را  تین 

به وسیله حکومتی  تاریخ خود  بار در  اولین  برای  بولیوی _که 

اصلاحگر واقعی اداره میشد_ ترک کرد. حکومت جدید معادن  

قلع کشور را، که شاید بزرگ ترین معادن قلع جهان بود، و به  

نشده  های کشت  زمین  و  کرد؛  ملی  میشد،  اداره  بدترین وضع 

از قرن شانزدهم که اسپانیایی ها  فلات را میان سرخپوستان _که 

بر آن ها چیره شده بودند، حق هیچ ادعایی بر زمین های خود 

هنوز نه مارکسیست بود و نه انقلابی؛    »چه«نداشتند_ تقسیم کرد.  

 
 ۷۱_ ۷۰با موتور سیکلت، ص _خاطرات سفر  18
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دوستش   گفته  و  «روژو»به  طب  به  هنوز  اش  اصلی  علاقه   ،

باستان شناسی بود، نه سیاست. اما این تماس مستقیم با برنامه ای 

بود،   کار  در  اجتماعی  دگرگونی  برای  که  به   »چه«بزرگ  را 

 19 «سوی اندیشه های پیشرفت انقلابی کشاند.

 

  

 
، ۱۳۶۰، برگردان حیدر علی رضایی، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران  رسینکل _چه گوارا، اندرو   19

 ۱۴_۱۵ص 
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 در گواتمال  «ارنستو»

 

سال  ارنستو»        در  به    ۱۹۵۳« 

در . حدود یک سال بعد  سفر کردگواتمالا  

دولت گواتمالا به   «ارنستو»برابر چشمان   

رهبری سرهنگ »هاکوبو آربنز گورمان«  

و  که   گرا  ملی  ترقی  سیاستمداری  مردی 

بود، سازمان ب  خواه  که  کودتایی  وسیله  ه 

سرهنگ  سرنگونی  منظور  به  سیا 

« آن را طراحی کرده بود، سقوط آربنز »

سال  آربنز »کرد.   در  از    ۱۹۵۰«  پس 

پیروزی در انتخابات به ریاست جمهوری  

بودرسید قدرت  ه  به  رسیدن  از  پس  وی   .

و تلاش های    فئودالیسم را از میان برداشت

آمیزی در راستای رفاه جامعه و   موفقیت 

. انجام داد  عمومی  بهبود وضعیت بهداشت

ایالات متحده از حضور سوسیالیستی مانند او در راس قدرت خوشنود نبود  

ارهای شرکت »یونایتد  کشتز   دارایی ها و  با مصادره  هم در آخر  «آربنز »و  

 . برانگیخت بیش از پیش فروت«، خشم ایالات متحده را

»یونایتد فروت کمپانی« )شرکت متحده میوه( مشهور به شعبه سازمان سیا 

در نیوجرسی ایالات متحده   ۱۸۹۹و یا منبع باروت امپریالیسم، در سال  

گسترده زمین در  تاسیس شد. این شرکت بلافاصله پس از تاسیس به خرید 

کشت  زیر  های  زمین  از  زیادی  بخش  کوتاهی  مدت  در  و  زد  آمریکا 

کشورهای  و  پاناما  کوبا،  کلمبیا،  گواتمالا،  مانند  آمریکا  قاره  کشورهای 

تاسیس   آهن،  راه  احداث  نقل،  و  امتیازهای حمل  و  شد  را صاحب  دیگر 

ها  این شرکت  و    بانک  آورد.  به دست  را  در  ایجاد کارخانه های بزرگ 

 

 سرهنگ آربنز 
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با   را  کارگری  های  اعتصاب  و  کرد  می  مداخله  کشورها  داخلی  امور 

 20خشونت درهم می کوبید. 

کشتزارهای   و  دارایی  از مصادره  کمپانی»پس  فروت  ایالات «یونایتد   ،

سفیر ایالات متحده پس از مصادره   متحده این اقدام آربنز را محکوم کرد.

یدار و گفتگو کرد. او پس « دآربنز دارایی های آن کشور در گواتمالا با »

«، به دولت خود پیام داد که نباید وقت را تلف کرد. از  آربنز از ملاقات با »

« به جایی نمی رسید و می بایست او را سرنگون  آربنز دید او گفتگو با »

سازمان سیا بود. سیا کند  « را سرنگون  آربنز کرد. نهادی که می بایست »

آورد. خبر این اقدام خیلی زود به   متخصصانی را برای این کار گرد هم

« و  رسید  هم  دیگر  شدآربنز کشورهای  آگاه  این موضوع  از  هم  به    و  « 

به فکر خریداری سلاح و تجهیزات   ،گواتمالا  یپدافند  قدرت  تقویت  منظور 

افتاد. وی هزینه هنگفتی صرف خرید سلاح و مهمات کرد. پس از آن که 

مهماتی  و  ها  سلاح  حامل  که  »آلفم«  بندر    کشتی  به  بود  او  نیاز  مورد 

پوئرتوباریوس رسید ایالات متحده و دولت های همسایه او یعنی نیکاراگوئه  

هندوراس   دادندو  نشان  خود  از  تندی  مخالفان واکنش  متحده  ایالات   .

« را که در نیکاراگوئه و هندوراس به سر می بردند، مسلح کرد و  آربنز »

سال   ژوئن  هفدهم  پنجشنبه  روز  هم  ها  فرمان    ۱۹۵۴آن  کاستیلو »تحت 

از   وارد گواتمالا شدند.  «آرماس نبود ولی  تعداد آن ها خیلی زیاد  گرچه 

وسیله  به  را  بندر  چند  شورشیان  بودند.  برخوردار  هوایی  پشتیبانی 

با مسلح کردن کشاورزان گواتمالایی   و  بمباران کردند   ی جنگیهواپیماها

بخاطر نبود خلبانان مطمئن و اما نیروهای دولتی    به تعداد خود افزودند.

با مسلح کردن  هم  ارتش گواتمالا    و  سوخت از پشتیبانی هوایی محروم بودند

دولتمردان گواتمالا با هم اختلافت  21. بودکشاورزان هوادار دولت مخالف 

زیادی داشتند و حتی در شرایط سخت هم دست از این اختلافات بر نمی  

دسته   سه  به  هم  مردم  هواداران  داشتند.  نخست  گروه  شدند:  می  تقسیم 

که  «  آربنز » علیه   بودند  بر  تا  کند  مسلح  را  ها  آن  نشد  حاضر  ارتش 

 
 ۲۵، ص _حد دوام در بولیوی، آنتونیو واسکوئز ریناگا، مترجم حسین اقدامی، باشگاه ادبیات_ 20
مارسل نیدر گانگ، مترجم محمد قاضی، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی،  بیست کشور آمریکای لاتین،  _ 21

 ۶۷۸_۶۷۴ص  ۱۳۵۸تهران  
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که پیروزی شورشیان را ترجیح  بودند  شورشیان بجنگند. گروه دوم کسانی  

توانستند آن ها را مسلح می کردند و بر   میمی دادند و شورشیان هم تا  

را کسانی ه کار می گرفتند و دسته سوم « بآربنز »  نیروهای وفادار به  علیه

که از رویارویی گواتمالا با ایالات متحده بیم داشتند و ترجیح  تشکیل میدادند  

میدادند بجای رویارویی با ابرقدرتی مانند ایالات متحده، شاهد سقوط آربنز 

 باشند و یا حداقل بی تفاوت باقی بمانند. 

را افزایش  دو دستگی دولت مردان گواتمالا هم    البته شانس پیروزی سیا 

کاستیلو « در این هنگام به جنبش مقاومت گواتمالا بر علیه »ارنستو» میداد.

»آرماس شکست  برای  او  پیوست.  اما  آرماس«  کرد  طرح  ای  برنامه   »

نتوانست نیرویی را برای اجرای آن بیابد و تلاش های او برای متحد کردن  

اختیار گرفتن پایتخت با شکست   دسته های پراکنده انقلابیون جوان و در 

« آخر  در  شد.  داد. آربنز روبرو  استعفا  و  پذیرفت  را  خود  شکست   »

به وسیله راست گرایان   «ارنستو»»آرماس« قدرت را به دست گرفت و  

، سفیر آرژانتین در گواتمالا، «نیکاسیو سانچس»اما   22، محکوم به اعدام شد 

مرگ جنگجویان مخالف   در لیست  «ارنستو»پس از آنکه متوجه شد نام  

اقامت محل  پانسیون  به  درنگ  بی  دارد،  قرار  و   «ارنستو»  آربنز  رفت 

  23را با خودش به سفارت آرژانتین برد و جان او را نجات داد.  «ارنستو»

« اولین شکست سخت زندگی خود در عرصه نظامی ارنستوبدین ترتیب »

ناامید نکرد. » را  او  این شکست  اما  به تجزیه و ارنستورا متحمل شد   »

پرداخت و به مطالعه آثار مارکس و گواتمالا  تحلیل دلایل شکست انقلاب  

در واقع   24لنین و دیگر متفکران مارکسیست و مطالعه نظامی روی آورد. 

ایالات متحده با سرنگونی آربنز، ناخواسته دشمن جدیدی برای خود تراشید.  

گواتمالا خورد بیش از    « در ارنستوشکستی که »مشاهده سقوط آربنز و  

امپریالیسم پیش او را مصمم کرد که برای بهبود زندگی مردم و نابودی  

 بکوشد.

 
 ۲۰_۱۹_چه گوارا، اندرو سینکلر، ص  22
 ۵۳_زندگینامه مصور چه گوارا، ص  23
 ۲۱_چه گوارا، اندرو سینکلر، ص  24
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 «کاسترو فیدل»آشنایی با 

 

« پس از سقوط دولت گواتمالا ارنستو»    

در ماه ژوئیه سال   و  به مکزیک سفر کرد

به    ۱۹۵۵ و  شد  آشنا  کاسترو«  »فیدل  با 

دیکتاتور   ۲۶جنبش   علیه  بر  که  ژوئیه 

کوبا، »فولخنسیو باتیستا« راه اندازی شده 

نامیده   «چه»وی از آن بعد به    بود، پیوست.

یک وکیل کوبایی و    »فیدل کاسترو«شد.  

، دیکتاتور کوبا «باتیستا»از مخالفان جدی 

روز   سال  ژو  ۲۶بود.  »فیدل    ۱۹۵۳ئیه 

نفر دیگر به یکی   ۱۲۰و حدود    کاسترو«

پادگان  نام  به  کوبا  های  پادگان  از 

آن ها   شده بودحمله کردند. بر اساس طرحی که از پیش آماده    «مونکادا»

را  بطور  سریع و    خیلی  باید آنجا  به پادگان یورش میبردند و  غافلگیرانه 

کردند. می  منجمل    تسخیر  نیروها  از  )برادر    کاسترو«  رائول» ه  بخشی 

بام های ساختمان های اطراف مستقر شدند و بقیه می  پشت فیدل( بر روی

بایست به داخل پادگان نفوذ می کردند. آن ها می پنداشتند که پس از تسخیر  

ها   ،پادگان آن  از  هم  مردم  و  گرفت  خواهد  قرار  ها  آن  کنترل  در  شهر 

برخور  علت  به  اما  کرد.  خواهند  نیروهای  پشتیبانی  یک    »فیدل«د  با 

پادگان،  اتوموبیل گشتی نظامی، جریان مطابق نقشه پیش نرفت و سربازان  

که حدود هزار نفر بودند موضع گرفتند و پس از یک ساعت تبادل آتش، 

و چند تن دیگر به کوهپایه    »فیدل«مهاجمان شکست خوردند و فرار کردند.  

محاکمه و زندانی شد. دو سال    »فیدل«ها فرار کردند ولی دستگیر شدند.  

 ژوئیه را  ۲۶پس از آزادی از زندان، جنبش    ویبعد او را آزاد کردند.  

جسوس مونتانه  » را از سر گرفت. «باتیستا»تشکیل داد و مبارزه بر علیه 

 

 فیدل کاسترو.
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نهضت  «اوروپسا رهبری  هئیت  اعضای  از  یکی  درباره   ژوئیه  ۲۶، 

 می گوید:  »فیدل«با  «چه»چگونگی آشنایی 

دسامبر  » اواسط  برای    «چه»،  ۱۹۵۳در  و  تصادفی  طور  به 

ژوئیه شرکت    ۲۶اولین بار به چند کوبایی برخورد که در عملیات  

داشتند. آن ها در تبعید و در شهر سان خوزه کاستاریکا به سر 

یعنی موقعی   ۱۹۵۴ژانویه    ۳عملا بعد از    «چه» می بردند. ولی  

  « آنتونیو نیکو لوپس»که در شهر گواتمالا سیتی به سر میبرد و با  

نیکو  »نا شد و با انقلاب کوبا نزدیکی ایدئولوژیکی پیدا کرد.  آش 

پادگان    «لوپس به  حمله  در  شرکت  از  در    «بایامو»پس  _که 

پشتیبانی حمله به پادگان مونکادا صورت گرفت_ فرار کرد و از  

ساله   ۲۱  «نیکو لوپس»کشور گواتمالا پناهندگی سیاسی گرفت.  

از   بیش  العاد  ۲با  قد و هیکل فوق  از محبوب  متر  ه لاغر یکی 

از آنجا که به یک خانواده بسیار کم  «نیکو»ترین رفقای ما بود. 

بکند. بود تحصیلات زیادی  نتوانسته  تعلق داشت،  اما او    درآمد 

رادیکالی  بسیار  افکار  و  بود  فیدل  پیروان  ترین  از جوان  یکی 

گهگاه    «نیکو»داشت. همینطور او بسیار فعال و خیلی شجاع بود.  

فروشگاه مواد غذایی در هاوانا باربری می کرد و برای  در یک

تامین معاش خود و خانواده اش به خیلی از کارهای دیگر هم رو  

آورد. با    « نیکو»  می  بود که  درباره نهضت    «چه»اولین کسی 

، حقوق دان  «فیدل کاسترو»انقلابی ما و عملیات مسلحانه ای که 

 «چه»و    «نیکو»رد.  جوان در هاوانا رهبری کرده بود، صحبت ک

مکزیک   در  که  کردند  شروع  را  نزدیکی  دوستی  گواتمالا  در 

_یعنی ۱۹۵۶در دسامبر  «نیکو»مستحکم تر شد و تنها با مرگ 

رسانده بود_    «اورینته»ما را به ایالت    « گرانما»موقعی که کشتی  

جاکو  »وقتی حکومت دموکراتیک و ناسیونالیستی    خاتمه یافت.

به مکزیک رفت. او ده  «چه» در گواتمالا سرنگون شد،  «آربنز 



 

 شریف منصور                      ⭐                           زندگانی چه گوارا 

 
 

 26 

که یک مهاجر کوبایی   «ماریا آنتونیا گونسالس»ماه بعد در خانه 

 25ملاقات کرد. «فیدل»بود با 

 

در آن شرایط بیش از هر زمان دیگر، از نگاه ذهنی و روحی    «ارنستو»

پیو به یک جنبش مسلحانه را داشت.  شرایط  لبریز از خشم و نفرت ستن 

 بود و رهایی بشریت را در نابودی امپریالیسم می دید. نسبت به امپریالیسم

روزها  فیدل  » در آن  در مورد وضع روحی »چه گوارا«  می کاسترو« 

 :گوید

را   او   ، رفتم  مکزیک  به  و  شدم  آزاد  زندان  از  آنکه  از  »پس 

بود. او قبل از آن تاریخ با بعضی از    ۱۹۵۵ملاقات کردم، سال  

رفقای ما در آنجا تماس گرفته بود. او از راه گواتمالا آمده بود و  

« آربنز در آنجا مداخله سیا و ایالات متحده در سرنگونی دولت »

بود.  بودند، دیده  آنجا مرتکب شده  از  26و جنایاتی را که در  او 

یالیسم مالامال بود، نه  روحیه عمیق کینه و بیزاری نسبت به امپر 

تنها به سبب آگاهی سیاسی اش که بسیار گسترده بود، بلکه از آن  

رو که کمی قبل از پیوستن به کوبائیان شاهد مداخله امپریالیسم  

جنایتکار در گواتمالا بود با استفاده از مزدورانی که موجب ساقط 

دلایل   به  نیاز  چون »چه«  مردی  شدند.  کشور  آن  انقلاب  شدن 

بداند کسانی هستند که مصمم هستند پ بود  نداشت. کافی  رداخته 

اسلحه بردارند و با این وضع بجنگند؛ کافی بود بداند آرمان های  

اصیل انقلابی و میهن دوستی الهام بخش آنان است. و آنچه گفتم 

 27«.]برای »چه«[ از کافی هم کافی تر بود

 
ص ۱۳۸۲دوچمن، برگردان سیمین موحد، انتشارات بیدگل، تهران  ، دیوید  و_چه گوارا به روایت فیدل کاستر 25

۲۸ 
انتشارات اطلاعات، تهران    فری بتو، ترجمه سرویس خارجی روزنامه اطلاعات،_فیدل کاسترو و مذهب،  26

 ۳۶۶ص ، ۱۳۶۸
 ۲۴_ چه گوارا، اندرو سینکلر، ص  27
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و برادران کاسترو با شتاب سپری شد. آن ها    « گوارا  »چهروند آشنایی  
  »چه خیلی زود به هم اطمینان کردند و با هم دوست شدند. همانقدر که  

قرار    هم  «فیدل»را تحت تاثیر قرار داده بود، تحت تاثیر    «فیدل»  ،«گوارا
 در مورد آن روز ها می گوید:  «گوارا »چهگرفت و به او اعتماد کرد. 

( به مکزیک فرار کردم، چون ماموران  من از آنجا )گواتمالا»

اف بی آی هرکسی را که ممکن بود خطری برای حکومت دست  

نشانده کمپانی یونایتد فروت محسوب شود، دستگیر می کردند و  

ژوئیه را  ۲۶می کشتند. در مکزیک، بعضی از اعضای نهضت  

با   و  دیدم  بودم،  شده  آشنا  ها  آن  با  گواتمالا  در  رائول  »که 

تر  ،  «کاسترو جوان  ها    «فیدل»برادر  آن  وقتی  شدم.  دوست 

تدارک حمله به کوبا را می دیدند، او مرا به رئیس نهضت معرفی  

با    کرد. شب  طلوع    «فیدل»تمام  وقتی خورشید  کردم.  صحبت 

کرد، من پزشک گروه اعزامی آینده او شده بودم. در واقع، بعد  

ی لاتین از تجاربی که من طی سفر طولانی ام در سراسر آمریکا

به یک   پیوستن  برای  بودم،  و سرانجام در گواتمالا کسب کرده 

انقلاب بر علیه یک دیکتاتور احتیاج به تشویق چندانی نداشتم؛  

به عنوان یک مرد خارق العاده مرا تحت تاثیر قرار   «فیدل»ولی  

داد. او کارهای غیر ممکن را انجام میداد. او ایمان راسخ داشت 

ز می گردد؛ و وقتی برگشت مبارزه خواهد که روزی به کوبا با

پیروز خواهد شد.  با مبارزه  او سهیم    کرد؛ و  من در خوشبینی 

بودم. چیزی که لازم بود دست زدن به عمل، مبارزه، و تحقق 

بخشیدن به رویدادها، زاری نکردن، و جنگیدن بود. می بایست 

شته به مردم سرزمینش نشان می داد که می توانند با او ایمان دا

باشند؛ برای اینکه او به حرف هایش عمل می کرد. او این گفته 

، ما یا آزاد خواهیم بود  ۵۶در سال »مشهورش را بر زبان راند: 

و اعلام کرد که تا قبل از پایان سال، او در   «یا شهید خواهیم شد.
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خواهد  ساحل  به  قدم  کوبا  از  جایی  در  خود  ارتش  راس 

 28« گذاشت.

 

رسما    ۱۹۵۶در ابتدای سال    «گوارا  »چه

جنبش   برای   ۲۶به  و  پیوست  ژوئیه 

تربیت  و  نظامی  آموزشی  دوره  گذراندن 

بدنی، به مزرعه ای دور از شهر فرستاده 

آلبرتو  »شد. مسئول آموزش افسری به نام  

 «گوارا  »چهبعدها از    «بایو»بود،    «بایو

تر  منظم  از  یکی  عنوان  جنگجو به  و  ین 

ترین شاگردان خود نام برد. در ماه ژوئن  

جلب   برای  مکزیک  پلیس  سال  همان 

ژوئیه را دستگیر کرد.  ۲۶و اعضای جنبش  «فیدل»رضایت دولت کوبا، 

  در آن هنگام، به همراه تعدادی دیگر از اعضای جنبش، در   «گوارا »چه

مزرعه از    آن  دور  دیگران    «فیدل»به  اماو  کرد،  می  ماموران   زندگی 

که وکیل   «فیدل»  نشانی او را هم پیدا کردند و او را هم به زندان انداختند.

زودتر از   «فیدل»بود وکالت زندانیان را به عهده گرفت، ایام زندانی بودن  

گفتگو    او ، با  « فیدل»  لحظاتی پیش از آزادی  « چه»به اتمام رسید.    «چه»

کرد و از او خواست که او و بقیه دوستانش که در زندان هستند را فراموش 

نپذیرفت   «فیدل»کند و برای آن ها اجرای نقشه هایش را عقب نیندازد، اما  

بقیه اعضای گروه هم یکی پس از   29«شما را رها نمیکنم.» و پاسخ داد:  

از همه در زندان  بیشتر  به گفته خودش «گوارا »چه اما دیگری آزاد شدند 

 ماند و آخر از همه آزاد شد: 

ژوئیه )یک ماه بعد از اینکه خانه را ترک کرده و  ۲۱به تاریخ  »

و گروهی   «فیدل»در مزرعه ای خارج شهر به سر می بردم(  

 
 ۲۹_چه گوارا به روایت فیدل کاسترو، ص  28
 ۵۸_۶۲وارا، ص _زندگینامه مصور چه گ 29

 

 گوارا و فیدل در زندان چه 
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از رفقا دستگیر شدند. آدرس ما را در خانه او پیدا کردند، و به  

ی موجود بود  همین خاطر همه ما سرانجام دستگیر شدیم. اسناد

که نشان میداد من در موسسه تبادل فرهنگی مکزیک و روسیه 

زبان روسی یاد می گرفتم و همین کافی بود تا مرا مهره مهمی  

در سازمان به شمار بیاورند؛ و خبرگزاری هایی که متحد آمریکا 

 30« بودند در تمام دنیا جار و جنجال به راه انداختند.

 

وارد کند.    «گوارا  »چهو     «فیدل»اده پولادین  زندان، نتوانست خللی در ار 

، پس از آزادی از زندان، یک قایق تفریحی خرید تا او و یارانش  «فیدل»

را به کوبا برساند. پیش از آنکه به ادامه این موضوع بپردازیم، ذکر این 

نشیب،   و  فراز  پر  های  سال  این  تمام  در  که  است   »چهنکته ضروری 

به مطال  «گوارا ادامه داد.  همچنان  آثار کمونیستی  بازخوانی  آلیس «عه و 

 می نویسد:   »واترز 

و   «گوارا  »چه کمونیستی  جنبش  رهبران  های  نامه  درس  دوباره 

نسل پیشین را مورد مطالعه قرار داد. در طول   تجربیات زحتمکشان

های   جامع   «گوارا  »چه،  ۱۹۵۶و    ۱۹۵۵_۱۹۵۴سال  مطالعه  با 

سرمایه   سیاسی «مارکس»کتاب  اقتصاد  روی  را  خود  مطالعات  ؛ 

انقلابی اش در کوبا  فعالیت های  از آن و بخاطر  متمرکز کرد. پس 

سخنرا و  ها  نوشته  مطالعه  با  را  خود  دانش  گرفت  های تصمیم  نی 

انترناسیونال   «لنین» و  شوروی  های  کنگره  مباحث  کردن  دنبال  و 

کمونیسم تعمیق بخشد. او بارها کاپیتال و نقد برنامه گوتا و دیگر نوشته 

را مورد بازنگری قرار داد و نوشته های   «انگلس»و    «مارکس»های  

 31« را نیز مطالعه کرد.  ۱۸۴۷پیش از مارکسیسم و سال های 

 
 ۳۴_چه گوارا به روایت فیدل کاسترو، ص  30
 ۸۱_ ۸۰_کوبا و سوسیالیسم، ص  31
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 ی کوباجنگ انقلاب

 

 نفر دیگر   ۸۰  به همراه   «گوارا  »چهو    «فیدل»  ۱۹۵۶نوامبر سال    ۲۶روز  

« به نبرد مسلحانه  باتیستااز راه دریا رهسپار کوبا شدند تا در آنجا بر علیه » 

برای انتقال او و انقلابی ها به کوبا، یک   «فیدل»قبلا گفتیم که    بپردازند.

قایق   این  بود.  تفریحی خریده  این   «گرانما»قایق  نامیده میشد. سرنشینان 

  ۲۰قایق، سفر بسیار تلخی را تجربه کردند زیرا این قایق گنجایش کمتر از  

بودند، از سوی دیگر،   ۸۲نفر را داشت در حالی که   نفر سوار آن شده 

قایق خوار  نداشتند و هوای دریا هم   سرنشینان  بار کافی و مناسبی هم  و 

 کلر« می نویسد:ن»اندرو سیبرای سفر، آن هم با آن قایق اصلا مناسب نبود.  

«، به کوبا  فیدل کاسترو»تقریبا مسلم بود گروهی که از طرف »

برانداختن » خورد.  باتیستابرای  می  بود، شکست  شده  اعزام   »

« نشانده شدند، گرانماک »هشتاد و دو مردی که در کشتی کوچ

بد آموزش دیده بودند، و بد تجهیز شده بودند، و ملوانانی بد بودند.  

هیچ یک نمی توانست کشتی را درست راه ببرد؛ همه دریا زده 

شده بودند؛ بیشتر تجهیزات هنگام توفان به دریا ریخت؛ و گروه  

در محلی غلط، در بلیک_نزدیک سیئرا مائسترا، رشته کوهی در  

«  چه« و »فیدلنوب شرق کوبا_ به ساحل رسید. متفنن بودن »ج

و دیگر افراد گروه در اولین هفته های ماجرای جنگ چریکی 

آنان، تقریبا می توانست کتاب راهنمایی شود با عنوان چه نباید  

 32کرد!« 

 
 ۲۶_ چه گوارا، اندرو سینکلر، ص  32
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میلادی انقلابی ها خسته از دریانوردی و با  ۱۹۵۶روز دوم دسامبر سال 

و در آنجا نیروهای ارتش و پلیس کوبا   کوبا رسیدندوضعیت بد به ساحل  

دیدند انتظار خودشان  در  قرار   را  مورد  حمله  هوا  و  دریا  زمین،  از  و 

آن ها در آن روز    زیادی  . ساحل به کشتارگاه آن ها تبدیل شد و تعدادگرفتند

شدند.  نمیتواند    کشته  عینی  شاهد  یک  از  بهتر  هیچکس  که  آنجا  از 
هد، بهتر است رشته کلام را بسپاریم به یکی از  موضوعات را شرح بد

تا آنچه که در طول این سفر مشقت بار بر آن    «گرانما»سرنشینان قایق  
ها گذشته بود و آنچه که در ساحل بر سر آن ها آمد را با جزئیات برای  

است، فرمانده قایق گرانما  « فیدل کاسترو»مان شرح دهد، راوی ما آقای 
 میگوید:و سرنشینان آن، وی 

سفر خود را به   «توکسپان»روی رودخانه »

رهبران  کردیم.  آغاز  مکزیک  خلیج  سوی 

ارتش باتیستا که از قصد ما باخبر بودند آماده  

استقبال و پذیرایی از ما در کوبا بودند. در  

ساعات   شهر    ۱۹۵۶نوامبر    ۲۵اولین 

مخالف  سمت  در  گفتیم.  ترک  را  توکسپان 

ده   سانتیاگو  نام  به  ای  نقطه  از  و  رودخانه 

ردیم. همه چراغ ها را خاموش کرده بودیم. لاس پناس حرکت ک 

از کرانه فاصله گرفت و حرکت ما آغاز شد. همه  قایق  دماغه 

ساکت بودیم. از بعد از ظهر روز قبل باران شدیدی باریدن گرفته 

بود و هنوز ادامه داشت. به دلیل بدی وضع هوا بندر به روی هر  

رفته بودیم شناوری بسته شده بود. حدود نیم ساعت روی آب پیش  

که وارد قسمت انتهایی رودخانه و نزدیک به خلیج مکزیک شدیم.  

نفر بودیم. راه   ۸۲چراغ راهنمای بندر تنها راهنمای ما بود. ما  

در کنار من بود. ساکت بود. به    «چه»کوبا را در پیش داشتیم.  

در عمرم دلم   بار  اولین  برای  اراده ای داشت.  بی  نظرم حالت 

دو سال و سه ماه از عمرش را در مکزیک   «چه»برایش سوخت.  

 

 قایق گرانما
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ندید. هیچوقت  دیگر  که  مکزیکی  بود؛  ما    گذرانده  شناور 

نام داشت و ظرفیت پانزده نفر و شاید حداکثر بیست    «گرانما»

نفر سوار بر آن بودند. طوفان شدیدی هم    ۸۲نفر را داشت؛ اما  

نمی   تنها فکر  نه  بود که  به حدی  شدت طوفان  بود.  در جریان 

دیم به کوبا برسیم که باور نداشتیم فاصله کوتاه باقی مانده تا  کر 

خلیج را طی کنیم. به سمت شرق راندیم. در طول کرانه ای پیش  

می رفتیم که به گفته نقشه ها بکلی متروکه و مطرود بود. ساعت  

نوامبر گذشته بود که تفنگ هایمان را سر دست   ۲۶از نیمه شب 

ارنستو چه »کردیم. ستوان پزشک    گرفته به سمت افق تیراندازی

به دلیل عجله و هیجان یادش رفته  33دچار حمله آسم شد.  «گوارا

آدرنالینی به    «تینو پرز س فائو»بود داروهایش را همراه بیاورد.  

او تزریق کرد. سرفه های خفه کننده اش متوقف شد. بخش زیادی 

کیسه   از غذاهایی که آماده کرده بودم در مکزیک مانده بود. چند

پرتقال و کلوچه همراه مان بود. چند ورق گوشت پخته هم داشتیم 

که من در طول سفر با دقت آن ها را میان همراهان تقسیم کردم. 

آب خلیج به شدت به طغیان آمده و امواج آن به بدنه شناور ما می  

خورد. نوک و انتهای شناور به شدت در حال بالا رفتن و پایین 

ما فقط یک موتور داریم؟ »پرسید:    «ینو پرز تس فائو»آمدن بود.  

بله ما یک موتور داشتیم اما به شدت هیجان زده بوده و لذا   «نه؟

سکوت اختیار کرده بودیم. سکوتی کامل. یک لحظه نفسم را در 

سینه حبس کردم. احساس می کردم حتی نفس کشیدن من هم می  

مکزیک تواند کل ماموریت را با شکست روبرو کند. وارد خلیج  

شدیم. چراغ های کرانه توکسپان قابل رویت بود. احساس کردم  

به خواندن سرود ملی   سکوت ما بی مورد است. شروع کردیم 

کوبا. همه با هم و در کمال هماهنگی. باد به شدت می وزید. شلاق  

 
حمله آسم به حالتی گفته میشود كه شدت علائم آسم از حد معمـول بیشتر شود. شدت حملات آسم متفاوت  _33

  ی مرگ بیمار گردد. در حمله شدید آسم بیمار دچار تنگ است و در بعضي از مـوارد حتـي میتواند منجر به  
سرد، خس خس مداوم شده و در هنگام تنفس از عضلات فرعـي تـنفس استفاده  نفس شدید، تنفس سریع، عرق

  یک میكند )به صورت داخل كـشیده شـدن پوسـت قفـسه سـینه و عضلات بین دندهاي( و حتي قادر به بیان  
انگشتان دست و پا كبود شده و در برخي موارد ممكن است بیمار دچار كاهش   ینتهاباشد. لب ها و ا  نمیجمله  

 و همکاران  راهنمای پیشگیری و کنترل آسم، دکتر مهدی نجمی_شود یسطح هوشیار
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از   تعدادی  خورد.  می  قایق  بدنه  به  خشونت  کمال  در  امواج 

فته رفته اوضاع بهتر شد. در  ملاحان و افراد حالشان بدتر شد. ر 

و پنجم وضع قابل تحمل تر شد. گرانما با وزن    روزهای چهارم 

زیادی که پیدا کرده بود با سرعت کم شش گره دریایی پیش می  

رفت. سرعت ما یک چهارم سرعتی بود که پیشبینی کرده بودیم. 

کمی آب به داخل قایق نفوذ کرده بود. سطح امواج از لبه قایق 

رفت.بالاتر   آب    می  جریانات  و  طوفان  گردیم.  گم  را  راهمان 

گرانما را از مسیر خود خارج کرد. رفته رفته از ساحل نیکرو 

شدیم... از   دور  کوبا ظاهر    ۱۷۲بعد  افق  در  قایقرانی،  ساعت 

شدیم. تصمیم گرفتم در نقطه دور افتاده ای از ساحل در جنوب  

نام   شدم  متوجه  بعدا  شویم.  پیاده  نیکرو  لاس  غربی  منطقه  آن 

پر از آب بود. اگر پیاده نمی شدیم    «گرانما»کلورداس بوده است.  

ظرف چند ساعت غرق می شد. دستور دادم به سمت جزیره ای 

که در آن نزدیکی بود برویم. قایق کهنه و قدیمی در باتلاقی به 

لاس   بندر  با  کیلومتر  دو  جزیره  این  نشست.  گل  به  بلیک  نام 

داشت فاصله  فاصله  کلوراداس  نیکرو  با  هم  راه  مقدار  همین   .

می  سفت  زمین  به جستجوی  و  رفتیم  می  جلوتر  هرچه  داشت. 

پرداختیم متوجه می شدیم که چقدر محاسبات ما غلط بوده است.  

ما به درون باتلاقی رفتیم که دیگر امکان حرکت نداشتیم. در آن  

نزدیکی یک درخت نارگیل بود و احساس کردم که این درخت  

بود.   ۱۹۵۶در زمین سفتی روئیده باشد. روز دوم دسامبر  باید  

اولین کسی بود که به داخل آب پرید تا خود را   «رنه رودریگز »

دور   از  دریایی  نیروی  تندوری  قایق  یک  برساند.  خشکی  به 

شروع به شلیک به سمت ما کرد. گلوله ها به عقب ستون ما که 

هم با    «رائول»د.  هنوز در قایق و در حال پیاده شدن بودند، خور 

آن ها بود. یک هواپیما هم به پشتیبانی از قایق سر رسید. بمب 

های خود را بدون هدف روی باتلاق ریخت. نمی دانم چه شد اما  

یک وقت دیدم همه ما پراکنده و در باتلاق فرو رفته ایم. به گروه 

های کوچکی تقسیم شده بودیم و هر گروه می کوشید خودش را 

.  کوشیدم خودم را از باتلاق نجات بدهم و به آب برسمنجات بدهد.  
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یونایتد   افتادم. خبرگزاری  راه  به  بودم و به دنبال آب  تشنه شده 

پرس از هاوانا گزارش داده بود که من در عملیات کشته شده ام.  

هنوز هم فکر می کردم که اکثریت افرادم در کنار من هستند؛ اما  

نیروهای همراهم را از دست حقیقت این بود که بخش مهمی از  

داده بودم. تنها شانزده نفر مانده بودند که آن ها هم در عملیات 

 34 «خواهی نخواهی کشته می شدند.

 

نفر از آن مهلکه جان سالم به در بردند.   ۸۲بدین ترتیب تنها تعداد کمی از 

هم در میان بازماندگان بودند. اگرچه از    «رائول»و    «فیدل»،  «چه گوارا»

که زخمی شده بود، و چند تن دیگر که همراه او  «چه» هم به دور افتادند. 

ن ها میگشتند، بودند، به دور از چشم مامورانی که سرسختانه به دنبال آ

با میزبانی و مهربانی   . آن هابه خانه کشاورزی پناه بردند،  ناامید از همه جا

او و همسایه گانش روبرو شدند. العاده  آن   «چه»  فوق  در مورد حوادث 

 روز و روزهای بعدی می گوید:

افتاده » به دراز  بازی دراز  بودم و در محوطه  من زخمی شده 

در خون، آخرین خشابش را خالی    بودم. در کنار من رفیقی غرق

گفت:   آرامی  به  یکی  که  شنیدم  میشد.  مرگ  آماده  و  میکرد 

بعد صدایی غران را شنیدم   «شکست خوردیم، باید تسلیم شویم.»

بود:   مردم  صدای  نظرم  به  شود!  »که  نمی  تسلیم  هیچکس 

_من    «هیچکس. کردیم  پیدا  نجات  فراوان،  ماجراهای  از  بعد 

بودم و پنج نفر از ما از قله های بلند   «داآلمی»مدیون همت رفیق 

سه   به  مهتابی  شب  یک  در  کردیم.  عبور  کروس  کابو  نزدیک 

رفیق دیگر برخوردیم که به آرامی خوابیده بودند و انگار ترسی  

از سربازان نداشتند. آن ها را از جا پراندیم... هشت نفری راه 

 
، ص    ۱۳۸۶فیدل کاسترو، نوربرتو فوئنتس، مترجم علی اکبر عبدالرشیدی، انتشارات اطلاعات، تهران  _ 34

۲۸۰_۲۷۵ 
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بخورد  «کامیلو»افتادیم.   غذا  خواست  می  و  بود  نمی  گرسنه   ،

سر   بود و غذا می خواست.  فقط گرسنه  دانست چطور و کجا، 

از   یکی  کلبه  به  داشت  اصرار  شد، چون  قضیه حرفمان  همین 

روستائیان نزدیک شویم و غذا بگیریم. در روز نهم شکموهای  

و   خوردیم  و غذا  رفتیم  روستایی  ای  کلبه  به  ما  و  بردند  گروه 

 35 .همگی مریض شدیم

 

مراهانش تصمیم گرفتند که آنجا را ترک کنند ولی و ه  «چه»پس از آن  

به آن  به همراه سلاح ها و مهمات  بود  بیمار  را که  یاران خود  از  یکی 

کشاورز بسپارند. این تصمیم یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی بود که چه در  

 اندرو سینکلر« می نویسد:  »دوران زندگی خود مرتکب شد، 

تفنگ، تمام مهمات، لباس  تصمیم گرفت که هشت    «چه»گروه  »

های نظامی خود و رفیقی بیمار را به عنوان عمل احتیاطی در  

لباس   در  که  بودند  امیدوار  ها  آن  بگذارد.  مهربان  دهقان  خانه 

روستائیان راحت تر بتوانند به فیدل کاسترو بپیوندند. اما میزبان 

به آنان خیانت کرد، نه از سر قصد، بلکه به سبب عشق روستایی 

مرد    به و  بردند  حمله  کلبه  به  باتیستا  سربازان  پراکنی.  شایعه 

به  را  تدارکات  و  ها  اسلحه  همه  و  کردند  دستگیر  را  مریض 

غنیمت بردند. وقتی گروه چه با راهنمایی کشاورزان به کاسترو  

نوشته  « چه»رسید، رهبر آنان را به سبب بی لیاقتی توبیخ کرد. 

در تمام مدت جنگ و حتی امروز، کلمات او هنوز در »  است:

شما به کیفر خطائی که کرده اید نرسیده  »ذهنم نقش بسته است:  

اید، زیرا قیمتی که می بایستی در مقابل رها کردن سلاح های 

خود در چنین اوضاع و احوالی بپردازید، جانتان بود. یگانه و 

با سپاهیان پیش می  تنها امید شما به زنده ماندن اگر برخوردی  

 
ان، چه گوارا سخن می گوید، به کوشش جوزف هنسن، برگردان اسدالله امرایی، نشر گل  _اسطوره عصی 35

 ۱۲۸_۱۲۹ص  ۱۳۸۳آذین، تهران 
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هم   و  بود  جنایت  هم  ها  آن  گذاشتن  جا  بود.  هایتان  تفنگ  آمد، 

 36«حماقت.

 

ابتدا قرار بود که به عنوان پزشک گروه، تنها به مداوای زخمی ها  «چه»

بپردازد ولی شرایطی پیش آمد که او را مخیر کرد که میان سرباز انقلابی  

انتخاب کند. او آگاهانه تصمیم   بودن و یا پرداختن به امور پزشکی یکی را

 :گرفت که تفنگ به دست بگیرد و در کنار دیگران بجنگد

میان حرفه   انتخاب  دوپهلوی  مسئله  با  که  بود  بار  اولین  »شاید 

برابرم  در  بودم.  شده  روبرو  انقلابی،  سرباز  وظیفه  و  پزشکی 

بسته ای پر از دارو و جعبه ای فشنگ قرار داشت، هر دو با هم، 

ببرم؛ جعبه فشنگ را  سنگین   با خود  بتوانم  بودند که  آن  از  تر 

 37برداشتم، و بسته دارو را جا گذاشتم.« 

 

با گرفتن این تصمیم، جان خود را از یک مرگ حتمی نجات  «چه گوارا»

تغییر   « چه گوارا»داد، زیرا جعبه فشنگی که   باعث  را حمل میکرد  آن 

شلیک شده بود، آن    یومسیر گلوله ای شد که همان روز به سمت سینه  

گلوله پس از برخورد با جعبه فشنگ، کمانه کرد و به سویی دیگر رفت و 

مدتی گذشت و ارتش با تمام تلاشی که به  38نجات یافت.   «چه گوارا»جان  
عوض  در  کند.  نابود  را  ها  شورشی  کوچک  گروه  نتوانست  داد  خرج 

رند که به شورشی ها از حالت دفاعی خارج شدند و خودشان را آماده ک
از آنجا که توان نظامی شورشی ها    تاسیسات نظامی دشمن یورش ببرند.

به مراتب ضعیف تر از نیروی نظامی باتیستا بود، شورشی ها به جنگ 

 
 ۳۰ص  آندرو سینکلر، _چه گوارا، 36
 ۲۸_۲۹_همان، ص  37
 ۲۸۸، ص نوربرتو فوئنتس_ فیدل کاسترو،  38
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آوردند روی  میشود.  پارتیزانی  جنگ   گفته  مبتکران  نخستین  ها  ایرانی 

ایرانی(  پارتیزان ریشه در واژه پارت )یکی از اقوامپارتیزانی بوده اند و 

جز نخستین کسانی   حتی اگر مخترع جنگ پارتیزانی نباشند،  دارد. ایرانیان

سورنا،   ،در زمان اشکانیان  بودند که به جنگ پارتیزانی مبادرت کردند.

در  توانست به وسیله مبادرت به جنگ های نامنظم،  سردار بزرگ ایرانی  

پس از حمله اسکندر    و  کندتحمیل    اوجنگ با کراسوس شکست سختی بر  

آریوبرزن یکی از قهرمانان ملی ایران با تعدادی کمی   ،مقدونی به ایران

به ستوه آورد و تلفات  را  او  اختیار داشت اسکندر و سپاه  سرباز که در 

جنابی ها، پیشوایان ایرانی قرمطی ها هم سنگینی بر سپاه او تحمیل کرد.  

 توانستندسی به راه انداختند  با جنگ های نامنظمی که بر علیه خلافت عبا

در زمان حمله صدام   و بالاخره  بارها نیروهای این دولت را تار و مار کنند

ایران پارلمان  نمایندگان  از  ایران، چمران یکی  به  با   حسین  برای مقابله 

ه  جنگ پارتیزانی س   ستاد جنگ های نامنظم را تشکیل داد. ارتش عراق  

 برای ما شرح میدهد:  مرحله دارد که آن ها را چه گوارا

سه مرحله    داراییا نبرد رهائی بخش، معمولاً    پارتیزانیجنگ  

است که    استراتژیکیابتدائی. جنگ و گریز    مرحله  )فاز( است:

خود را کنار می کشد و    پارتیزانیکوچک    نیرویدر جریان آن  

مرحله،   این  در  شود.  می  ور  حمله  کوچک   نیرویدشمن 

(  پاسیودفاع انفعالی )  برایکوچکی   منطقهپارتیزانی هیچگاه در  

پارتیزان ها در این مرحله    استراتژیکباز نمی ایستد بلکه دفاع  

که می توان بدان دست زد. مرحله    محدودیعبارتست از حملات  

توازن و تعادل    مرحلهاول فرا می رسد که    مرحلهدوم. پس از  

ها  پارتیزان  و  دشمن  عملیات  امکانات  مرحله  این  در  قواست. 

نهائی فرا می رسد    مرحلهسوم. سرانجام    مرحلهثبیت می یابد.  ت

از فراز جناح   با پرش  به تسخیر   هایکه  ارتش سرکوب کننده 
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بزرگ قاطع )تعیین کننده( و به   هایبزرگ، به جنگ    شهرهای

 39دشمن منجر می گردد.  قوایکامل  نابودی

دشمن مورد برای نخستین بار یکی از پادگان های    ۱۹۵۷ژوئیه    ۱۷  در 

اسم این پادگان لاپلاتا بود و در دامنه کوه    .گرفت  حمله پارتیزان ها قرار 

تعداد  40.حضور داشت در حمله به این پادگان «چه»تورکینو قرار داشت. 

نفر می رسید.    ۲۲پارتیزانی هایی که در این حمله شرکت کرده بودند به  

بود و پس از یک نبرد   واحد مشترکی از سربازان و ملوانانپادگان لاپاتا  

 سربازان این پادگان آنقدر   سخت، این پادگان به تصرف پارتیزان ها درآمد. 

، درباره «فیدل کاسترو» 41مقاومت کردند که همه کشته و یا زخمی شدند. 

 حمله به این پایگاه اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار میدهد: 

بودیم. حرکت   به هدف مان نزدیک شده  ۱۹۵۷ژانویه    ۱۵روز  »

شب   بودم.  گرفته  نظر  زیر  را  دشمن  از    ۱۶نیروهای  ژانویه 

رودخانه لا پلاتا عبور کردیم. اطلاعات دقیقی از پادگان نظامی  

دشمن و نیروهای مستقر در آن داشتم. شانس با ما یار بود و یکی  

در  پادگان  داخل  نیروهای  از  خوبی  اطلاعات  باتیستا  افراد  از 

د. حتی نام برخی از روستائیانی را که با پلیس  اختیار ما قرار دا

به عنوان   اوسوریو  آوردم. چیکو  به دست  کردند  می  همکاری 

بود.   کار  به  مشغول  منطقه  های  شرکت  از  یکی  در  سرکارگر 

وقتی او را دیدم خودم را به عنوان یکی از افسران ارتش باتیستا 

ست بود که به نام فرمانده گونزالز معرفی کردم. آن مرد آنقدر م

نو مکزیکی   پوتین های  نتوانست مرا تشخیص دهد. خیلی زود 

پیاده شدن در گرانما مفقود شده  از  از دوستانم را که پس  یکی 

بود، در پای او دیدم؛ اما او در اوج مستی متوجه این توجه من  
 

چریکی، ارنستو چه گوارا، بازنویسی: آریا فروهر، ناشر الکترونیک: وبسایت آوای    اصول کلی جنگ هاي_ 39

 ۵۷_۵۶بوف، ص 

 ۶۲_ زندگینامه مصور چه گوارا، ص  40
 ۳۷۰_فیدل کاسترو و مذهب، ص  41
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نشد. به عنوان یک فرمانده ارتش باتیستا شروع به بازجویی از  

ر اختیار من قرار می داد، با ارزش بود. او کردم. اطلاعاتی که د

متقاعد شد که ما را به در ورودی پادگان ببرد. دومین گلوله ای 

که آن شب از سوی ما شلیک شد گلوله ای بود که مغز چیکو را  

متلاشی کرد. بلافاصله مرد. جنازه اش روی سنگ های مشرف  

ود. چه چند  به رودخانه افتاد... تعداد سلاح و مهمات ما بسیار کم ب

سربازان   از  کرد.  پرتاب  که  داشت  برزیل  ساخت  نارنجک 

باران کردند.  را گلوله  پاسخ ما  تسلیم شوند. آن ها در  خواستیم 

دستور دادم ساختمان هایی را که سربازان از آن به عنوان پناهگاه  

استفاده می کردند به آتش بکشند. اولین کسی که اقدام کرد کامیلو  

بود   گوس  سربازان  سینفوئه  شد.  متوقف  سربازان  رگبار  با  که 

هنوز مقاومت می کردند. یونیورسو سانچز توانست یکی از خانه 

از   گروهی  ساختمان  آن  گرفتن  آتش  با  بکشد.  آتش  به  را  ها 

را   نبرد  این  ما  شدیم.  پیروز  ما  کردند.  تسلیم  را  سربازان خود 

ارتش  بردیم. تفنگ، مسلسل و مهمات فراوانی به غنیمت گرفتیم. 

شد.   متحمل  را  سنگینی  تلفات  سربازان   «چه»باتیستا  کمک  به 

سپس راه سیرا ماسترا را در پیش گرفتیم تا  زخمی دشمن شتافت.

خود را در لایه های ضخیم کوه مخفی کنیم. بخوبی می دانستم که  

و   گسترده  تعقیب  دستور  باتیستا  ارتش  فرماندهان  زود  یا  دیر 

ذا باید قدرت دفاعی خود را بالا می  شناسایی ما را خواهند داد. ل

ژانویه برای کشتن ما آمدند. اولین سرباز را من  ۲۶روز    بردم...

نیز آن روز برای اولین بار یک سرباز را کشت.    «چه»کشتم.  

گلوله را به سینه سرباز زد. دشمن به سوی درخت ها و بیشه ها 

 42«شدیم.  شلیک می کرد. سرانجام این نبرد را هم بردیم. ما برنده

 

ها را افزایش داد و آن ها، حمله   پارتیزانپیروزی در این نبرد، روحیه  

تدارک دیدند. آن ها این بار هم    «ور وال او»دیگری را به پادگانی به نام  
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پیروز شدند اما پس از برجای گذاشتن تلفاتی که برای گروه کوچک آن ها 

در این حمله شجاعت عجیب خود را به نمایش   «گوارا  چه»سنگین مینمود.  

گذاشت. وی در حالتی که بارش باران گلوله، یاران او را مانند برگ های  

به   از دیگری  به سوی   خاک پائیزی، یکی پس  پیشروی  به  انداخت،  می 

وی پس از پایان نبرد به  دشمن پرداخت، کاری که شجاعت زیادی میطلبد.  

که فرقی میان زخمی های خودشان و یا  معالجه زخمی ها پرداخت بی آن

 می گوید: «فیدل» 43زخمی های دشمن بگذارد. 

ال  »حرکت شبانه خود را به سمت پادگان    ۱۹۵۷مه    ۲۷روز  »

آغاز کردیم. این مرکز نظامی کوچک باتیستا در دشتی   «ور واو

نزدیک به ساحل دریا و در میان تخته سنگ ها قرار داشت. در  

یک کارگاه نزدیک پادگان تعدادی زن و بچه زندگی می کردند  

که مرا به شدت نگران کرده بودند. قرار بود هیچ غیر نظامی در  

ه به نیروها دستور  عملیات ما زخمی نشود. هنوز سحر نشده بود ک

مه فرارسید. ما روی بلندی   ۲۸دادم موضع بگیرند. صبح روز  

هایی قرار داشتیم که می توانستیم تمام آن منطقه را تحت کنترل  

پیشروی    «چه»بگیریم...   بود  قرار  و  گرفته  در دست  مسلسلی 

گو» سینفوئه  بود    «کامیلو  قرار  دهد.  پوشش  در    « رائول»را 

خه ای را فرماندهی کند که بیشترین نیرو مرکز حمله باشد و جو

نخستین  رسید.  پنج  به عدد  ساعت  داشت. عقربه  اختیار  در  را 

طلیعه های نور بامدادی در افق نمایان گردید. ساحل پیش پای ما  

قابل رویت بود. نور خورشید روی سقف فلزی پادگان انعکاس  

ا به سمت  می یافت. از همان نقطه ای که ایستاده بودم گلوله اول ر 

رگبار   صدای  من  شلیک  اولین  با  کردم.  شلیک  پادگان  سقف 

مسلسل ها در منطقه پیچید و خواب ساکنان آن پادگان را مشوش  

را از پنجره ای  را دیدم که در کمال تعجب سرش  کرد. مردی 

بیرون آورده و اطراف را می نگریست. گلوله دوم را به سوی 

همان گلوله کشته شد. بعدها  همان مرد شلیک کردم و مطمئنم او با  

فهمیدم که او مامور تلگراف خانه پادگان بوده است. در این حمله  
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هشتاد چریک شرکت کرده بودند. با شلیک گلوله های ما گارد  

نظامی داخل پادگان واکنش نشان داد. نیروهای کمکی به سمت  

رفتند.   داخل    «چه»چه  را  خود  کند  خطر  احساس  آنکه  بدون 

بعد از ورود به پادگان    «چه»دیده بود که    «آلمیدا»خت.  پادگان اندا

با شلیک پیاپی، خود را به ساختمان اصلی رسانده بود. چهار نفر  

دیگر از چریک ها هم او را همراهی می کردند. لیل که پشت سر  

چه در حرکت بود از ناحیه سر مورد اصابت یک گلوله واقع شد.  

لوی خونریزی سر او کاغذی روی زخم لیل گذاشت تا ج  «چه»

را بگیرد. میان نیروهای ما و ساختمان مرکزی هیچ مانعی برای  

موضع گرفتن نبود. به همین دلیل پیشروی متوقف شد. اوضاع  

نامعلوم و صبر من در حال تمام شدن بود. در فکر بودم که چه  

وقت فرمان عقب نشینی بدهم. یک بار دیگر به بن بست خورده 

تا همین جا اجازه مانور می داد. تعدادی از   بودیم. استراتژی من

رفقای شورشی ما به ضرب گلوله دشمن بر زمین افتاده بودند. 

متوجه شدم که از سمت چپ تعدادی از نیروهای دشمن ساکت و  

را از حدود  اند. صدای شلیک گاراند  بی صدا در حال حرکت 

این  پنجاه متری جلوی گاردی ها را شنیدم. اشتباه نکرده بودم،  

گلوله از تفنگ گاراند خارج شده بود. از همان بالا می توانستم 

به گاراند خود    «گیلرمو گارسیا» وَر رفتن  ببینم که مشغول  را 

شده بود. به آلمیدا دستور دادم با افرادش به سمت دشمن پیش برود  

و   «آلمیدا»و به هر قیمت که شده مواضع دشمن را تصرف کند. 

ز گلوله روبرو شدند. پنج تن از نیروهایش نیروهایش با رگباری ا

هم روی زمین افتاد. گلوله ای   «آلمیدا»روی زمین غلتیدند. خود 

به سینه اش خورده بود؛ اما گلوله به قاشقی که در جیبش قرار 

  « آلمیدا» داشت اصابت کرده و به سمت گردنش کمانه کرده بود. 

با   بود.  یافته  نجات  مرگ  از  آسایی  معجزه  طرز  افتادن  به 

پیشروی   «چه»،  «آلمیدا» دشمن  سمت  به  و  گرفت  را  او  جای 

به دنبالش دویدند. چند لحظه    «آکونا»و    «خوئل ایگلسیاس»  کرد.

،  «چه»بعد هر دو به ضرب گلوله دشمن به زمین افتادند. با اقدام  

هم تصمیم به حمله گرفتند و توانستند خود را    و افرادش  «رائول»
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اقدامات   برسانند.  پادگان  دفاعی  خط  گارسیا»به  و   «گیلرمو 

توانست افراد زیادی   «گارسیا»نتیجه نبرد را رقم زد.    «آلمیدا»

از صفوف دشمن را به خاک بیندازد و نیروهای آن ها را ناتوان  

پادگان را بگشا  «آلمیدا»کند.   تسلیم  توانست در اصلی  ید. فریاد 

از این سو و آنسو به گوش می رسید. پادگان    «باتیستا»نظامیان  

 «چه»سقوط کرد.    «زخمی در نیروهای باتیستا  ۱۹کشته و    ۱۴با  

به داد زخمی ها رسید. پزشک پادگان از ترس جان خود، دارو  

آزادی همه   بود. دستور  را فراموش کرده  نیروی    ۱۶و درمان 

ادر کردم. تلفات شورشیان هم در این نبرد باقیمانده اسیر را ص

 44« نفر بود. ۱۴سه ساعته 

 

پیروزی در این نبرد، شاید بیش از آنچه که پارتیزان ها می اندیشیدند، به 

مرحله نخست جنگ پارتیزانی با موفقیت پایان   کم کم  سود آن ها تمام شد.

های  ارتش از ترس حمله های بعدی، نیرو  یافت و مرحله دوم شروع شد،

خود را از پاسگاه های سیرا مائسترا تخلیه کرد و قلمرو وسیعی در اختیار 

 می نویسد:  «چه» پارتیزان ها قرار گرفت.

]پس از آن ارتش[ تنها حمله های پراکنده ای به سیئرا ماسترا    »

می کرد... آنجا در واقع منطقه ای آزاد شده بود. دیگر آنقدر ها  

تا اندازه ای آزاد بودیم که شب ها اقدامات احتیاطی لازم نبود.  

صحبت کنیم یا در ننوهای خود تابی بخوریم. دستور حرکت داده 

برقرار  ارتباط نزدیک  مردم  با  و  آوریم  روی  سیئرا  به  که  شد 

 45«کنیم.

 
 ۳۰۵_۳۰۳ص ، نوربرتو فوئنتس_ فیدل کاسترو،  44
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با شجاعتی که در جنگ ها نشان داد    «چه»

توانست جای ویژه ای را در میان پارتیزان 

به هیچ    ویها به خودش اختصاص بدهد.  

عنوان از مرگ نمی هراسید و پیوسته آماده 

هایش   آرمان  راه  در  از   46بود. مردن  پس 

پادگان   به  ها  پارتیزان  پیروزمندانه  حمله 

قا  به مقام سرگردی ارت   «چه»،  «ال اووره»

یافت روی   طلاییستاره  یک    ،درجه  بر 

یکی    فرماندهی  « فیدل»کلاهش نصب شد و  

پارتیزان ها را به او واگذار   های  ستون  از 

در قرارگاه خود به فعالیت های    «چه» کرد.

یک او،  قرارگاه  در  که  بود  نگذشته  چندی  هنوز  و  آورد  رو   تولیدی 

نانوایی و یک  یک    بیمارستان دارای دو پزشک، یک کارگاه اسلحه سازی،

مغازه خیاطی که با پارچه هایی که از هاوانا فرستاده میشد برای پارتیزان 

  ، شروع به فعالیت کردند  و از این ها گذشته، ها یونیفرم نظامی می دوخت

یک ماشین چاپ هم داشت که مرتبا اخبار روز را چاپ می   «چه»قرارگاه  

تبلیغات، روزنامه کوبای آزاد را بنیان گذاری چه با توجه به اهمیت     47کرد. 

کرد و رادیویی به نام رادیو انقلاب را هم به راه انداخت. وی یک مدرسه  

 48هم ساخت که کشاورزان و پارتیزان ها بتوانند خواندن و نوشتن بیاموزند.

در این مورد   ، یکی از دوستان و همرزمان چه گوارا«اورلاندو بورگو»

 می گوید: 

محض آن که رهبری یک ستون چریکی را در سیرا مائسترا  به  »

تولیدی را سازمان داد:   فعالیت های  به عهده گرفت یک سری 

تعمیر سلاح و...او شخصیتی   تولید کفش، کارگاه های  نانوایی، 

استثنایی، و  اراده ای  ایثارگر و قدرت  آهنین،  انضباطی  با  بود 

 
 ۴۳_چه گوارا به روایت فیدل کاسترو، ص  46
 ۳۸کلر، ص ن_چه گوارا، اندرو سی 47
 ۷۴_زندگینامه مصور چه گوارا، ص  48

 

چه در کنار رائول کاسترو 

 در سیراماسترا 
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یگران در کار  روش های مبتکرانه ای را برای درگیر کردن د

 49« جمعی به کار می بست.

 

،  «چه» از ویژگی های مهم    گفت، یکی  «اورلاندو بورگو»همانطور که  

به  ،«چه»که وی آن را تا آخر عمر حفظ کرد، روحیه ایثارگری وی بود. 

اهمیت   زندگی خود  از  بیش  خود،  امر  تحت  افراد  دیگران، حتی  زندگی 

در یکی را به خطر می انداخت.    میداد و برای نجات جان بقیه، جان خود

یکی از همرزمان    «خوئل ایگلسیاس»از درگیری ها، دو گلوله به پاهای  

با   ،«چه» گوارا  چه  افتاد،  گیر  گلوله  باران  زیر  خوئل  و  کرد  اصابت 

شجاعتی مثال زدنی خودش را به همرزمش رساند و او را نجات داد، خوئل 

 می گوید:

ی زخمی شده ام، اما با وجود  فکر کرد من به طرز مرگبار   «چه»

رگبار گلوله ها، به طرف محلی که من بودم دوید؛ مرا روی شانه  

شلیک  او  به  سربازان  برد.  بیرون  آنجا  از  و  گذاشت  هایش 

نکردند... ]آن ها[ از دیدن اینکه ]چه گوارا[ برای نجات یکی از  

کرده  وحشت  داده  نشان  ای  العاده  فوق  شهامت  چنان  افرادش 

 50«بودند.

 

پیشبرد امور جنگی از حرفه      ضمن   «چه»در دوران جنگ انقلابی کوبا،  

پزشکی خود هم غافل نبود، وی به درمان بیماران روستایی می پرداخت  

با وجود   «چه» 51 و سعی می کرد به آن ها خواندن و نوشتن هم بیاموزد.

 
 ۱۱۳_۱۱۲کوبا و سوسیالیسم، ص _ 49
 ۷۶_زندگینامه مصور چه گوارا، ص  50

 ۷۰گوارا، ص _زندگینامه مصور چه   51
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تا دیر وقت بیدار   ها  عادت داشت که شبخستگی از کارهای روزمره،  

رافائل » نگارش در آورد.    بماند و حوادث روزمره و یا مطالبی دیگر را به

در جنگ انقلابی کوبا، در مورد آن دوران   »چه«، یک از همرزمان  «چائو

 می نویسد:

اغلب اوقات دیر وقت می دیدیم که در ننوی خود نشسته و به »

نوشتن یادداشت های خود مشغول است. تا یادداشت های خود را  

یلی  نمی نوشت هرگز به استراحت نمی پرداخت. بحث را هم خ

دوست میداشت. وقتی که همه به خواب رفته بودند، در اردوگاه 

صحبتی  کسی  با  بخواهد  که  بیابد  را  یکی  شاید  تا  میزد  گشتی 

 52« بکند.

 

آوردند و تعداد   می ها ایمان  پارتیزانبه پیروزی  روز به روز بیشتر  مردم

ز فقر  که ا ها  کرد. کوبایی  میافزایش پیدا    داوطلبانها با پیوستن    پارتیزان

و فساد به ستوه آمده بودند، با به جان خریدن همه خطرها، از پیشگامان 

بر علیه دیکتاتوری   به   پشتیبانی می کردند.  «باتیستا»مبارزه  روستائیان 

و  کردند  می  تامین  را  شان  جنگی  نیروی  میدادند،  پناه  ها   پارتیزان 

میفرستادند   حد تا    شهرنشینان   مهمات  و  ها سلاح  آن  برای  البته  ممکن   .

قادر نبودند که همه تجهیزات نظامی مورد نیاز جنگ   حامیان پارتیزان ها

کنند، از همین رو پارتیزان ها آزمایشگاه هایی ساختند   پارتیزانی را تامین  

و در آن، با استفاده از سلاح هایی که دشمن از آن ها برای کشتن پارتیزان 

کردند و با آن، نفربر های   ها استفاده می کرد، سلاح های جدیدی تولید می

در جزوه اصول جنگ چریکی می   «چه»،  دشمن را هدف قرار می دادند

 : نویسد

در آزمایشگاه هایمان باروت تهیه می کردیم که به عنوان مواد  »

 منفجره از آن استفاده می شد و براي ترکاندن اژدها، افزارهاي
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مختلفی اختراع کرده بودیم. در این میان وسایل الکتریکی بهترین 

بود که یک   بمبی  ترکاندیم  اولین آژدري که  نتایج را می داد و 

هواپیماي دشمن رها کرده بود و ما آنرا از مواد منفجره مختلف 

که   بودیم  کرده  مربوط  تفنگی  به  را  مذبور  بمب  بودیم؛  آکنده 

ش  بسته  آن  به ماشه  دشمن  ریسمانی  بود؛ هنگام عبور عرابه  ده 

موجب   گلوله  شدن  رها  و  کردیم  قطع  گلوله  یک  با  را  ریسمان 

انفجار بمب گردید. این شیوه را می توان به عالیترین درجه تکمیل 

قدرت  ضد  بر  الجزایر  در  که  دانیم  می  امروزه  مثلاً  کرد. 

فرمان گیرنده از راه دور استفاده  یفرانسه از اژدرها یاستعمار 

انفجار را م از محلی که فرمان  بسیار دور  نقطه  ی شود که در 

 53« .بوسیله امواج می فرستند، منفجر می شود

 

نتوانست  جنبش  ارتش با آن همه نیرو و تجهیزاتبه رغم گذشت سال ها، 

از هر گزینه ای برای نابودی    اباتیست. نظامیان  پارتیزان ها را سرکوب کند

 شکنجه  مورد   هزاران نفر را دستگیر کردند،  پارتیزان ها استفاده کردند،

باعث توقف جنبش پارتیزانی   هیچکدام از این کار هااما    کشتنددادند و    قرار 

ها توانایی انجام عمل    آنها سرسختانه پایداری می کردند.    . پارتیزان نشد

را نداشتند و فعالیت آن ها در فرار از دست ماموران   دشمنقاطعی در برابر  

. مانورهایی برای وحشت آفرینی در میان نظامیان خلاصه میشد  انجامو  

را از سربازان  اقدام مهمی  انجام هر  توانایی  ها،  پارتیزان  سرعت عمل 

حتی حمله بزرگ نیروهای ارتش کوبا با ده هزار سرباز و   سلب میکرد.

یی هم ناکام ماند. در این جنگ هزار نفر از سربازان پشتیبانی قوای هوا

به اسارت   پارتیزان ها کشته شدند و صدها سرباز دیگر  به دست  ارتش 

نمی رسید.    هم  نفر   ۵۰۰درآمدند در حالی که تعداد پارتیزان ها حتی به  

با   در جنگ  که  زیادی  تلفات  با وجود  باتیستا  دادند   پارتیزاننظامیان  ها 

به این ترتیب این حمله،  ها را نابود کنند.  پارتیزانکوچک  نتوانستند گروه
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با آن همه سرباز و تسلیحات و امکانات، به یک شکست تمام عیار برای 

می    در رابطه با تهاجم گسترده ارتش  « چه گوارا» دولت کوبا منجر شد.  

 نویسد:

شان    های  ها، هواپیماها و تانک  ها، گلوله  ها بمب  امپریالیست»

 ا سخاوت تمام به دیکتاتوری پیشنهاد کردند و با آوردن تانکرا ب

ها در خط مقدم نیروهای دولتی دوباره و برای آخرین بار تلاش  

های ما قبلا به   مائسترا صعود کنند. ولی گروه   رایکردند تا از س 

مائسترا را ترک کرده بودند  یرا منظور فتح مناطق دیگر کوبا، س 

فرماندهی   تحت  ک»و  فرانک «استرورائول  شرقی  دوم  ، جبهه 

افکار   در  ما  قدرت  بعد  به  آن  از  بودند.  کرده  ایجاد  را  پاییس 

بین بخش  اول  تیتر  ما  دیگر  حالا  یافت.  افزایش  الملل   عمومی 

 رغم همه اینها در سراسر جهان بودیم. ولی هنوز علی  روزنامه

مرد    ۲۰۰تفنگ بیشتر نداشت، نه    ۲۰۰ها، انقلاب تا آن زمان  

تفنگ. بله، برای متوقف کردن آخرین تهاجم رژیم،    ۲۰۰لکه  ب

تفنگ بیشتر موجود نبود و این در حالی بود که دیکتاتوری   ۲۰۰

را بسیج کرده بود.    کشنده سرباز مجهز به انواع آلات    ۱۰۰۰۰

نام  با  که  ارتش  تهاجم  مرحله  آخرین  در  ما  وضعیت  بود  این 

روزها آن  در  شد.  آغاز  انهدام«  و  از شکست »محاصره  پس   ،

ها که  تلفات از صفوف آن   ۱۰۰۰سربازان دیکتاتوری و گرفتن  

برابر کل نیروی رزمنده ما بود و پس از ربودن بیش    ۵معادل  

به دست ما    اسلحه، جزوه  ۶۰۰از   از مائوتسه دونگ  کوچکی 

 54«افتاد.
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سال   اوت  ماه  مرحله  ۱۹۵۸در  آخرین   ،

و   رسید  فرا  هم  پارتیزانی  فیدل  »جنگ 

، نیروهای ارتش چریکی را در  «کاسترو

برای تسخیر مناطق   ستون های مختلف، 

و نیروهایش به   «چه»مختلف گسیل کرد. 

در   «اسکامبرای»کوهستان     استان   واقع 

کوشید    «چه».  شدنداعزام    «لاس ویلاس»

دشان پیدا کند. تلاش که متحدانی برای خو

او در  پس از آنکه  های او به ثمر رسید و

با   دسامبر  کوبلاس»ماه  که    «رولاندو  کرد  امضا  را  ای  نامه  موافقت 

شد   « پدرروس  قرارداد» ،  نامگذاری 

 ۱۳»ها رسما با گروه انقلابی  پارتیزان  

، «آلفردو پنا»وی با  متحد شدند. «مارس

  « جبهه دوم اسکامبرای»یکی از اعضای  

قول   هم او  از  و  کرد  گفتگو  و  دیدار 

گرفت با    «چه».  پشتیبانی  نیروهایش  و 

شان  راه  سد  که  مشکلاتی  همه  وجود 

میشد، منجمله بمباران های هوایی دشمن، 

بر   پیروزمندانه  نبرد  مشغول  همچنان 

علیه دشمن بودند. »چه« در ماه دسامبر 

منتو و به دنبال آن یک توانست پادگان فو

ایستگاه رادیویی را تسخیر کند. شاهکار  

دیگر او خارج کردن یک قطار مملو از 

و    ،مهماتسلاح های سبک و سنگین و  

 پس از زد و خورد با سربازان محافظ قطار بود. سلاح ها،این ضبط 
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 پیروزی انقلاب، دوران پسا انقلاب 

 

بودند،  پیشروی  حال  در  مختلف  های  جبهه  در  ها  پارتیزان  که  زمانی 

که دیگر از حمایت ایالات متحده برخوردار نبود و امیدی هم به   «باتیستا»

پیروزی در جنگ نداشت از کوبا فرار کرد. به دنبال فرار او، یک شورای 

گرفت.   به دست  را  قدرت  تا    «فیدل»نظامی  انقلابی  نبرد  که  کرد  اعلام 

او  از  اعتصاب عمومی  با  هم  مردم  یافت.  ادامه خواهد  انقلاب  پیروزی 

این هنگام،   پشتیبانی    »چه گوارا«پشتیبانی کردند. در  به  با  متحدان خود 

اسکامبرای»خصوص   دوم  وییاس»در  «  جبهه  مشغول   «لاس  ارتش  با 

ژانویه   اول  روز  بودند.  شهر    ۱۹۵۹جنگ  توانست  گوارا  سانتا »چه 

را تسخیر کند. پس از تصرف شهر،    «لاس وییاس» استان    ، پایتخت«کلارا

دستور داده شد که به سوی هاوانا حرکت کنند.    «کامیلو»و    «چه گوارا»به  

در روزهای بعدی، پارتیزان ها وارد پایتخت شدند و روز هشتم همان ماه، 

پس از هم به پایتخت آمد و مورد استقبال شدید مردم قرار گرفت.    «فیدل»

همچنان فرمانده ارتش انقلابی باقی ماند و تا مدتی   «فیدل»نقلاب،  پیروزی ا

 موقت  به عنوان رئیس جمهور   «اوروتیامانوئل  »  و  مقام دیگری را نپذیرفت

کرد.   کار  به  سال  شروع  فوریه  نهم  پاس ۱۹۵۹روز  به  گوارا  چه   ،

جانفشانی های خود برای پیروزی انقلاب کوبا، شهروندی افتخاری کوبا  

نخست وزیر شد. دیری   و روز شانزدهم همان ماه، کاسترو   رد.را کسب ک 

باعث بروز   ،«فیدل»و    «اوروتیا»اختلاف های ایدئولوژیک  نگدشت که  

میان   های جدی  نفرمخالفت  دو  اگرچه    این  با    « فیدل»شد.  توانست  می 

را برکنار کند اما این کار را   «اوروتیا»پشتیبانی نیروها و هواداران خود 

کوبا دانست و به جای آن خودش از سمت نخست وزیری   منافعبرخلاف  

بعد   چندی  داد.  خود    « اوروتیا»استعفا  پست  اسبالدو »داد،  استعفا  از 

  . دوباره به نخست وزیری رسید  «فیدل»  رئیس جمهور شد و    «دورتیکوس

ا به عنوان سفیر سیار  « ر چه گوارا»   ،«فیدل، »۱۹۵۹در ماه ژوئن سال  
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،  «فیدل»بنا بر اظهارات خود  فرستاد.    خاورمیانهکوبا تعیین کرد و او را به  

« و »رائول« چه گوارااز این دو کار دو هدف مهم داشت، یکی اینکه »  او

را از هم دور نگه دارد و دیگری آنکه با زمینه بهبود روابط بازرگانی کوبا 

کوبا از وابستگی تجارتی با ایالات متحده و کشورهای دیگر زمینه رهانیدن  

 : را فراهم کند

را از کوبا بیرون کنم. یک    «چه»ژوئن تصمیم گرفتم    ۹روز  »

نمایندگی عحیب و غریب دیپلماتیک ایجاد کردیم و به جستجوی 

بازارهای جدیدی مشغول شدیم. هنوز نمی دانستیم چه کالایی را  

یه ما حاکی از جسارت،  برای فروش آماده کرده ایم؛ اما فکر اول

شهامت و استحکام بود. جستجوی بازار جدید بی انکه ما واقف  

باشیم به این معنا بود که می خواستیم از زیر بار ارتباطات تجاری 

. البته هدف اولیه واقعی من این بود که  با یانکی ها خارج شویم

م.  دور کنم و اتحاد میان آن دو را از میان ببر   «رائول» چه را از  

برای   «چه»  هر دوی آن ها از حامیان اصلی کمونیست ها بودند.

ده بود. به عنوان  اانجام اولین ماموریت خود در خارج از کوبا آم

به گرد جهان    «چه» سفر    ...سفیر سیار راه سفر را در پیش گرفت

بسیار طولانی تر و از نظر جغرافیایی وسیع تر از آن شد که در 

یم. این سفر و این ماموریت دیپلماتیک  ابتدا فکرش را کرده بود

  55ساده و پیش پا افتاده نقش مهمی در تاریخ انقلاب کوبا داشت.
را به ماموریتی )تجاری و برای   « چه»  ۱۹۵۹ژوئن    ۱۲روز  

و   بازرگانی  های  فعالیت  برای  خارجی  کشورهای  نظر  جلب 

و   کردم  تمدید  بارها  هم  را  ماموریتش  فرستادم.  کوبا  با  تجاری 

این بود که او را هرچه بیشتر از کوبا دور نگه دارم. در   هدفم

 «ویلاسکا». به  را هم کنارش نشاندم  «ویلاسکا»فرودگاه هاوانا،  

دستور دادم که چشم از چه بر ندارد و او را زیر نظر بگیرد. با 

کردم.    « چه»تروتسکیسم   می  برخورد  تروتسکیستی  باید 

این چنین مردی بود. او یک تروتسکیست جهانی بود    «ارنستو»
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نه کسی که به من کمک کند تا پایه های قدرتم را تحکیم کنم. او 

و   پرداز  نظریه  یک  آنکه  جای  به  که  داد  می  نشان  رفته  رفته 

ایدئولوگ باشد یک ماجراجوست. در سفری که به ماموریت رفته  

به نفع کوبا  به  را  امضا نرسانده    بود حتی یک قرارداد تجاری 

با  بود  کرده  سعی  بود.  داده  هدر  را  ماموریتش  وقت  همه  بود. 

ژست ها و قیافه های دیپلوماتیک بیشتر از هر چیز چهره خود  

 56«را ارتقا ببخشد نه چهره انقلاب کوبا را.

اکتبر »چه گوارا« به عنوان رئیس    پس از بازگشت از این سفر در ماه

  در همان ماه،نعت موسسه ملی اصلاحات ارضی برگزیده شد.  بخش ص

»هوبر ماتوس« یکی از سران انقلاب، که از کارکردهای دیگر انقلابیون 

انقلاب را سرنگون    راضی نبود، میخواست که با حمایت مخالفان انقلاب،

مهمتر   اما  دستگیر شد   »کامیلو«کند اما پیش از انجام هر کاری، به وسیله  

روز  از همه   انتظار »کامیلو« بود که  به دور از  ناگهانی و    ۲۸مرگ 

اکتبر رخ داد. در این روز هواپیمای »کامیلو« به طور مرموزی سقوط 

کرد و »کامیلو« جان خود را از دست داد. »کامیلو سینفوئگوس« یکی 

بود   کوبا  انقلاب  اول  فرماندهان طراز  یکی    ویاز  انقلاب  از  از  پیش 

در    و  در مکزیک به »فیدل« پیوسته بود و    بود  «باتیستا»مخالفان جدی  

با   مسلحانه  های  همرزم    «باتیستا»نبرد 

در   بود. وی  »کاسترو«  و  گوارا«  »چه 

که    انقلابی  شکست طرح براندازی دولت

عهده   به  را  آن  اجرای  ماتوس«  »هوبر 

کرد.   عمل  خوب  در    »کامیلو«داشت، 

سال   ش   ۱۹۵۹اکتبر  کوبا  ناپدید  دولت  د. 

هیچگاه  او  اما جسد  پذیرفت  را  او  مرگ 

ها   خیلی  اتفاق،  این  از  پس  نشد.  پیدا 
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« دراز کردند و او را مسئول این  فیدل کاستروانگشت اتهام را به طرف »

کار دانستند اما »کاسترو« این اتهام را نپذیرفت و ادعا کرد که هواپیمای  

. سخنانی که »کاسترو« « بخاطر توفان سقوط کرده استکامیلوحامل »

برای تبرئه خودش از این اتهام می گفت برای خیلی ها قناعت بخش نبود. 

حتی »چه گوارا« هم معتقد بود که »کامیلو« به قتل رسیده است. او یک 

بار بی پروا از کشته شدن »کامیلو« سخن گفت، گرچه صراحتا نامی از  

کوبا فرمانده   در انست  « چه کس دیگری می توفیدل« نبرد اما بجز »فیدل»

 »چه گوارا«ارشدی مانند »کامیلو« را به قتل برساند؟ همین اظهار نظر 

 : برانگیخت او« را به شدت نسبت به فیدل»خشم بود که 

در بازگشت از یک   «ارنستو چه گوارا»یک روز بعد از ظهر »

سفر هوایی اظهار نظری بسیار تلخ و منفی کرد. آن ها در این  

سفر به دلیل توفان دید خود را از دست داده بودند و به همین دلیل  

هواپیمای حامل آن ها به یک توده فشرده ابر برخورد کرد. برج  

مراقبت فرودگاه به آن ها گفته بود که جای دیگری را برای فرود  

حاضر نشده بود. احساس کرده بود کمی    «چه»ب کنند؛ اما انتخا

دید وجود دارد و اصرار کرده بود که روی همان باند بنشینند.  

در عین حال سوخت هواپیما هم در حال تمام شدن بود و اگر می  

خواست به فرودگاه دیگری برود سوختی در اختیار نداشت. لذا  

شت. بعد از نشستن  راهی بجز نشستن در آن فرودگاه وجود ندا

آن اظهار نظر تلخ را کرد. او فکر می    «چه»روی باند بود که  

حرف های او را می    «الیسئو ده لا کامپا»کرد که فقط خلبانش  

شنود. خبر نداشت که موتور هواپیما خاموش شده و یک مکانیک 

گفت:    «چه»زیر هواپیمای سسنا در حال ور رفتن با هواپیماست.  

نه و  بد  هوای  مثل  مادر جهیچ    نه  را  او  تواند  نمی  دیگری   ...

بکشد.   هواپیما  توی  پرسد:    »چه«کامیلو  می  خلبانش  از  سپس 

 57« ؟فکر میکنی چرا با این مشقت خلبانی را یاد گرفتم»

 
 ۵۸۸_۵۸۹، ص نوربرتو فوئنتس_ فیدل کاسترو،  57
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این    «فیدل» از  میکانیک  آن  وسیله  به 

نظر   گوارا«اظهار  او    »چه  شد،  مطلع 

اگرچه  واکنشی نشان نداد اما هیچگاه این  

هرگز   و  نبرد  خاطر  از  را  موضوع 

نظر    «چه» اظهار  این  بخاطر  را 

نوامبر   58نبخشید.  ماه  چه  »،  ۱۹۵۹در 

ریاست بانک مرکزی کوبا را به    «گوارا

با منصوب کردن   «فیدل»عهده گرفت.  

مرکزی،    »چه« بانک  رئیس  عنوان  به 

به   را  اجرا  لازم  کارهای  ترین  سخت 

بی   دستخوش  کشور  گذاشت.  او  دوش 

ثباتی اقتصادی بود و ثروتمندان کوبایی همراه با سرمایه هایشان کوبا را 

تصادی کوبا تدابیری اندیشیده ، برای حل بحران اق»چه«ترک میکردند.  

 :در مورد آن به ما توضیح میدهد»ران آگوستین« شده بود که 

باید   که  مبرم  بسیار ظریف و  اقتصادی  اقدام  دو  زمان  آن  »در 

اتخاذ میشد _صنعتی شدن و تحول سیستم بانکی_ به »ارنستو چه  

، تنها دو ماه پس از این که  ۱۹۵۹گوارا« محول شد. در نوامبر  

ا« شروع به سازمان دهی اداره صنعتی سازی در موسسه  »گوار 

ارضی)   اصلاحات  بانک INRAملی  ریاست  بود،  کرده   )

عملیات    ۶مرکزی کوبا را نیز به عهده گرفت. او در این منصب،  

عمده را برای توقف فرار سرمایه و بازیابی کنترل منابع مالی 

متحده،  _خروج ذخایر طلای کوبا از ایالات  ۱کشور هدایت کرد:  

خارجی  ۲ تجارت  مجوز  بانکی  ۳_ارائه  نظام  شدن  _ملی 

_خاتمه عضویت کوبا در موسسات مالی بین المللی تحت سلطه ۴

 
 ۵۸۹_ همان، ص  58

 

چه گوارا در حال ادای  

سوگند به عنوان رئیس 

 بانک مرکزی کوبا
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_جایگزینی ۶_راه اندازی آژانس تجارت خارجی  ۵ایالات متحده  

 59  «ها. اساسی اسکناس

 

پس از پیروزی انقلاب کوبا تابعیت کوبا را کسب کرده   »چه گوارا«با آنکه  

بود اما خیلی از کوبایی ها او را همچنان یک بیگانه می پنداشتند و به او  

رئیس بانک مرکزی کوبا شد  »چه گوارا«اعتماد نداشتند. به محض اینکه 

 60خیلی ها به بانک مراجعه کردند تا پول هایشان را از بانک خارج کنند. 

در نشریه اخبار    ۱۹۶۰ما را به یک مقاله که در ماه ژوئیه سال  توجه ش 

 آمریکا و گزارش های جهان منتشر شده بود، جلب میکنم:

»فیدل  پشت  به  کوبا  واقعی  سرخ  دیکتاتور  کردن  پیدا    »برای 

کاسترو« و برادرش »رائول« نگاه کنید. »ارنستو گوارا« مغز 

کوبایی نیست، . »گوارا«  متفکر حکومت کاسترو« در کوباست

آرژانتینی است؛ یک آمریکای لاتینی با احساس و پر شور نیست، 

بلکه یک کمونیست خونسرد و حسابگر است. از نظر »گوارا«،  

تمام  تصرف  برای  است  پرشی  سکوی  فقط  کاسترو  کوبای 

آن.  بر  ها  سرخ  سلطه  و  لاتین   آمریکای 

دوره  ست، نه »فیدل« یا »رائول«، که کنترل این  ا  این »گوارا«

سریع را که سرمایه های وسیع آمریکایی مصادره می شوند، در  

»گوارا« این  دارد.  مالی  ا  دست  منابع  تامین  ابزار  باید  که  ست 

مامور   عنوان  به  که  کسی  یعنی  کند؛  فراهم  را  کوبا  اقتصاد 

»گوارا«   ها،  این  بر  علاوه  شده.  توصیف  المللی  بین  کمونیسم 

ل تمام حساب های بانکی رئیس بانک مرکزی کوباست. او کنتر 

جزیره را، چه متعلق به شرکت ها و چه شخصی، در دست دارد.  

این تصمیمات او می باشد که جهت گیری و چگونگی استفاده از  
 

کوبا، چه گوارا و مسئله سوسیالیسم در یک کشور، ران آگوستین، برگردان هومن کاسبی، کتابخانه گرایش  _ 59

   ۴_۵مارکسی، ص 
 ۴۷چه گوارا به روایت فیدل کاسترو، ص  _ 60
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منابع کوبا را تعیین می کند. از نظر »گوارا«، کوبا فقط جزئی 

ماموریت   به عنوان  او  کمونیست  مشاورین  که  است  از چیزی 

می کنند. این ماموریت، بنا به قول کسانی که    واقعی خود قلمداد

به   را  کوبا  که  است  این  کنند،  می  کار  »گوارا«  با  نزدیک  از 

کنند.  مبدل  لاتین  آمریکای  اعظم  بخش  تصرف  برای  پایگاهی 

آنچه که در کوبا در حال وقوع است صرفا یک عملیات دست 

 61گرمی است. 

 

»چه دی به مدیریت اقتصادی  البته نمی توان مردم کوبا را بخاطر بی اعتما

تجربه کافی برای کار کردن در پست    «ه»چسرزنش کرد زیرا    گوارا«

هایی مانند ریاست بانک مرکزی و وزارت صنایع را نداشت اما در عوض 

او جوانی باهوش بود و از انگیزه لازم برای کار کردن برخوردار بود. 

که در دولت   گوارا«»چه  یکی از دوستان و همرزمان    ،»اورلاندو بورگو«

 بود، می گوید:  ویانقلابی کوبا هم جز همکاران 

»چه« به عنوان یک مقام دولتی در آن زمان کمبودهایی داشت، 

ولی ویژگی های بسیاری داشت که او را موفق می کرد. از هوش  

بسیار وسیعی   بود و مطالعات  بسیار زیاد برخوردار  و ذکاوتی 

ای صنعتی نیز، به او کمک می  داشت. تمایل درونی به فعالیت ه

 62کرد.« 

 

 
 ۴۵_۴۶_چه گوارا به روایت فیدل کاسترو، ص 61
 ۱۱۳_۱۱۲کوبا و سوسیالیسم، ص _ 62
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برای مهار بحران اقتصادی بود که ایالات   تلاشهنوز مشغول    »چه گوارا«

مجبور شد که به دنبال راه های    »چه گوارا«متحده کوبا را تحریم کرد و  

،  ۱۹۶۰مقابله با تحریم ها و کم کردن اثرات آن بگردد. در ماه اکتبر سال 

چه »م های تجارتی از سوی ایالات متحده بر کوبا، و به دنبال اعمال تحری

اتحاد   «گوارا منجمله  مختلفی  کشورهای  به  کوبایی  هئیت  یک  راس  در 

شوروی، چین و جمهوری دموکراتیک آلمان سفر کرد. در ماه ژانویه سال  

ایالات متحده روابط دیپلوماتیک خود را با کوبا قطع کرد. در ماه   ۱۹۶۱

به عنوان وزیر صنایع کوبا شروع به کار   «اراچه گو»فوریه همان سال  

گسترده ای که بر علیه او انجام میشد، طی   تبلیغاتبا وجود    »چه«کرد.  

سال های نخست انقلاب، با انگیزه زیادی به صورت شبانه روزی کار می  

نداشت.   برایش معنایی  انگار استراحت  مورد   »سیرو بوستس«کرد.  در 

 نخستین ملاقات خود با چه می گوید: 

»بسیار دیروقت مرا به وزارت صنایع بردند و آنجا با »چه«  

این زمان او   اما او در آن موقع غرق کار بود. در  آشنا شدم. 

صبح با او    ۴کرد. من ساعت    تمام شب و روز را کار می   عملا

داشت. در  توانست زیاد صحبت کند. وقت نقات کردم. او نمیملا

نمایندگی، نمی  آمده  آن موقع، یک هیات  به دیدنش  دانم از کجا 

بود. او به من گفت که دوست دارد خودش با من صحبت کند اما  

  63 «است. سرش شلوغ

 

 

 می گوید:  هم در این مورد یدل کاسترو« ف»

 
جمعه,  ،  News Hub Vistaبا سیرو بوستس    علیرضا رفوگران، مصاحبه  تصویر سوررئال یک چریک  _ 63

 December, 2022 2 /  ۱۴۰۱آذر,  ۱۱
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داشت،  که  هایی  قابلیت  بخاطر  »]چه[ 

کسی    هرگاه به  مهمی  کار  انجام  برای 

او   بود.  نیاز داشتیم، چه همیشه حاضر 

که هر  بود  بعدی  انسان چند  یک  واقعا 

او محول میشد را در   به  وظیفه ای که 

او   کمال جدیت و مسئولیت انجام میداد.

ارضی   اصلاحات  ملی  موسسه  رئیس 

بود که در زمانی که صنایع اساسی ملی  

انه مصادره  نشده بودند و تنها چند کارخ

تحت  را  صنایع  از  تعدادی  بود،  شده 

دیگری بود که به او  پوشش داشت. ریاست بانک مرکزی وظیفه 

محول شده بود؛ و موقعی که وزارت صنایع تاسیس شد و همه  

این   میشد،  حفظ  باید  تولید  سطح  و  میشد  سازماندهی  باید  چیز 

وظیفه هم به او محول شد. طرز برخورد او حاکی از تعهد کامل  

بود. او شب و روز، تعطیلات شنبه و یکشنبه، در تمام ساعات  

 64به حل مسائل بغرنج کمر همت بسته بود.کار می کرد و واقعا 

»چه« بانی کار داوطلبانه در کوبا بود. او با کارخانه جات تحت  

کنترل وزارت صنایع رابطه نزدیک داشت. او از این کارخانه  

جات بازدید می کرد، با کارگران صحبت می کرد، و مشکلات 

ارخانه  را تجزیه و تحلیل می کرد. چه هر یکشنبه به یکی از این ک

جات می رفت؛ گاهی به بارانداز می رفت و همراه با کارگران  

محموله ها را بار میزد؛ گاهی به معادن می رفت و با معدن چیان  

کار می کرد؛ گاهی به مزارع نیشکر می رفت و نیشکر می برید؛  

و گاه با کارگران ساختمانی جلسه می گذاشت. هیچ یکشنبه ای 

به علاوه، تمام این ها و   تصاص دهد.نبود که آن را به خودش اخ

بررسی   او  پرتو وضع جسمی  در  باید  را  او  قبلی  شاهکارهای 

باعث حملات آسم   آلرژی خاصی داشت که  او یک  کرد، چون 

او با همان آسم، روز و شب کار می کرد. با همان    شدید می شد...

آسم می نوشت. با همان آسم، به سرتاسر کشور و جهان سفر کرد.  

 
 ۲۲۹_۲۲۸_چه گوارا به روایت فیدل کاسترو، ص  64

 

چه گوارا در حال انجام  

 کارهای داوطلبانه 
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ان آسم، بدون یک لحظه استراحت به همه جا می رفت. هر  با هم

وقت در وزارت صنایع کاری نداشت، در ساعاتی که از خوابش 

می زد به مطالعه مشغول میشد، یا در بیرون کار داوطلبانه می 

اگر به دفتر کار او از پنجره نگاه می کردیم، چراغ را در  65کرد. 

و مطالعه می کرد و یا تمام طول شب روشن می دیدیم، چرا که ا

بهتر بگویم کار می کرد و مطالعه می کرد. چون او دانشجوی  

تمام مشکلات بود، او یک کتاب خوان خستگی ناپذیر بود. عطش  

او برای آموختن پایان ناپذیر بود و او از ساعت های خواب خود  

 66که بیشتر مطالعه کند.« ددزدیمی 

  

 
 ۱۷۳_۱۷۲، ص _همان 65

 ۸۱_ کوبا و سوسیالیسم، ص  66
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 خلیج خوک ها 

 

سال    حمایت  ۱۹۶۱در  با  که  گرفت  تصمیم  متحده  مخالفان    از   ایالات 

« از این  فیدل»و  «چه گواراانقلاب کوبا، دولت کوبا را سرنگون کند. » 

به خوبی میدانستند که در صورت شکست در این  موضوع آگاه بودند و  

. به طور حتم اگر آن ها در  اتفاقی برای آن ها رخ خواهد داد  جنگ، چه 

  « پاتریس لومومبا»وردند سرنوشتی همانند  جنگ پیش رو شکست می خ

پیدا می کردند. آن ها تصمیم خود را گرفته بودند، ایستادگی تا پای جان.  

 میکوشیدند خودشان و مردم را برای خنثی کردن این توطئه آماده کنند.و 

در جمع کارگران کارخانه قند   ۱۹۶۱مارچ سال    ۲۹« روز  چه گوارا»

ت و ضمن یادآوری از آنچه که بر پاتریس  و شکر سانتاکلارا حضور یاف

پایداری   امپریالسم و  با  نبرد  با آن ها در مورد لزوم  لومومبا رفته بود، 

 قاطعانه در برابر ایالات متحده صحبت کرد: 

»امپریالیست ها کوتاه نمی آیند. به همین مبارزه تا پای جان است. 

م. زیرا  به همین علت هم نمی توانیم یک قدم هم عقب نشینی کنی

کافی است که یک گام پس بگذاریم تا زنجیره ای از عقب نشینی 

آغاز شود. بر ما همان می رود که بر رژیم های خائن رفته است  

و بر مردمی که در یک مقطع تاریخی خاص فرصت مقاومت در  

برابر فشار امپریالیسم را از کف داده اند. برای همین باید با تمام  

ب و  برویم  پیش  به  امپریالیسم  قوا  بر  ناپذیر  خستگی  و  امان  ی 

قتل   از  باید  بگیریم.  بهره  های جهان  از همه درس  باید  بتازیم. 

»لومومبا« درس بگیریم. قتل »پاتریس لومومبا« مثالی است از  

آنچه سلطه گران در مقابل جنبش مستمر و مداوم مردم در پیش  

امپریالیسم پوزه ی  بر  باید ضربات پی در پی  اند.  وارد   گرفته 
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شود. تنها راه رسیدن به استقلال واقعی مردم همین است. یک گام  

 67.«هم نباید پس برویم. یک لحظه سستی هم نباید نشان بدهیم 

 

ایالات متحده پیش از آنکه مخالفان دولت کوبا وارد حریم این کشور شوند 

با نقض حریم هوایی کوبا، جنگنده های خود را بر فراز آسمان این کشور  

ه پرواز در آورد تا با نابود کردن هواپیماهای نظامی کوبا، نظامیان کوبایی  ب

را از پشتیبانی هوایی محروم کند. این حمله به کشته شدن تعدادی کوبایی  

هدف   ولی  نشداصلی  انجامید  برآورده  متحده  از   ایالات  تعدادی  زیرا 

ت متحده برای پس از تلاش ناکام ایالا  هواپیماهای جنگنده کوبا سالم ماندند.

کوبا،   هوایی  قوای  سوسیالیستی    «فیدل»نابودی  ماهیت  پرده کوبا  از 

رهبران انقلاب، کوبا را به سه بخش تقسیم  پیش از شروع نبرد، برداشت.

کردند و هر کدام از آن ها پدافند یک بخش را به عهده گرفتند. »چه گوارا« 

بیش   ۱۹۶۱ریل سال  اپ  ۱۷روز مامور دفاع از استان »پینار دل ریو« شد. 

تن از ضد انقلابیون با یک ناوگان دریایی، به منظور سرنگونی    ۱۵۰۰از  

دولت انقلابی کوبا، پا به ساحلی به نام خلیج خوک ها گذاشتند و با قوای 

ضد  اکثر  و  یافت  پایان  انقلابیون  سود  به  پیکار  این  شدند.  درگیر  کوبا 

 .انقلابیون به اسارت نیروهای کوبایی درآمدند

بحران موشکی کوبا، که ممکن بود به یک جنگ هسته ای    ۱۹۶۲در سال   

کوبا    «، برای افزایش توان پدافندیفیدلفاجعه بار منجر شود، رخ داد. »

در برابر حملات احتمالی ایالات متحده و یا دیگر مخالفان انقلاب، به اتحاد 

جماهیر شوروی اجازه داد که سامانه های موشکی هسته ای خود را در  

استقرار سامانه های موشکی شوروی در کوبا،   از  کوبا مستقر کند. پس 

از بررسی  ایالات متحده که خود را در برابر کار انجام شده میدید، پس  

گزینه های مختلف منجمله نابودی سامانه ها با حمله هوایی، تصمیم گرفت 

 
 ۳۶_ ۳۵ص  ،اسطوره عصیان، به کوشش جوزف هنسن، برگردان اسدالله امرایی، نشر گل آذین _67
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مذاکرات   از  پس  کوبا  موشکی  کند. بحران  دریایی  محاصره  را  کوبا  که 

پذیرفت که موشک های   یافت و شوروی  پایان  با شوروی  ایالات متحده 

میرف احتمال  که  زمانی  در  گوارا«،  کند. »چه  کوبا خارج  از  را  ت خود 

استان »پینار دل   از  پدافند  بدهد،  ایالات متحده کوبا را مورد حمله قرار 

 ریو« را به عهده داشت. 

، پروژه مهم »چه گوارا« یعنی صدور انقلاب به آرژانتین ۱۹۶۳در سال  

»خورخه ریکاردو ماسه تی« دوست  چه  با شکست و تلخی پایان یافت.  

خود را با یک گروه برای برپایی انقلاب به آرژانتین فرستاد اما    قدیمی

به وسیله   ویافراد    و اکثر   »ماسه تی«این پروژه به شکست انجامید و  

آرژانتین کشته شدند. »ماسه تی«، روزنامه نگاری بود که در    نظامیان

به نهضت    ۱۹۵۹سال   آنجا  سیرا ماسترا سفر کرد و در  ژوئیه   ۲۶به 

نهضتناب  پیوست. اگرچه    آرژانتین  ودی  نبود.  انتظار  از  دور  چندان 

پارتیزان ها در یک منطقه جنگلی واقع در استان سالتا به سر می بردند  

و در قلمرو آن ها حیوانات کوهی هم یافت میشدند اما پارتیزان ها توانایی 

شکار این حیوانات را نداشتند زیرا اولا حیوانات کوهی پوستی شبیه سنگ 

و شناسایی آن ها در کوهپایه ها کار مشکلی بود و از طرف دیگر  داشتند

این حیوانات وحشی خیلی سریع حرکت می کردند و برای شکار آن ها به 

وجود یک شکارچی ماهر نیاز بود و در آخر برای شکار حیوانات کوهی 

پارتیزان ها باید وقت زیادی می گذاشتند و در کمین می نشستند که این  

ای آن ها مقدور نبود به همین دلیل آن ها مجبور بودند که همه  کار هم بر 

و این کار هم مشکل بود و گاهی   خوار و بار خود را از شهر تهیه کنند

وقت ها خیلی طول میکشید تا به پارتیزان ها غذا برسد و به همین خاطر  

پارتیزان ها از گرسنگی مردند. از طرف دیگر   نفر از  پنج  یا  چهار و 

نیازمندی های خود در همان  پارتیز  تامین  بودند که برای  ان ها مجبور 

  68منطقه بمانند و این اجبار، توان تحرک را از آن ها سلب می کرد. 

 
جمعه,  ،  News Hub Vistaبا سیرو بوستس  علیرضا رفوگران ، مصاحبه تصویر سوررئال یک چریک_  68
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 ۱۹۶۴های سال  تنش

 

اصلا سال خوبی نبود چون در این سال    «گوارا  »چهبرای    ۱۹۶۴سال  

 »چه«  به این نتیجه رسید که باید جایگزین بهتری برای «فیدل کاسترو»

 »فولکر شیرکا«بیابد و برای نخستین بار، اختیارات او را محدود کرد.  

کارکردهای   بررسی  سال    »چه«به  تا  انقلاب  اول  سال  می    ۱۹۶۴از 

 می نویسد:  پردازد و

« در روزهای پس از پیروزی انقلاب فیدل»در همان حال که »

پیش گرفته   طبقه بورژوا همچنان لحن سیاسی نرمی را در برابر 

»چه »رائول  گوارا  بود،  با  همراه  البته  و  صحنه  پشت  در   »

نزدیکی   و  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  دولتی  گذاری  پایه  کاسترو« 

کوبا به اتحاد جماهیر شوروی را تدارک میدید و این اقدام البته 

بیش از همه در واکنش به اقدامات براندازانه و تروریستی آمریکا  

به عنوان رئیس بانک  ۱۹۵۹« از نوامبر اراگو» علیه کوبا بود.

این ارزی  و  پولی  جدید  سیاستهای  کوبا،  با   مرکزی  را  کشور 

و   برد  پیش  به  آزاد  بازار  اقتصاد  کامل  گذاشتن  کنار  محوریت 

در   که  رسید،   ۱۹۶۱فوریه    ۲۳هنگامی  صنایع  وزارت  به 

اساس   بر  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  اقتصادی  طرحهای  مسئولیت 

او در آغاز دهه شصت هدف   سکو را بر عهده گرفت.الگوهای م

اولویت دار خود را تغییر ساختار اقتصاد کوبا از یک کشور از  

محصولی    نظر  تک  نظر    (شکر )صادرات  از  کشوری  به 

صنایع خارجی    محور و خودکفا از   اقتصادی مدرن و صادرات

« در آغاز دهه چه گوارا»  و البته با کمک شوروی اعلام کرد. 

چنان بسیار خوشبین بود: »ما به عنوان مثال تصمیم شصت هم

که درآمد سالیانه هر کوبایی را در عرض ده سال دو   گرفته ایم
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این وظایف را دنبال   برابر کنیم. طبقه کارگر در مقطع فعلی باید

  کند: تولید، تولید بدون بیکاری، تولید بیشتر و افزایش ثروت.«... 

«  فیدل کاسترو« بلکه »گواراچه  کاملا مشخص بود که نه تنها »

هیچ برنامه و طرح مشخصی   نیز به غیر از چند طرح ایده آلیستی

برای اقتصاد کوبا نداشت و رفاقت میان این دو به نوعی کوبا را  

به یک فاجعه اقتصادی مبتلا کرد. در آن زمان همه کارشناسان 

خبره اقتصادی کوبا به دلیل رفتارها و سیاست های این دو نفر  

«  چه گواراشور را ترک و غالبا به میامی مهاجرت کردند. »ک

« بود  فیدل کاستروکه از نظر لجاجت و سخت سری به مانند »

خیلی زود دست به دامان شوروی شد. اما رهبران و مقام های  

را   اقتصاد  برای  نفر  دو  این  های  برنامه  نیز  شوروی  بلندپایه 

بود که از آن پس   علمی میدانستند و به همین دلیل  عجیب و غیر 

« نشان نداد. گوارامسکو چندان روی خوشی به »کاسترو« و »

بدین ترتیب بود که کوبا بهای سنگینی برای این آزمایش مسخره 

پرداخت و همه شاخص های اقتصادی جزیره روندی نزولی و  

گرفت.  خود  به  بار   فاجعه 

کوبا   مردم  وضع  سازی،  صنعتی  برنامه  فاز  نخستین  در  البته 

اجارههنو و  بود  نسبتا خوب  هم  خدمات    ز  و  ارزان  های  خانه 

پزشکی رایگان تا اندازه زیادی درآمدهای مردم را افزایش میداد.  

آن دوران البته میزان مصرف و استاندارد زندگی نیز روند   در 

فزاینده و مثبت به خود گرفت. اما این میزان تولید به زودی کفاف  

س از انقلاب ذخایر غذایی کشور  تقاضای مردم را نداد. دو سال پ

مصرف شده و کار به جایی رسید که دام های مادر و چارپایانی 

که ویژه تخمکشی بودند نیز ذبح و به مصرف رسیدند. در سال  

 یعنی سالی که قرار بود تولید مواد غذایی به میزان منطقی  ۱۹۶۲

درصد رشد اقتصادی نصیب کشور شد و    0.4خود برسد، تنها  

بود که اقتصاد کوبا به بزرگترین بحران    ۱۹۶۳ط سال  از اواس 

درصد    1.5خود تا آن زمان دچار شد. تولید ناخالص ملی به حدود  

  ۲۳به    ۱۹۶۳و    ۱۹۶۱کاهش یافت. تولید کشاورزی بین سالهای  

درصدی   ۴۰درصد کاهش یافت و حتی تولید شکر نیز کاهشی  
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بدترین دوران کوبا پس از جنگ د این  وم جهانی  نشان میداد و 

 بود.

تولیدات غذایی کشور که در سال   بالغ بر شش    ۱۹۶۱مجموع 

میلیون رسید و    3.9کمتر از    به  ۱۹۶۳میلیون تن بود در سال  

صنایع   وزیر  و  دوست  همان  نیز  فاجعه  این  اصلی  مقصر 

« یعنی  گوارا»کاسترو«  بود.چه  جولای    «  سوم    ۱۹۶۴روز 

« برکناری  در جهت  گام  گوارااولین  برداچه  آن «  در  شد.  شته 

چه  صنایع شکر که یک وزارتخانه کامل بود از » روز مسئولیت

اما رفته  گوارا نداد  نشان  او در آغاز کار واکنشی  « گرفته شد. 

رفته آثار بی حوصلگی و بی انگیزگی در وجودش نمایان میشد.  

 69در عین حال هرگونه اختلاف با کاسترو را تکذیب میکرد.« 

 

»چه گوارا« به عنوان نماینده کوبا، در راس یک هئیت    ۱۹۶۴در سال  

 د. »چه«ر و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی ک   رفتکوبایی به ژنو  

روز نهم دسامبر در این مجمع به سخنرانی پرداخت و پس از آن به آفریقا 

الجزیره،  در  و  داشت  الجزایر  در  توقفی  بازگشت،  در  وی  کرد.  سفر 

 دیگری کرد و در آن کشورهای سوسیالیست را به باد انتقاد گرفت  سخنرانی

از کشورهای سوسیالیست خواست که به »همکاری با امپریالیسم« پایان   و

این سخنرانی خشم شوروی را بیش از پیش نسبت به او برانگیخت.   دهند.

از سال ها قبل نظر مساعدی نسبت به شوروی نداشت.   »چه گوارا«البته 
نسبت به شوروی، عقب نشینی این کشور    »چه«اصلی بدبینی  دلایل  یکی از  

در برابر ایالات متحده در زمان بحران کوبا بود، دلیل دیگر آن اختلاف 

را   »چه«بود که ایده های اقتصادی  رهبران شوروی  و    »چه«نظر های  

و   پسندیدند  پذیرش  نمی  برای  لازم  آمادگی  هنوز  کوبا  که  بودند  معتقد 

،  »آنتونی کاپچیا«  بود.   »چه«را ندارد و این در تضاد با نظر  سوسیالیسم  

 
فولکر ش 69 ژان پل سارتر،  نویسندگان:  کاسترو،  میراث  فیدل،  قربانی، ص _کوبای  امیر  به کوشش  یرکا، 

۳۷_۳۵ 
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و نویسنده استاد تاریخ آمریکای لاتین در مرکز تحقیقات دانشگاه ناتینگهام 
 چند کتاب در مورد انقلاب کوبا میگوید: 

کرد که کوبا برای سوسیالیسم آماده نیست،    »شوروی استدلال می

ارتدوکس رویکرد غیر  به  شدت  به  رهبری   شوروی  در سطح 

به طور    انقلاب کوبا در مورد تصمیمات مورد نیاز مشکوک بود.

هم   و  مسکو  هم  ایده   PSPویژه  گوارا«  با  »چه  اقتصادی  های 

ها آشفته و نامناسب   کردند که این ایده   همراه نبودند و فکر می

مخالفت الگوی    است.  که  بودند  معتقد  آنها  بود،  روشن  شان 

یک اقتصاد مختلط پیروی کند، چیزی شبیه    اقتصادی کوبا باید از 

بود. آنها   ۱۹۲۰به آنچه خط مشی اقتصادی جدید لنین در دهه  

ایده  با  »چه  همچنین  ذهنی   های  شرایط  مورد  در  گوارا« 

کرد که اگر    »چه« استدلال می.  سوسیالیسم کاملا مخالف بودند

ایط توان با شر   شرایط عینی سوسیالیسم در کوبا وجود ندارد، می

ژوئیه و همچنین آگاهی   ۲۶ذهنی یعنی کنش انقلابی مانند جنبش 

گوارا به نوعی پیرو و شاگرد   چه  ۱۹۶۲بر آن غلبه کرد. در سال  

فکری »آنتونیو گرامشی« بود و افق جدیدی را از طریق تفسیر  

نظرات »گرامشی«، برای مسیر کوبا به سوسیالیسم و همچنین 

نیسم ارائه کرد. همه اینها هم  رشد سریع این کشور به سمت کمو

و هم مسکو رد شد، همانطور که سیاست شورش  70PSPتوسط 

بود. در سال   آمریکای لاتین رد شده  در    ، شورشیان۱۹۵۹در 

کوبا   با  همسایه  کشورهای  انقلابیون  به  کمک  برای  تلاش  حال 

 بسیار آگاهانه   ۱۹۶۲و    ۱۹۶۱های  در سال   بودند. این سیاست

روابط بین مسکو و هاوانا تیره    ۱۹۶۸تا    ۱۹۶۲تر شد. از سال  

تجاری   بلوک  به  کوبا  ورود  از  مسکو  که  واقعیت  این  بود. 
71Comecon عل بر  مزید  نیز  کرد  در  امتناع  رهبری  شد.  ت 

  Comeconهاوانا از این امر خشمگین بود. زیرا آنها ورود به  

کردند. دلیل بیرون ماندن   را به عنوان راهی به توسعه قلمداد می

 
 حزب کمونیست کوبا پیش از پیروزی انقلاب کوبا_ 70
 پیمانی دیگر کشورهای بلوک شرق المنافع به رهبری شوروی و هم بلوک تجاری مشترک _ 71
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کوبا از این پیمان، باور مسکو به این مسئله بود که کل اقتصاد 

در   کوبا  حضور  که  دارد  احتمال  بنابراین  است.  آشفته  کوبا 

Comecon    ثبات و باعث ایجاد اقتصادی شکننده    اتحاد را بیاین

 72در این سازمان شود.« 

 

روند از هم نوشته اند،  »چه گوارا« همانطور که نویسندگان کتاب میراث 

تسریع شد   ۱۹۶۲»چه« و اتحاد جماهیر شوروی از سال    گسستن روابط

 و سخنرانی »چه« در الجزایر، آخرین میخی بود که چه، بر تابوت روابط

 :خود و اتحاد جماهیر شوروی کوبید

با  گوارا«  »چه  روابط  گسیختن  هم  ]از  امر  شروع  »شاید 

از   هفته،  یک  در طی  موشکی  بحران  خلال  در    ۲۲شوروی[ 

بود که در طی آن نفس جهان از   ۱۹۶۲اکتبر سال    ۲۸اکتبر تا  

سینه حبس شده  بلوک در  بین دو  سوم  بیم شروع جنگ جهانی 

اتومی که کندی صادر کرده بود، خروشچف بود. در برابر التیام

عقب نشینی کرده و موشک های مستقر در کوبا را بدون دادن  

«از جزیره خارج نمود. شاید هم در زمان بحث  فیدلهشدار به »

عمومی بر سر گذار به سوسیالیسم بود که او بدون هیچ ملاحظه  

ای رو در روی ایده ارتدکس اردوگاه شوروی ایستاد. در واقع 

ر بانک مرکزی و همچنین در سمت وزارت صنایع، او تا آن د

وام   سودآوری  که از  کرد  کاری  داشت  امکان  برایش  که  جایی 

های بانکی اعطایی برادر بزرگ تر کاسته شده تا بدین ترتیب به  

صنایع ملی فرصتی داده شود تا بتوانند از منابع شان در جهت  

ببرند. او نمی توانست پیشبرد پروژه های شان حداکثر استفاده را  

این نکته را دریابد که وام های اعطایی از سوی کشورهای اقمار 

شوروی، هم چون اخذ وام از کشورهای منظومه سیستم سرمایه 

 
اخبار روز، سه  وبسایت، ژاکوبن، برگردان: حمید ذوالقدر  –کوبای انقلابی و میراث فیدل کاسترو _ 72
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گسست  شاید  یا  باشد.  سودآور  مالی  نظر  از  باید  می  داری، 

عنوان   به  ناخواسته،  وی  که  داد  رخ  ای  دوره  در  ]روابط[ 

فقیر ظاهر شده، و در سطح بین المللی  سخنگوی آتشین کشورهای  

به شکلی مستقل و حتی در تقابل با بوروکراسی های شرق، بر  

علیه امپریالیسم دست به اقدام زد. به هر حال، جدا از زمان و  

مکان این گسست، یک چیز مسلم است و آن اینکه در فاصله میان 

 ۱۹۶۰اولین پیشواز از وی در میدان سرخ مسکو در هفتم نوامبر  

دور   به  او  رسمی  سفرهای  از  سری  آخرین  سال  جهان  و  در 

 73اختلافات شدید و حل ناشدنی بروز نمود.« ۱۹۶۵

 

 «فیدل»و در آنجا،    در ماه مارس همان سال به کوبا بازگشت    »چه گوارا«

را نسبت به خود بسیار خشمگین یافت. این موضوع چندان هم   «رائول»و  

روابط کوبا با بزرگ ترین پشتیبان این  »چه«به دور از انتظار نبود زیرا 

کشور را به خطر انداخته بود. در گفتگوهای سری که به مدت دو روز  

از چه بخاطر   «کاسترو ها»میان این سه نفر پشت درهای بسته انجام شد 
را به همراه   »چه«خیرش انتقاد کردند. کاری که رنجش خاطر  اقدامات ا
 می نویسد:  «فولکر شیرکا»داشت. 

طی نطقی در الجزایر بر    ۱۹۶۵فوریه    ۲۴»چه گوارا« روز  

با شوروی مهر تائید گذاشت. او صراحتا   اختلاف های عمیقش

شوروی ها را متهم کرد که عملا یک سیاست امپریالیستی مشابه  

آمریکا را در جهان سوم پیش برده و آنها نیز کشورهای فقیر را  

نه تنها مجبور به صدور ارزان مواد خام خود میکنند بلکه آنان  

کارخانه   را وادار به خرید ماشین آلات گران خود کرده و هیچ

های در این کشورها نمیسازند. چه گوارا در این سخنرانی اعلام 

 
ص  73 آلترناتیو  نشر  پورورزان،  نیکو  برگردان:  لوی،  بزانسن_میشل  اولیویه  گوارا،  چه  انقلابی  _میراث 

۲۵_۲۶ 
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به   که  است  سوسیالیستی  کشورهای  اخلاقی  وظیفه  »این  کرد: 

 همدستی خاموش خود با کشورهای غارتگر غربی پایان دهند.«

« و  بازگشت »فیدلبه هاوانا    ۱۹۶۵مارس    ۱۵هنگامی که در  

و به فرودگاه رفتند. پس از از ا  برادرش »رائول« برای استقبال

از قرار معلوم   نشد و  آن هرگز در مجامع عمومی کوبا ظاهر 

ساعته میان »چه« و برادران کاسترو پشت درهای   ۴۰مذاکراتی  

بسته برگزار شد و گاه جمله های دراماتیکی میان این سه نفر رد  

ای بر زبان    و بدل گشت. هیچ یک از آنها در مورد آن جلسه کلمه

»نیاور  دستور  به  و  درج  فیدد  از  ها  رسانه  همه  کاسترو«  ل 

کارلوس فرانکی یکی    هرگونه خبر در مورد این جلسه منع شدند.

از دوستان سابق کاسترو به نقل از یکی دیگر از نزدیکان رهبر  

یعنی این    کوبا  »سلیا سانچز« در مورد آن جلسه میگوید: »در 

هنگام به  گوارا  که چه  نیست  تردید  به باز   مساله  کوبا  به  گشت 

شدت مورد نکوهش قرار گرفته و متهم به زیر پا گذاشتن اصول  

رفتار  که    و  متهم میکنند  را  او  کاستروها  میشود.  غیرمسئولانه 

است. از قرار معلوم    روابط کوبا و شوروی را به خطر انداخته

شدت  فیدل» به  نیز  الجزایر  در  چه  غیرمسئولانه  رفتار  از   »

 تیعصبان  و  خشم   شد،  فاش  بعدها  که  گونهآن  عصبانی بوده است.«

 همان  در   درست  طرف  کی  از .  داشت  یمتعدد  دلایل  «کاسترو»

  کرد،   رادیا  را  یسخنران  نیا  ر یالجزا  در   «گوارا»  که  یروز 

  رهبران   از  یگروه  و   «برژنف»  با   مهم  یدار ید«  کاسترو  رائول»

  « گوارا  چه»  هیعل  شدت  به  گروه  نیا  و  داشت  یشورو  دیجد

  « گوارا»  که  مساله  نیا  گر ید  یسو  از .  بودند  کرده  ی ر یموضعگ

  ی تند  و  نیسنگ  سخنان  نیچن  ر یالجزا  مانند  دورافتاده  یکشور   در 

 شدهکاسترو«    فیدل»  شتر یب  تیعصبان  موجب   است  کرده  رادیا  را

 در   یشرق  آلمان  ADN  یخبر   شبکه  لگر یتحل  زمان  همان  در .  بود

  از  نقل  به  یشرق  نیبرل  مسئول  یمقامها  به  محرمانه  ی گزارش 

گوارا«    کاسترو،  که  داد  خبر   اعتماد  مورد  منابع   متهم   را»چه 

. »چه  است  آورده  وارد  کوبا   منافع   به  یجد  یها   انیز   که  کرده

 عهده  بر   را  ر یالجزا  در   سخنانش  تیمسئول  اگرچه  ز ینگوارا«  
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  و   کرده   دفاع  یشورو  در   خود  رفتار   و  سخنان  از   اما  ردیگیم

»چه گوارا« روز .  شودینم  مورد  نیا  در   یعذرخواه  به  حاضر 

وزارت صنایع    ۱۹۶۵مارس    ۲۲ نشست  در  بار  آخرین  برای 

حضور یافت و پس از آن دیگر دیده نشد. خشمگین و دلشکسته با 

اش چند روزی را بستری شد و سپس تصمیم به   آسم عود کرده

ترک کوبا گرفت. مقصد و مأموریت جدید خود را در کنگو پیدا  

« خداحافظی کند و تنها با یک نامه  فیدلز »کرد و بدون آنکه ا

روز   صبحدم  در  صورت  ۱۹۶۵آوریل    ۲وداع،  به  کاملا  ، 

ای گریم شده و به همراه دو همقطارش راهی  ناشناس و با چهره

 74آفریقا شد.«

 

دوستی با اتحاد شوروی، حتی با وجود تنش هایی که میان سه رهبر اصلی 

ها خیلی ارزشمند بود.    «»کاستروانقلاب و شوروی وجود داشت، برای  

اتحاد شوروی بزرگ ترین پشتیبان کوبا بود و این جزیره کوچک با توجه 

خواهان  پیوسته  که  دشمنانی  وجود  و  اش  محصولی  تک  اقتصاد  به 

دولت مالی،   سرنگونی  های  کمک  بدون  نمیتوانست  بودند،  کشور  این 

»چ بماند.  سرپا  شوروی   تسلیحاتی  و  درک «  هسیاسی  را  موضوع  این 

میکرد و حتما پیامدهای گسست روابط خود با شوروی را ارزیابی کرده 

ها نسبت به سخنرانی او، به   «»کاستروبود اما به نظر میرسد که واکنش  

بو از آن چیزی  تندتر  اندیشید  « هد که »چمراتب  توقع چنین    « ه»چ  . می 

جانب از  هم  آن  نداشت  را  »رائول  «»فیدل  واکنشی  و   «و  دوستان  که 

در داخل و   «ههمرزمان قدیمی او بودند. در گذشته زمانی که مخالفان »چ

بود که   «خارج از کوبا به شدت بر علیه او تبلیغات می کردند این »فیدل

حالا که   پشتیبانی می کرد اما  «ه»چز  در سخنرانی های خود سرسختانه ا

 «ه»چ  ، او را مورد سرزنش قرار میدادند  هم علنا   «و »رائول  «حتی »فیدل

مقصد    «فیدل»بهتر میدید که کوبا را ترک کند و به کشور دیگری برود.  

را تعیین کرد، کنگو، کشوری که پس از کشته شدن »پاتریس  «ه»چبعدی 
 

 ۳۹_۳۸ص  میراث کاسترو، نویسندگان: ژان پل سارتر، فولکر شیرکا،_ کوبای فیدل،  74
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به صحنه درگیری   تبدیل شده بود   ، نخست وزیر ترقی خواه آن،«لومومبا

لومومب دشمنان  سوی   امیان  از  که 

هواداران  و  میشدند   حمایت  غرب 

اتحاد   «»لومومبا پشتیبانی  از  که 

برخوردار   چین  و  شوروی  جماهیر 

با هم به نوبه  بودند و قرار بود که کو

و ده ها کوبایی   « هخود، با اعزام »چ

نظامی،   مستشار  عنوان  نقش به  به 

 آفرینی در این صحنه بپردازد. 

  

 

چه در کنگو )در حال 

 تدریس کردن( 
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 ماموریت انترناسیونالیستی در کنگو 

 

»چ زندگینامه  ادامه  به  آنکه  از    « هپیش 

به   بیندازیم  نگاهی  است  بهتر  بپردازیم، 

  « گوارا  ه»چوضعیت کنگو پیش از ورود  

پ کشور.  این  سلطنتی  به  نظام  آنکه  از  س 

سال   تا  که  در   ۱۹۶۰بلژیک،  را  کنگو 

اشغال خود داشت، رسما استقلال کنگو را 

به رسمیت شناخت و جنبش ملی کنگو در  

پیروز شد،   کازا ووبو«  »انتخابات مجلس 

رئیس جمهور انتخاب شد و پست    به عنوان

به وزیری  لومومبا«    »پاتریس  نخست 

 بود  رسید. وی خواهان وحدت کامل آفریقا

از  آفریقا   ایده  و  متحده  ایالات  تشکیل 

می کرد. بلژیک هم بیکار ننشسته    پشتیبانی

هواداران   کمک  با  که  کوشید  می  و  بود 

موسی چومبه«، »  ۱۹۶۰خود، کنگو را تجزیه کند. روز اول ماه ژوئیه  

استقلال ایالت کاتانگا را اعلام کرد. بلژیک از روز قبل سیصد تکاور خود  

ندهی و را در کاتانگا مستقر کرده بود و این نیروها جدایی طلبان را سازما

هزار سرباز دیگر هم به آن ها ملحق   ۹ساعت بعد،    ۳۶رهبری می کردند.  

روابط   کنگو  دولت  از   دیپلماتیکشدند.  و  کرد  قطع  بلژیک  با  را  خود 

لومومبا« در  »در واقع   سازمان ملل خواست که در این قضیه مداخله کند.

به آن شرایط خطیر مرتکب اشتباه بزرگی شد و آن اطمینان بیش از حد  

سازمان ملل متحد بود. او می پنداشت که سازمان ملل این قضیه را حل  

با تصویب دو  امنیت سازمان ملل  نشد. شورای  اینطور  خواهد کرد ولی 

قطعنامه از بلژیک خواست که خاک کنگو را ترک کند و نیروهای حافظ  

 

 پاتریس لومومبا
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نیروهای    اما  صلح خود را مامور کرد که تمامیت ارضی کنگو را حفظ کنند

مان ملل با تعللی که نشان دادند فرصت خوبی را برای جدایی طلبان ساز 

امنیت  از آن شورای  ببخشند. پس  مهیا کردند که مواضع شان را تحکیم 

قطعنامه سوم خود را صادر کرد و جنگ کاتانگا را یک اختلاف داخلی  

نامید و اضافه کرد که ماموران این سازمان نمی توانند در این مورد دخالتی 

قطعنامه،بک این  صدور  روز  در  هم    نند.  کاسایی  نام  به  دیگری  منطقه 

استقلال خود را اعلام کرد و نماینده سازمان ملل، با امضای توافق نامه ای  

شناخت.»با   رسمیت  به  را  کاتانگا  استقلال  این حوادث   چومبه«  از  پس 

که   بود تصمیم گرفت  نا امید شدهسازمان ملل    ازلومومبا« که  »فاجعه بار،  

نیرو به  توسل  نظامیبا  کند.     ،ی  حفظ  را  خود  کشور  ارضی  تمامیت 

  به وسیله اعزام لومومبا« طی چهل و هشت ساعت پروژه تجزیه کنگو را  »

روبرو کرد و نیروهای وفادار به او وارد کاتانگا   شکستا قوای نظامی، ب

  که  تصمیم گرفتند سیا،سازمان و در راس آن ها  لومومبا«دشمنان » شدند.

سپتامبر، رئیس   ۵لومومبا« را سرنگون کنند. روز  »با یک کودتای خزنده  

لومومبا« را به اتهام ، »«به تشویق سازمان »سیاکازا ووبو«،  »  جمهور 

اینکه کنگو را در جنگ داخلی فرو برده است از نخست وزیری برکنار  

کرد در حالی که بر اساس قانون اساسی وی صلاحیت این کار را نداشت.  

از   شب حمایت  ضمن  و  دادند  جلسه  تشکیل  وزیران  شورای  روز  آن 

لومومبا«، رئیس جمهور را به خاطر نقض صریح قانون اساسی برکنار  »

روز   وزیر   ر سپتامب  ۸کردند.  نخست  از  آرا  اکثریت  با  هم  سنا  مجلس 

پشتیبانی کرد. با وجود آن رئیس ستاد ارتش بر علیه نخست وزیر کودتا  

ست گرفت. رئیس جمهور هم از کودتای انجام شده کرد و قدرت را به د

با صدور  تا  داد  تشکیل  را  عمومی  کمیسرهای  شورای  و  کرد  پشتیبانی 

فرامین حکومتی، کشور را اداره کنند. سازمان ملل هم به نوبه خود از این  

لومومبا« به دلیل اینکه در حصر خانگی قرار گرفته »کودتا حمایت کرد.  

مامورانی که ظاهرا مسئول  کودتا کاری انجام بدهد.بود نتوانست بر علیه 

از   کشوری  »محافظت  بودند،  مراکش  سربازان  بودند  شده  که  لومومبا« 

لومومبا«  »سخت متمایل به ایالات متحده بود، بدین ترتیب میشود گفت که 

به وسیله سیا زندانی شده بود. روز   لومومبا« از حبس »نوامبر    ۲۷علناً 

فرار کرد ولی چند روز بعد دستگیر شد و او را به همراه دو تن از یارانش،  



 

 شریف منصور                      ⭐                           زندگانی چه گوارا 

 
 

 73 

کردند اینکه    و  تیرباران  به »برای  که  باشد  نداشته  آرامگاهی  لومومبا« 

ژرار سوئت«، کمیسر پلیس بلژیک و برادرش  »زیارتگاه مردم تبدیل شود  

از بین ببرند: آنها جسدها  لومومبا« و یارانش را  »مأمور شدند که جسدهای  

را با تبر و اره قطعه قطعه کردند، سپس این قطعات را به آتش کشیدند و 

با این وجود هنوز استعمار گران    در آخر در اسید سولفوریک حل کردند.

و مزدوران داخلی شان نفس راحتی نکشیده بودند که در نقاط مختلف کشور  

قطه مردم بر علیه آن ها قیام کردند.  جرقه های قیام ملی زده شد. در چندین ن

پی یر مولل«، »به فرماندهی  پارتیزانییک جنبش  ۱۹۶۳در اواخر سال  

لومومبا« مبارزه خود را شروع کرد و  »وزیر آموزش و پرورش دولت  

 75ها درآمد.  پارتیزاندر عرض یک سال، دو سوم خاک کنگو به تسخیر  

وارد کنگو شد. وی   ومومبا«لهم برای پشتیبانی هواداران »  «»چه گوارا

چند ماهی را در آنجا گذراند و در این مدت، به رقم مشاجراتی که پیش از  

برخوردار   «داشت هنوز هم از پشتیبانی کامل »فیدل« فیدل» ترک کوبا با

 »فولکر شیرکا« در این مورد می نویسد: بود. 

سواحل  در  و  آفریقا«  قاره  شوم  و  ظلمانی  »قلب  در  »او 

تقریبا  تانگانجیک یگان  یک  با  های    ۱۳۰اس  کوبایی  از  نفر 

برای  «کاسترو»اعزامی ملاقات کرد، افرادی که البته به دستور 

گوارا   کمک به دوستش در آفریقا به آن کشور اعزام شده بودند.

تحت نام جعلی »تاتو« به افراد تحت امر »لوران کابیلا« رهبر  

به دیکتاتور و  بعدها تبدیل    « کابیلا»چریک های کنگو پیوست.  

بود که در کشورش به  ۹۰مستبدی خطرناک شد و در پایان دهه 

رسید. مأموریت    قدرت  گوارا»البته  به شکست   «چه  کنگو  در 

انجامید. آفریقایی ها به هیچ یک از اصول و اخلاقیات جنگ عمل  

نمیکردند و »چه« نیز به دلیل همان آسم مزمن بار دیگر بیمار و  

اما   شد.  پشتیبانی    «روکاست»بستری  و  حمایت  او  از  همچنان 

 
 ۲۱۶_۲۲۰ن: حمید رضا سعیدیان، ص _چهره های انقلاب آفریقا، سعید بوآماما، برگردا 75
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همسر  خاطر  همین  به  میکرد. 

یعنی   کنگو    «آلیدا»گوارا  به  را 

به   را  شوهرش  تا  فرستاد 

 76بازگشت به کوبا ترغیب کند.« 

 

»چه« و    طول بیش از شش ماه حضور   در 

و  موفقیت چشمگیری کسب نکردند  آن ها ،در کنگو صد کوبایی همراهش

با نیروهای دولت و مزدوران حامی اش، در کارنامه  تنها چند زد و خورد

تربیت ناپذیری جنگجویان   میتوان به  دلایل این ناکامی    . از ثبت شد  آن ها

اطاعت نمی کردند و تن به زحمت    دستوراتکه از    کنگویی  اشاره کرد

و  کوبایی ها به زبان های مختلفی و از طرف دیگر کنگویی ها    نمیدادند

برای   را  به زبان همدیگر، کار مشترک  تسلط  صحبت می کردند و عدم 

شان سخت میکرد. از این ها گذشته، قانون لازم اجرایی هم وجود داشت  

می بایست پشت پرده بماند و خودش را همیشه از    »چه«  که بر مبناء آن

در آخر بنا به درخواست رهبران   و کوبایی ها  «گوارا  انظار پنهان کند. »چه

آفریقا مجبور شدند که کنگو را  ترک کنند. او و کوبایی ها، از حضور 

نظامی در کنگو درس هایی آموختند و پس از آن بود که تصمیم گرفتند که  

این بار به یک سرزمین واقع در آمریکای لاتین بجنگند، کشور مورد نظر  

 در این رابطه می گوید: «فیدل»آن ها بولیوی بود، 

رهبران آفریقایی از ما خواستند که کوبایی حاضر در آفریقا را »

جمع کنیم. نیروهای کوبایی هرج و مرجی آفریده بودند که فقط با  

رفتن چه از آفریقا برچیده می شد. کوبایی ها دریافته بودند که  

 مسئله زبان نیز اهمیت دارد. درست است که در نهایت این زبان

جنگ و زبان عملیات بود که قطعیت داشت؛ اما زبان عاملی بود  

که اهمیتش را نمی شد انکار کرد. در کنگو مشکل زبان باعث  

 
 ۴۱ص  میراث کاسترو، نویسندگان: ژان پل سارتر، فولکر شیرکا،_کوبای فیدل،  76
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در   نداشت.  وجود  مشکل  این  بولیوی  در  اما  بود.  موفقیت  عدم 

 77 «همراه با بقیه کوبایی ها راهی بولیوی شد. «چه»نتیجه 

 

بود  «چه» نمانده  چیزی  که  حالی  در   ،

بیماری او را از پا  درآورد، کنگو را ترک  

کرد و به تانزانیا رفت و مدتی را در سفارت  

کوبا در دارالسلام سپری کرد و به تجزیه و  

تحلیل ماموریت خود در کنگو مشغول شد.  

پیام فرستاد و   »چه«« چند بار برای فیدل»

«  فیدلاز او خواست که به کوبا برگردد. »

  دارالسلامرا به  »چه«، همسر «آلیدا»حتی 

فرستاد تا شوهرش را متقاعد کند که به کوبا  

« در  چه چندان تمایلی به این کار نداشت زیرا زمانی که »  »چه«بیاید.  

ر  « نامه خداحافظی او را در یک سخنرانی دفیدلکنگو به سر میبرد »

 «چه»با این کار خود، ( برای همه خوانده بود و  ۱۹۶۵روز سوم اکتبر )

، به جای هاوانا، پراگ »چه«به همین خاطر مقصد بعدی    را رنجانده بود.

 بود.

 
 ۵۹۵ص ، نوربرتو فوئنتس، مترجم علی اکبر عبدالرشیدیکاسترو،   _فیدل 77
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 چه در پراگ 

 

، پایتخت کشور  پراگ  تانزانیا را به مقصد  ۱۹۶۶در ماه مارس سال    «چه»

 »چه«.  برودپاریس  از آنجا به    بود کهترک کرد. وی تصمیم گرفته    چک

« قرار  فیدلدر حلقه ای از ماموران وفادار به » در پراگ هم مانند همیشه

« در کوبا دوستان صادق و یارانی وفادار و بی آلایش داشت  چهداشت. » 

اما  داشتند  دوست  را  او  و  کردند  می  اطاعت  او  از  و چرا  بی چون  که 

« برگزیده بود که تنها چهمراقبت از » « کسانی را برای همراهی و فیدل»

« را زیر چه« به شدت »فیدل«. ماموران »چهبه او وفادار بودند نه به »

« برای  را  او  کارهای  گزارش  و  داشتند  کردند.  فیدلنظر  می  ارسال   »

« به او و انقلاب کوبا پشت کند و لب به  چه« می ترسید که روزی »فیدل»

م گرچه به روی خود نمی آورد اما متوجه « هچهانتقاد از انقلاب بگشاید، »

« در  فیدلاین موضوع شده بود و به دنبال راه حلی برای نجات خود بود. »

 می گوید:  مورداین 

»چه« بعد از شکست کنگو راهی پاریس شد. ابتدا به پراگ رفت  

و چند روزی را در حومه پراگ ماند. همیشه یکی دو نفر محافظ  

خانه و مزرعه پشت آن را    کوبایی همراه او بودند. چک ها این

در اختیار ما قرار داده بودند تا وقتی مقامات ارشد ما از سفر به  

ت نظامی و یا پس از پایان ماموریت  اتحاد شوروی و انجام مطالعا

محل  این  در  گردند  می  باز  آفریقا  و  اروپا  در  دیپلوماتیک 

استراحت کنند. این دلیلی بود که ما برای استفاده از آن خانه ارائه 

کرده بودیم. ما هرگز هویت واقعی »چه« را به آن ها نگفته بودیم؛  

م او  که  رسید  خبر  پراگ  به  ورود »چه«  از  بعد  خواهد اما  ی 

آپارتمان کوچکی را برای خود در پاریس تهیه کند. این فکر فقط  

از تخیلات او سرچشمه گرفته بود. حالا تصور کنید یک روز این 

آندره »روشنفکر در پاریس به نقد انقلاب کوبا بنشیند و تبدیل به 
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بشود... 78« مالروی کوبا  که   انقلاب  نبود  قبول  قابل  من  برای 

آن همه انسان برای پیشبرد عدالت انقلابی   »چه« بعد از کشتن

مورد نظر من یا برای جلوگیری از وارد شدن صدمه ای به من،  

با یک شلوار جین و یک صندل پشت یک میز کوچک در کافه  

عمل  جامه  خود  آرزوهای  به  و  بنشیند  پاریس  روباز  های 

اطلاعاتی که به دست من رسیده بود حاکی از این بود  بپوشاند...

در  که   و  کوبایی  نیروهای  از  خود  کردن  دور  حال  در  »چه« 

حقیقت محافظت از خود بود. در حالی که این گونه وانمود می  

نگه داشته است   را از چشم ماموران چک مخفی  کرد که خود 

 79  سعی در مخفی کردن خود از چشم ماموران کوبایی داشت.«

 

مز آبد« با نام  یکی از کسانی که در پراگ به »چه« ملحق شد »خوزه گو

مستعار »دیسدادو« بود. برای آنکه بهتر از حال و روز »چه« در پراگ 

 
در پاریس متولد شد. در   ۱۹۰۱آندره مالرو، نویسنده و آزادیخواه شهیر فرانسوی در سال   _78

دوران کودکی آندره پدر و مادر او از هم جدا شدند و سرپرستی آندره را مادر و مادر بزرگش به  
وارد   داشت  های شرقی  فراگیری زبان  به  که  ای  بخاطر علاقه  در جوانی  آندره  گرفتند.  عهده 

شد اما پیش از اتمام دانشگاه ترک تحصیل کرد. وی بعدها به همراه گروهی از باستان دانشگاه  
آندره در جوانی به هندوچین هم سفر کرد و ظلم و   شناسان به ایران و افغانستان مسافرت کرد.

ستم هموطنان خود نسبت به ساکنان هندوچین را دید و همین موضوع باعث شد که او به یکی از 
ست استعماری فرانسه در قبال هندوچین تبدیل شود و روزنامه هندو چین در زنجیر  مخالفان سیا

برمیگردد. در آن سال   ۱۸۶۰را تاسیس کند. پیشینه تسلط استعماری فرانسه بر هندوچین به سال 
فرانسوی ها به ویتنام حمله کردند و پس از چند دهه درگیری با ویتنامی ها، فرانسوی ها توانستند 

ا به صورت کامل اشغال کنند و از ترکیب سه کشور ویتنام، کامبوج و لائوس که تحت  ویتنام ر
تسلط فرانسوی ها قرار داشت سرزمینی به نام اتحاد هندوچین فرانسه به وجود آمد. آندره هم در  
به  اسپانیا و هم در جنگ جهانی دوم شرکت کرد و در جریان جنگ جهانی دوم  جنگ داخلی 

ی فرانسه پیوست. آندره در پست های وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ  نیروهای مقاومت مل
به پایان رسید و او بخاطر    ۱۹۷۶هم ایفای وظیفه کرده بود. زندگی پر فراز و نشیب آندره در سال  

ابتلا به جذام درگذشت. از آثار آندره میتوان به کتاب های میرنا، وسوسه ی غرب و سرنوشت  
 انسان اشاره کرد. 

   ۶۰۰_۵۹۹ص ، نوربرتو فوئنتس، مترجم علی اکبر عبدالرشیدیل کاسترو، _فید 79
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باخبر شویم بد نیست نگاهی بیندازیم به گزارشی که »دیسدادو« از پراگ 

 « فرستاده بود:فیدلبرای »

 ۱۹۶۶آوریل                       »از دیسدادو به رهبری

ه نیروهای فنی )منظور  طبق دستور فرمانده »مانوئل پینیرو« ک

جاسوسان کوباست( را می گمارد و به دستور رئیس مستقیمم به  

پراگ رفتم تا زیر فرمان »چه« قرار بگیرم. در اولین ساعات  

بامداد فردای ورودم به پراگ، دیدار دیگری با »پینیرو« داشتم. 

ماموریت مرا بار دیگر توضیح داد. وظیفه من تهیه مدارک برای 

امیدوار  سفر »چه«   انتخاب می کرد. ]چه[  بود که  به کشوری 

است از مسیر آن کشور به آمریکای لاتین برود تا مبارزه مسلحانه 

را از سر بگیرد. خبر ندارم که آیا »چه« بعد از جنگ در کنگو  

استادی  کمال  در  من  که  کرد  توصیه  »پینیرو«  نه.  یا  هست 

او گوشزد    خطرات ناشی از اقامت چه را در یک کشور غربی به

این   در  او  با  ارتباط  حفظ  که  دهم  اطلاع  او  به  ضمن  در  کنم. 

او _پینیرو_ چندین   پر مخاطره است.  بسیار دشوار و  کشورها 

بار گوشزد کرد که »چه« در نظر ندارد به کوبا بازگردد اما دلیل  

آن را نگفت. در حالی که اگر به کوبا می رفت بهتر می توانست 

را فراهم کند. من هم دلیل آن را از پینیرو تدارکات سفر بعدی اش  

بدهم.  »چه«  به  من  که  داد  من  به  دربسته  پاکت  چند  نپرسیدم. 

»چه« بعد از چند سوال که از من پرسید به طبقه دوم رفت. پاکت  

وقتی   را خواند...  ها  نامه  و  کرد  باز  دادم.  او  به  را    »چه« ها 

نه آمد تا حرف  خواندن نامه ها تمام کرد با من به باغ جلوی خا

بزنیم. در داخل خانه به سقف اشاره کرد که معنای آن این بود که  

بی   دچار  تردید  بدون  کنند.  می  شنود  را  ما  های  کسانی حرف 

دلیل سفرم را برایش توضیح بدهم    آنکهاعتمادی شده است. قبل از  

از حال »تانیا« پرسید. هرچه در مورد »تانیا« می دانستم برایش  

خود من در همین خانه او را برای سفر آماده کرده ام.   . گفتمگفتم 

نباید ماموریتی خلاف ماموریت ویژه ای که   اصرار داشت که 
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»پینیرو« چه   گفتم که  او  به  بار  شود. چند  واگذار  او  به  داشت 

دستوراتی به من داده است. فهمیدم که او کشور فرانسه را برای  

روز دیگر جایی نمی   سفر انتخاب کرده است. من نه امروز و نه 

در همین خانه می مانم؛ اما او به شدت عجله دارد تا هرچه   روم

زودتر سفرش را انجام دهد. من در استدلال هایم هرگز نگفتم که  

بهترین و منطقی ترین کار بازگشت او به کوباست. توضیح دادم  

که باید مسیرهای مختلفی را در نظر بگیریم تا از آن طریق به  

ب و  پاریس  داند  می  را  فرانسه  زبان  که  کند  می  ادعا  او  رود. 

فرانسه زندگی میکنند و او  بسیاری از آمریکای لاتینی ها هم در 

می تواند بین آن ها بپلکد. اصرار کرد که هیچکس دیگری غیر  

اما من   نفهمد؛  پاریس چیزی  به  سفرش  نفر در مورد  از ما دو 

صورت   کاری  روسایم  از  پنهان  که  دادم  داد.  توضیح  نخواهم 

منظورم این بود که در این مورد »پینیرو« را در جریان خواهم  

گذراندم مرتب مرا به قدم    »چه«گذاشت. در سه روزی که من با  

که   »اوخالو«  و  من  برد.  کننده می  و خسته  های طولانی  زدن 

به شدت چاق شده  به همین دلیل »اوخالو«  نمی کنیم و  ورزش 

یم. به یاد آوردم که هتل بالنوکا در  است. یک بار راه را گم کرد

بود  از مرد جوانی که سوار دوچرخه  بود.  نزدیکی مزرعه ما 

ترتیب   این  به  و  داد  نشان  من  به  را  هتل  گرفتم.  را  هتل  سراغ 

بازگردیم. مزرعه  به  من    توانستیم  از  »چه«  بازگشتم  وقتی 

خواست »آلبرتو فرناندز مونتس ده اوکا« )پاچونگو( را که )در  

ا( در وزارت صنایع کار می کند پیدا کنم و از او بخواهم آماده  کوب

شده خود را به پاریس برساند تا همراه او باشد. در بازگشت به  

هاوانا نتایج ماموریتم را به اطلاع »پینیرو« رساندم. دستور داد  

اقدام کنم. »پاچونگو« را هم  »چه«که فورا در مورد درخواست 

شد و دعوت را پذیرفت. قرار شد در   پیدا کردم. خیلی خوشحال

خانه من بماند تا برنامه سفرش را به اوروگوئه بریزد و هر وقت 

 لازم شد خودش راهی سفر شود. 
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چه در تانزانیا و پراگ از 

پاسپورت جعلی چه با نام  یک 

 استفاده میکرد.  بنیتسرامون 
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 بولیوی، آخرین مقصد 

 

تصمیم گرفته بود که   « مخفیانه به کوبا بازگشت. فیدل»چه« به تشویق »

یک آموزشگاه  نبود بلکه    اصلی  « هدفچهبولیوی برای »  به بولیوی برود.

نبردهای  برای  بایست  می  که  هایی  پارتیزان  تربیت  برای  بود  نظامی 

دید   از  بولیوی  دیدند.  می  آموزش  به    «چه»انقلابی  پرش  سکوی  یک 

او می خواست نیروهای خود را در بولیوی برای جنگ در    ،آرژانتین بود

خورخه  » و کاری که    آرژانتین آماده کند و بعد با آن ها وارد آرژانتین شود 

تی دهد.    «ماسه  انجام  را شخصا  برساند  انجام  به  بود  »سیرو  نتوانسته 

«، که هم در  چهبوستس«، یکی از پارتیزان های آرژانتینی تحت فرمان »

« چهانی آرژانتین شرکت کرده بود و هم در بولیوی همراه »نبرد پارتیز 

 بود، می گوید: 

می   »]چه[ او  داشت.  محکم  و  مشخص  برنامه  خواست    یک 

ستون آرژانتینی خود را آماده کند و آنگاه افراد دیگر را؛ اول  

ها را در جای دیگر. او آنجا   ها را در همانجا و پرویی  بولیویی

اش    امکانات بالقوه  دید که  آموزشی میعنوان یک مرکز    را به

اش بهتر بود، همچنین به دلیل شرایط    به علت موقعیت جغرافیایی

نظامی، زیرا تصورش این بود که ارتش آنجا چندان قوی، مانند  

آرژانتین و برزیل نباشد. این موضوع قدری اشتباه از آب درآمد  

کمی  امکانات  علت  به  دقیقا  بولیوی  ارتش  داشت،  که    چون 

بیشترین چیزی که در دستش بود؛ یعنی حضور فیزیکی، همین  

  طور کامل به کار گرفت. در واقع آنها مثل خود چریکه  را ب

ها وارد عمل شدند؛ در همه جا بودند. پس برنامه او آماده کردن  

دانست که    نیروی آرژانتینی و ورود به آرژانتین بود زیرا می

امحدود بدون آنکه رویارویی پیش  توانند برای مدت زمان ن نمی
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بمانند چون منطق حکم می  آنجا  اولین    آید در  کرد که پس از 

رویارویی همه مرزها بسته شود و امکان حرکت دیگر مثل قبل  

ها کار و موضع خودشان را    نباشد. بنابراین قرار بود بقیه گروه

ها به پرو باز گردند، گروه کشوری دیگر    گسترش دهند؛ پرویی

ها نیز موضع خود را در بولیوی حفظ    ه کشور خود و بولیویی ب

خواهد با دو    ای که به من گفت این بود که می   کنند... برنامه

ستون از افراد آرژانتینی وارد آرژانتین شود؛ در محدوده زمانی  

را برایش    و  یک سال افرادش  باید  اینکه من  سال و  تا دو  نیم 

 81«.جذب کنم. ماموریت من این بود

 

یک منطقه کوهستانی را برای سکونت   پس از بازگشت به کوبا،  «چه»

را از    موقت انتخاب کرد، همراهان خود

میان پارتیزان هایی که در جنگ انقلابی  

کوبا شرکت داشتند و آن هایی که در کنگو  

برای سفر به بولیوی در کنار او بودند،   

انتخاب کرد و چند ماه در آنجا به همراه  

به  رفتند  بولیوی می  به  او  با  که  کسانی 

پرداخت.  از   82تمرین  پیش  ها  کوبایی 

د مقدمات  آنکه »چه« پا به بولیوی بگذار 

یک جنگ انقلابی را    شروعورود او و  

بودندمهیا   آنها، کرده  کارهای  از  یکی   .

« به بولیوی تانیا»جاسوسی به نام اعزام 

چک  تانیا» بود. جمهوری  به  نخست   »

در آنجا زیر نظر   فرستاده شد و چند ماه
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»خوزه گومز آبد« آموزش دید و پس از آن به بولیوی اعزام شد تا اوضاع 

 « تانیا» 83مورد ارزیابی قرار دهد.   پارتیزانیرا برای یک جنگ    بولیوی

زن مرموزی بود. گفته میشود که او یک جاسوس دو جانبه بود که هم به 

»گونتر سازمان اطلاعات آلمان شرقی.کوبایی ها خدمت میکرد و هم به  

«  تانیا»کرد که    ادعا  ۱۹۶۱منل« یکی از افسران کلیدی اشتازی در سال  

یکی از ماموران مخفی سازمان اطلاعات و امنیت شرقی و عامل نفوذی 

است  گوارا  افراد چه  بین  در  سازمان  تامارا این  به  که  بودم  من  »این   :

که این   بعید نیست   84)تانیا( بونکه مأموریت جاسوسی از گوارا را دادم.« 

زیرا   باشد  او درست  آلمان  ادعای  امنیت  و  اطلاعات  سازمان  ماموران 

را زیر نظر    «چه»شرقی از مدت ها قبل، همواره با دقت کامل حرکات  

داشتند. سفارت آلمان شرقی در کوبا، دولت آلمان را از حرکات او مطلع 

آلمان شرقی حتی از جزئیات حرف هایی که   می کرد. ماموران دولت 

در جلسات محرمانه رد و بدل میشد هم مطلع می   « فیدل»و  «چه»ن میا

 «چه»اعتماد داشت و پیش از رفتن   «تانیا»به  «چه»به هر حال،  شدند.

مامور شد که در مورد دولت مردان و توان نظامی   «تانیا»به بولیوی،  

این ماموریت را به خوبی   «تانیا»این کشور اطلاعات گرد آوری کند.  

یعنی آخرین روز زندگی    ۱۹۶۷آگست سال    ۳۱انجام داد. وی تا روز  

در این روز پس از تبادل آتش    «تانیا»)ماند.    «چه گوارا»خود در خدمت  

در کوبا    پس از چند ماه اقامت  «چه»  )با سربازان ارتش بولیوی کشته شد.

بول به  جعلی،  شناسایی  مدارک  و  چهره  تغییر  کرد.با  سفر  فیدل »  یوی 

 در کوبا می گوید:  «چه»، در مورد آخرین روز حضور «کاسترو

»روزی که او برای همیشه می رفت، من تعدادی از اعضای  

با   نهار  رهبری حزب، مورد اعتماد ترین رفقا، را به صرف 

« بود که تغییر قیافه داده چهیک میهمان دعوت کردم. میهمان، »

نشناخت. روز قبل از آن، چه در خانه  بود، مطلقا هیچکس او را  
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ای در هاوانا با یک عده نهار خورده بود؛ و هیچکدام از ان ها 

هم او را نشناخته بودند. ما می بایست به رفقایی که برای نهار  

است. بنابر این می بینید که وقتی    »چه« آمده بودند بگوییم که این  

او می رفت همه چیز به خوبی تدارک دیده شده بود؛ هیچکس 

ترین   نزدیک  هیچکس، حتی  بود.  واقعا عالی  نشناخت.  را  او 

رفقایش وقتی با او حرف زدند او را نشناختند و با او مثل یک  

 85میهمان حرف زدند.« 

 

« و تعدادی از همرزمانش وارد  چه»  ۱۹۶۶سال    نوامبرماه    روز سوم  

  شدند و  «نیانکاهو آتسو»و روز هفتم این ماه، وارد منطقه    بولیوی شدند

آنجا ساختاردوگاه  در  »  پارتیزانبقیه    ند.ی  به  دسامبر  ماه  در  « چهها 

پیروزی    ۱۹۶۷  مارس  ماه  ۲۳روز    پیوستند. توانستند  ها  پارتیزان 

کنند. در نتیجه زد و خورد  بزرگی را در رویارویی با ارتش بولیوی کسب  

و چهار   کشته  سرباز  هفت  ارتش دشمن،  نیروهای  و  ها  پارتیزان  میان 

  ۱۸سرباز زخمی شدند و با احتساب زخمی ها تعداد سربازان اسیر به  

رسید. در ضمن ده ها قبضه سلاح سبک و سنگین و هزاران   نفر می 

از افسران،    « پس از بازجوییچهگلوله هم به دست پارتیزان ها افتاد. »

وی تا آخرین روزهای نبرد، با     86دستور آزادی اسیران را صادر کرد. 

تحسین    واقعا    «چه»اسیران جنگی رفتار خوبی داشت. این رفتار انسانی  

برانگیز است. پارتیزان های او هم مانند فرمانده خود عمل میکردند زیرا  

« برای افراد خود روشن کرده بود که به دلیل نبود مکان و امکانات چه»
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لازم برای نگهداری اسیران، باید سعی کنند که تا جای ممکن کسی را  

 87نند. اسیر نکنند و اگر هم کسی را به اسارت گرفتند باید آزادش ک

« به سه دسته تقسیم شدند: قسمت  چهنیروهای تحت فرمان »همان ماه  در 

»  جلودار  فرماندهی  به  میانی  قسمت  »میگوئل«،  فرماندهی    و  «چهبه 

 .قسمت عقب دار به فرماندهی »خواکین«

، دو درگیری پی در پی میان پارتیزان ها و ارتش  ۱۹۶۷اپریل  در ماه  

یروزی پارتیزان ها پایان یافت. جزئیات اتفاق افتاد که هر دو مورد با پ

 اینطور شرح میدهد:  «چه» درگیری های روز دهم را 

 »حادثه تقریبا به این صورت اتفاق افتاد:
کمینگاه ترتیب داده شده بود به وسیله هشت نفر از قسمت عقبدار  

که با سه نفر از قسمت جلودار تقویت شده بودند و در دو سوی  

ودند. هنگامی که ورود پانزده سرباز به  رودخانه موضع گرفته ب

اطلاع رسید »اینتی« از موضع ال روییو گذشت و دید که او 

در محل بسیار نامناسبی قرار دارد، زیرا که از طرف رودخانه  

می   پیش  چندانی  احتیاط  بی  سربازان  میشود.  دیده  وضوح  به 

  رفتند، اما در کرانه های رودخانه به دنبال ردپاهای ما بودند؛

در حین تجسس، قبل از افتادن در دام، مستقیما با »برائولیو« یا 

»پدرو« برخورد کردند. تیراندازی چند ثانیه ای طول کشید و  

یک کشته و سه زخمی و شش اسیر برجای گذاشت؛ کمی بعد  

»ال   کردند.  فرار  سرباز  چهار  و  افتاد  نیز  سوم  ستوان  یک 

زخمی پیدا شد،    روییو«، در حال احتضار، در کنار یک سرباز 

تفنگ گاراند او گیر کرده و یک نارنجک منفجر نشده با سوزن  

کشیده شده در کنار او افتاده بود. ]پارتیزان ها[ از سرباز مجروح  

کمی    به سبب وضع بحرانی که داشت نتوانستند بازجویی کنند.

حدود    بعد سرباز مرد و ستوان سوم فرمانده آنان نیز درگذشت. 

بر آمد که ارتش با تعداد عظیمی از سربازان  [ خ۵]=  ۱۷ساعت  
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« را پومبو»  در حال پیشروی است. کاری جز انتظار نداشتیم. 

بعد   مدتی  آورد.  به دست  موقعیت  از  دقیقی  اطلاع  تا  فرستادم 

« بازگشت  پومبوصدای تیراندازی های پراکنده می آمد و آنگاه »

چندین نفر کشته  تا به دام افتادن مجدد سربازان را اطلاع دهد،  

شدند و یک سرگرد نیز به اسارت درآمد. این بار ادامه حوادث  

به این ترتیب بود: سربازان پراکنده شدند تا در امتداد رودخانه  

پیشروی کنند ولی احتیاط نکردند و غافلگیری کامل شد. این بار  

پنج زخمی و جمعا   نفر کشته،  کل   88نفر اسیر شدند.   ۲۲هفت 

  ۳۰رتیب حساب شد: ده کشته از جمله دو ستوان؛  تلفات به این ت

اسیر از جمله یک سرگرد و تعدادی افسر با درجات پایین تر و  

بقیه سرباز. شش زخمی، یکی در نبرد اول و پنج نفر دیگر در  

 89نبرد دوم.« 

 

« چه»  کشته شد،«  چه»، یکی از بهترین افراد  «رولاندو»   در همان ماه، 

ومی که احتمال می رفت در آینده تشکیل  می خواست فرماندهی جبهه د

کوچک    دو زد و خورد   ۱۹۶۷  ماه ژوئنشود را به او واگذار کند. در  

نظامی کشته و سه    ۴ها و ارتش بولیوی رخ داد که طی آن    پارتیزانمیان  

یکی از وفادار    «چه»بیست و ششم این ماه،  روز    نفر دیگر زخمی شدند. 

او را   «چه»و  بود «توما»این مرد  ام ن ترین یاران خود را از دست داد.

در خاطرات خود در این مورد نوشته   ویمانند پسر خود دوست داشت.  

 است: 

به  » به نظر می رسید همه چیز  تار برای من.  تیره و  روزی 

آرامی جریان دارد. پنج نفر را فرستادم تا جانشین کسانی شوند  

 
 ۱۴۶_ ۱۴۴_خاطرات بولیوی، ص  88
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که در کمین گاه جاده فلوریدا مستقر بودند؛ در این وقت صدای  

تیراندازی شنیده شد. با اسب به محل تیراندازی شتافتیم و منظره 

چهار سرباز کوچک اندام    عجیبی دیدیم. در سکوت مطلق، نعش

بود. نمی   افتاده  رود  روی شن های کنار  آفتاب  تابش  زیر  در 

توانستیم اسلحه شان را برداریم زیرا که از مواضع دشمن بی  

بودیم؛ ساعت   به    ۱۷اطلاع  بود و برای جمع آوری سلاح ها 

انتظار تاریک شدن هوا نشستیم. میگوئل یک نفر را فرستاد تا  

ستن شاخه ها را در سمت چپ خود شنیده  بگوید که صدای شک

را به آنجا فرستادم، ولی دستور دادم    «پاچو» و    «آنتونیو»است.  

که کسی تا وقتی که چیزی نبیند تیراندازی نکند. تقریبا لحظه ای 

بعد صدای شلیک شنیدیم که از دو سو گسترش یافت. به افراد  

ازنده می  دستور عقب نشینی دادم زیرا که در این شرایط حتما ب

شدیم؛ عقب نشینی دچار تاخیر شد. و خبر آمد که دو نفر از افراد  

از ناحیه شکم. به    «توما»از پا و    «پومبو»ما زخمی شده اند؛  

سرعت آن ها را به خانه منتقل کردیم تا با وسایل موجود عمل  

سطحی بود و فقط بی تحرکی    «پومبو»جراحی انجام دهیم. زخم  

از بین رفته و    «توما»کبد    اهد شد. او باعث هر دردسری خو

روده اش نیز سوراخ شده بود؛ هنگام عمل جراحی درگذشت. با  

فوت او رفیقی را که در تمام سال های گذشته از من جدا نشده  

بود از دست دادم؛ تا آخرین لحظه یار وفادارم بود؛ از این پس  

احساس    فقدان او را تقریبا مانند آن که پسرم را از دست داده باشم

 90« خواهم کرد.

 

ها و ارتش بولیوی به وقوع  پارتیزان سه زد و خورد میان   در ماه ژوئیه

دیگر زخمی    پارتیزان کشته شدند و یک    پارتیزانپیوست که طی آن دو  
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از   بیشتر  مراتب  به  ارتش  تلفات  بود:    پارتیزان شد.  و    ۷ها    ۱۰کشته 

 زخمی. 

دستگیر شدند، یکی از آن ها »سیرو    «چه»، دو تن از یاران  در ماه آوریل

بوستس« بود که ارتش پس از یک بازجویی بدون خشونت از او، از محل  

ها از آن ها استفاده می کردند آگاه شد و    پارتیزان تمام مخفیگاه هایی که  

ها در این غارها پنهان کرده بودند را کشف و   پارتیزانکه  چیزهاییتمام 

« وارد آمد قطع شدن ارتباط چهرد. ضربه بزرگ تری که بر »ضبط ک

بود. کوبا  با  »  او  بولیوی،  نبود، چهدر  برخوردار  مردمی  از حمایت   »

تنها پشتیبان  نمیکرد.  پشتیبانی  از وی  هم  بولیوی  کمونیست  حتی حزب 

  ۶روز    « در ارتباط بود.چه«، کوبا بود که با اسم رمز مانیلا با »چه»

تیزان ها با سرعت عملی که نشان دادند توانستند شهرک  پار   ۱۹۶۷  ژوئیه

را تسخیر کنند. هدف از تسخیر این شهرک تامین داروها   «،سومائی پاتا»

و آذوقه مورد نیاز پارتیزان ها بود که تا حدی با موفقیت انجام شد زیرا  

ها نتوانستند خوار و بار مورد نیازشان را بخرند ولی در عوض   پارتیزان

در این    ان ارتشسرباز   تعدادی ازمورد نیاز شان را خریدند.    داروهای

کرد و با اعلام آتش بس، به  « آن ها را آزاد  چهعملیات اسیر شدند که »

را از منطقه جنگ خارج   ارتش اجازه داد که جسد های سربازان خود 

 91کند.  

وارد آمد و آن نابودی کامل دسته    «چه»ضربه بزرگی بر    ماه سپتامبردر  

جدا شده بودند و   «چه»بود که در ماه آوریل از    «خواکین»تحت فرمان  

نظامیان بولیوی با کمک یک قطع شده بود.  «چه گوارا»ارتباط آن ها با 

که اطلاعاتی در مورد    «اونوراتو روخاس»  به نام   کشاورز اهل بولیوی

زی دسته  گذاشت  اختیارشان  در  ها  را  چریک  »خواکین«  فرماندهی  ر 

 «چه» ها را کشتند.  پارتیزانردیابی کردند و »خواکین«، »تانیا« و بقیه  

سپتامبر   ۷روز  آنکه    پس از خبر کشته شدن آن ها را باور نکرد. حتی  

این هنوز  را از رادیو شنید ولی او    «تانیا»خبر کشف جسد   به درستی 
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خاکسپاری   از  رادیو  بعد  روز  اینکه  تا  نداشت  اطمینان  و   «تانیا»خبر 

 در این مراسم خبر داد. رئیس جمهور بولیوی  «ارینتوسبرنه »حضور 

بود. نمی دانست که چهدر ماه های آخر » شده  « دچار یک سردرگمی 

شمار زیادی از افراد خود را از دست داده بود و نیروهای    چکار باید بکند.

که از آموزش های مشاوران ویژه ایالات متحده برخوردار شده  دشمن،  

برقرار کردن ارتباط   توانایی  « چه»بودند با روحیه بالاتری میجنگیدند.  

با جهان خارج مخصوصا کوبا را از دست داده بود. کم کم داشت با نابودی 

می کرد  نبه خودش تلقین  و دیگر « کنار می آمدخواکیننیروهای دسته »

ها زنده هستند و خبری که دولت بولیوی در مورد نابودی دسته آن  که آن 

ها پخش کرده است دروغی بیش نیست. او دیگر از دستگیر شدن هم باکی  

مانند   ای  محاکمه  برایش  او،  از دستگیری  پس  که  پنداشت  می  نداشت. 

محاکمه »فیدل« پس از حمله به پادگان موناکادا ترتیب خواهند داد و او 

اما حوادث نست که مانند »فیدل«، در دادگاه از خودش دفاع کند.  خواهد توا

 برخلاف پیشبینی او رخ داد. 

های   ماه    ۱۹۶۷سال    اکتبرتا    ژوئندر 

دولت نیروی قابل ملاحظه ای را بسیج کرد  

پاکسازی   برای  را  بزرگی  عملیات  و 

پارتیزان ها به راه انداخت. در نتیجه این  

موفق  عملیات،   بالاخره  ارتش  سربازان 

که   در    پارتیزانو    «چه»شدند  را  هایش 

نام   به  تنگی  کنند.   «یورو»دره    میانگیر 

در  «چه» یارانش  باریک،    آن  و  که  دره 

تبدیل    «چه»ساعاتی بعد به آخرین نبردگاه  

شد، به سر می بردند. قرار بود که آن ها  

تا فرا رسیدن تاریکی شب در آنجا بمانند و 

پیش از آنکه آن ها حمله کنند با   اما  پس از آن حلقه محاصره را بشکنند

ها با وجود   پارتیزانآفند شمار زیادی از نیروهای دشمن روبرو شدند.  

 «چه گوارا»کم شان قهرمانانه جنگیدند. اکثر کسانی که در کنار  تعداد  
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هم وضع   بودند  مانده  زنده  که  آن هایی  و  بودند  شده  کشته  می جنگیدند 

در آن شرایط ناگوار سرسختانه می کوشید دکتر و  «چه»وخیمی داشتند. 

مهلکه یک   آن  از  از  را  بود  شده  شدت زخمی  به  که  پروئی  جنگجوی 

به جای امنی برساند اما پیش از آنکه بتواند این کار را انجام    و برهاند

با وجود زخمی که برداشته    « چه»بدهد گلوله ای بدن او را هم شکافت.  

بود به نبرد ادامه داد تا اینکه گلوله دیگری 

لوله اسلحه او را از بین برد و او را خلع  

هایی که  بخاطر زخم    «چه»سلاح کرد.  

ناحیه نمی     از  بود  برداشته  پاهایش 

راه   دیگری  بدون کمک شخص  توانست 

را زنده اسیر کردند    اوبرود و در نتیجه  

آنجا   در  بردند.  هیگوئراس  دهکده  به  و 

میخواست    ییک دشمن  مست  افسران  از 

اما    «چه» کند  مسخره  در    « چه»را 

از  جواب یک سیلی به روی او نواخت.  

سو   های  و  «ینتوسبار »آن  عالی   مقام 

که   گرفتندو تصمیم    گرد هم آمدند  پایتخت بولیوی  رتبه نظامی در لاپاس

نماینده کوبایی الاصل سازمان سیا    «فلیکس رودریگز ».  را بکشند  «چه»

خواست    «چه» بازجویی کرد و بعد از    «چه» در آن مدرسه کوچک از  

پذیرفت و از مدرسه بیرون    «چه»که با هم یک عکس یادگاری بگیرند.  

بود. دقایقی   «خئیمه»آمد. عکاس این عکس، یک سرگرد بولیویایی به نام  

 92رو به افول نهاد.   «چه»پس از گرفتن این عکس خورشید زندگی 

، که هر دو در  «آندرس سلنیچ»و سرهنگ    «میگوئل آیوروآ»سرگرد   

م نام  ایالات  به  داری  به درجه  بودند  دیده  آموزش  تران»تحده    «ماریو 

، دو مبارز  «چه»را بکشد. لحظاتی پیش از کشتن   «چه»دستور دادند که  

وارد اتاق    «ماریو تران»اهل بولیوی و پرو به وسیله گلوله کشته شدند.  

 
 ۴۶۳_ فیدل کاسترو، ص  92
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شلیک کرد.    « چه»گلوله هایی به قسمت پایین بدن  و با تردید فراوان   شد  

مدتی خونریزی کرد تا اینکه گروهبانی با شلیک به پهلوی چپ    «چه»

بدین ترتیب زندگی یکی از مشهورترین مردان   93، به رنج او پایان داد.او

در تمام    «چه گوارا»  به پایان رسید.   ۱۹۶۷اکتبر سال    ۹جهان در روز  

کرد و مانند یک مرد، جان سپرد. در زمان    عمر مانند یک مرد زندگی

نباخت.   تا لحظه فرا رسیدن مرگ، خودش را  دستگیری و پس از آن، 

خواستند از او بازجویی کنند اما وی به سوالاتی که از وی پرسیده میشد  

شد.   خواهد  اعدام  که  شد  مطلع  دستگیری  روز  فردای  نداد.  چه  »پاسخ 

درخواست بخشایش نکرد بلکه سعی کرد بر خودش مسلط شود.    «گوارا

با خونسردی و شجاعت تمام به استقبال مرگ رفت، کاری که از هر کسی  

انسان های معمولی، مرگ متضاد زندگی است و با    برایساخته نیست.  

انسان    برایفرارسیدن آن، طومار زندگی انسان در هم پیچیده میشود اما  

ملک الشعرا  های بزرگ، مرگ آغاز زندگی دیگریست که پایانی ندارد.  

 94«مردن مردان، سر آغاز بقاست.»می فرماید:    «خلیل الله خلیلی»استاد  

، هزاران هزار انسان دیگر او را الگوی خود «چه گوارا»پس از مرگ  

ب انسانی هایی  اکنون جز مشهورترین و محترم ترین  ه قرار دادند و او 

  «آلیس واترز »  شمار میرود که تاکنون پا بر این کره خاکی گذاشته اند. 

 می نویسد:  «چه گوارا»در رابطه با محبوبیت جهانی 

و انقلاب کوبا تنها به    «چه گوارا»جذابیت و مباحثه پیرامون  »

کشورهای آمریکایی محدود نمی شود. همین توجه و علاقه زیاد  

در میان بیش از هزاران دانش آموز و کارگر کشورهای بالکان 

تابستان   کنفرانس  در  که  پیشین  یوگوسلاوی  برای   ۱۹۹۲و 

 
سالگی بر اثر ابتلا به سرطان    ۸۰ماریو تران سالازار سال گذشته در سن    ۳۷_۳۵خاطرات بولیوی، ص    _93

کسانی که در کشته شدن چه گوارا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم   اکثر  ناگفته نباید گذاشت که جان باخت.
 دست داشتند به طرزی مرموزی کشته شدند. 
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کرده  شرکت  آلمان  و  متحده  ایالات  نظامی  دخالت  به  اعتراض 

به دنبال کنفرانسی که در شمال یونان و   بودند، مشاهده می شد.

کردم،  سفر  بلگراد  به  من  بود،  شده  تشکیل  یوگوسلاوی  مرز 

سایر  به  نسبت  کوبا  انقلاب  درباره  عمومی  دانش  که  شهری 

با   ترین سطح است.  نازل  کشورهای سرمایه داری همسایه در 

بلگراد می خواستند  از دانشجویان دانشگاه  بسیاری  این وجود، 

می توانست با مبارزه آن ها  «چه گوارا»چگونه باورهای بدانند 

برای پایان دادن به خونریزی و حرکت به سوی یک جامعه به  

  « چه گوارا»انسانی همخوانی داشته باشد. گفتار و نظرهای    واقع

نمونه   برای  است.  یافته  گسترش  نیز  آسیا  به  او  رفتار  نمونه  و 

تعدادی از نوشته های جوانان سوسیالیست ژاپن اقدام به ترجمه  

به زبان ژاپنی کرده اند. در طول سفر سیاحتی یاد    «چه گوارا»

رئیس لیگ جوانان کنگره   «موکادا»شده به ایالات متحده، پیتر  

ملی آفریقا، حمایت بی شایبه کوبای انقلابی از مبارزات آزادی 

گفت:    «موکادا»بخش آفریقای جنوبی را مورد ستایش قرار داد.  

ب پیروزمندانه در آفریقای جنوبی، به مفهوم کیفی؛ به  یک انقلا»

، «چه گوارا»این معنی است که کوبا تنها نیست_ همان چیزی که  

قتل  به  و  جنگید  بخاطرش  بولیوی،  در  پیش  قرن  ربع  یک 

 95« رسید.

 

، حاضران، تفنگ و وسایل شخصی او را غارت  »چه گوارا« پس از کشتن  

کردند. به سرعت یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داده شد تا جهانیان از  

را از داشتن یک   »چه«با خبر شوند. برای آنکه    »چه گوارا«کشته شدن  

بخاطر   اما  بسوزانند  را  او  جسد  که  گرفتند  تصمیم  کنند  محروم  آرامگاه 

ند و برنامه شان را عوض کردند. ابتدا برای مشکلاتی که پیش آمد، نتوانست

 
 ۶۹_ کوبا و سوسیالیسم، ص  95
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دستان او را قطع کردند و سپس مخفیانه او را به خاک   «چه»تائید هویت  

 «چه»سپردند، به این امید که قبر او هیچگاه کشف نشود. در مورد جسد  

آنتونیو  »اما  پخش کردند و گفتند که جسد او سوزانده شده است.    شایعاتی

را به   »چه« ، وزیر کشور )داخله( بولیوی توانست دست های  «گارداس

در    برساند.  «فیدل»همراه خاطرات مربوط به بولیوی بدزدد و به دست  

ثابت شد و بی درنگ  »چه« بطلان خبر سوزانده شدن  ۱۹۹۵اواخر سال  

تشکیل شد و این تیم جستجوی خود را    »چه«ا کردن جسد  یک تیم برای پید

سال   در  کرد.  دفن    ۱۹۹۷شروع  و    »چه«محل  شد  خورخه  »پیدا 

را شناسایی کرد. جسد    «چه»جسد    رشد تیم،ایکی از اعضای    «گونسالس

از جسد استقبال کردند   و در آنجا با تشریفات نظامی  منتقل شدبه کوبا    »چه«

 را به خاک سپردند. در شهر سانتا کلا و آن را

با همه کم و کاستی هایش، یکی از بزرگ مردان عالم بود. وی   «چه»

جان خود را فدای آرمان های بزرگ خود کرد. امروزه کسانی که نه از  

جنگ چیزی میدانند و نه تصور درستی از جنگ های پارتیزانی دارند،  

به راحتی جنگ انقلابی بولیوی را از دید خودشان تجزیه و تحلیل می کنند  

نتیجه گیری می کنند که    و آن را یک چه  »شکست بزرگ می دانند و 

یک فرمانده لایق نبوده است. برعکس این تصور غلط، باید به   «گوارا

در   با آن وضع اسفبار  و نیروهایش آفرین گفت که توانستند ماه ها «چه»

در بولیوی سختی هایی را    و یارانش  «چه گوارا»بولیوی دوام بیاورند.  

که حتی تصورش هم برای ما سخت است. جنگ   نددبردبارانه تحمل کر 

دارد.    ویژهمشکلات    پارتیزانی را  مجبور  همیشه  ها    پارتیزان خودش 

پیاده روی کنند.  هستند که تهیه غذا مشکل است و    ساعت های متمادی 

گاهی نبود آب آشامیدنی هم به این مشکل اضافه میشود. خریداری آذوقه  

و  چهبرای » کار    پارتیزان«  ها هایش  وقت  گاهی  ها  آن  و  بود  سختی 

غذای شان را از طریق شکار حیوانات تهیه می کردند. بعضی وقت ها  

هم در تهیه غذا و آب به مشکل بر می خوردند و ساعت های زیادی را  

تشنه و گرسنه می ماندند و تا دم مرگ پیش می رفتند. خطر کشته و یا  

و همه این ها باعث    زخمی شدن به وسیله حیوانات وحشی هم وجود داشت 

 ها می شد.  پارتیزانتضعیف روحیه 



 

 شریف منصور                      ⭐                           زندگانی چه گوارا 

 
 

 95 

به    هم اصلا خوب نبود و مجبور بود که  «چه گواراوضعیت سلامتی »

مداوم،  کار    صورت  هم  داروها  نگهداری  و  تهیه  و  کند  مصرف  دارو 

مشکلی بود. آسم او گاهی عود می کرد و تنگی نفس خواب را از چشمان  

« بخاطر بیماری اش نمی توانست بعضی از  چه گوارااو می گرفت. »

غذا ها و میوه ها مانند گوشت بوقلمون و پرتقال را بخورد و این خود  

تحمل می   ها را صبورانه همه این رنج  «چه گوارا» مشکل بزرگی بود. 

ها درگیر یک جنگ نابرابر بودند. امکانات آن ها بی نهایت   پارتیزانکرد.  

محدود بود و در مقابل آن ها ارتش بولیوی تا به دندان مسلح بود و از  

سوی ایالات متحده هم حمایت می شد. نبرد یک گروه جنگجو با امکانات 

 هواپیماهای جنگنده و هلیکوپتر جنگی، تانک   کم در برابر دولتی مجهز به

ها برای مدت زمان زیادی   پارتیزان   توپ کار بی نهایت مشکلی بود.   و

نمی توانستند در یک جا بمانند. برای حمل و نقل سلاح و مهمات شان از  

 پارتیزانغذای  قاطر، گاو و اسب استفاده می کردند. این حیوانات بیچاره

از حمایت مردمی برخوردار    «چه»در بولیوی،  ها هم محسوب می شدند.  

روستائیان نبود، حتی حزب کمونیست بولیوی هم از وی پشتیبانی نمیکرد.  

رسانه ها را در    زیادی هم بودند که با دولت همکاری می کردند. دولت 

ها و    پارتیزان با استفاده از رادیو می کوشید که روحیه    اختیار داشت و

کشته    ازف کند. خبرهای درست و یا نادرستی  هواداران آن ها را تضعی

خبر کشته شدن  هم  ها را پخش می کرد. بعضی وقت ها    پارتیزانشدن  

با توجه به این شرایط    « و یا به دام انداختن او را پخش می کردند.چه»

آفرین گفت که با وجود همه این ناملایمات و مشکلات،   « چه»واقعا باید به  

)از   طولانی  مدتی  نوامبر  توانست  اکتبر    ۱۹۶۶ماه  ماه  در  ۱۹۶۷تا   )

 . بولیوی، که برای او چیزی یک جهنم نبود، تاب بیاورد
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مرد نمیرد به مرگ، مرگ  

 از او نام جست 

نام چو جاوید شد، مردنش 

 آسان کجاست 
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 پیوست ها

 

 «کامیلو»در مورد  «چه گوارا»بخشی از یادنامه 

 

و  «کامیلو» دوستان  ترین  نزدیک  از  یکی  کوبا،  انقلابی  ارتش  فرمانده   ،

در یک سانحه هوایی    ۱۹۵۹همرزمان چه گوارا بود. وی در ماه اکتبر سال  

از مرگ او خیلی ناراحت شد و همیشه به او وفادار ماند،    « چه»کشته شد.  

را به او اهدا کرد و نام او را بر روی نخستین  کتاب جنگ چریکی خود  
، در سال  «چه»پسر خود گذاشت. متن زیر، بخشی از یادنامه ای است که  

 به نگارش در آورده است:  «کامیلو»در مورد   ۱۹۶۴

یاد، زنده کردن گذشته است و به خاطر »

یادآوری   یادآوری کامیلو  آوردن رفتگان، 

گذشته یا مرده است، اما کامیلو بخش زنده 

ی تاریخ انقلاب کوباست و بخاطر وجود 

خودش هرگز نخواهد مرد. دلم می خواهد 

برای رفقای خودم در ارتش انقلابی بگویم  

که این چریک خستگی ناپذیر که بود و چه  

کرد. می توانم این کار را انجام دهم، زیرا  

او   میشناسم.  کسی  هر  از  بهتر  را  او 

همواره در کنار من بود. از اولین ساعات  

اندوهبار عقب نشینی آلگریا دو پیو به بعد  

با هم بودیم. وظیفه خود میدانم که از او یاد  

کنم نه فقط در مقام یک همرزم. کامیلو در  

 

 کامیلو 
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پیروزی   برادری مهربان در کنار من شادی و غم و در  ها همواره مثل 

از   یکی  میکرد.  شکار  را  دشمن  سربازان  ناپذیر  تلاش خستگی  بود...با 

سربازان دشمن را از چنان فاصله نزدیکی زد که پیش از افتادن تفنگ اش 

ما     آن را در هوا گرفت. یک بار هم سربازان دشمن را که در جستجوی

نکه در تیررس ما قرار گرفتند و از دو طرف بودند دید و اقدامی نکرد تا آ

به آن ها حمله کردیم. البته فرصت کمین از دست رفت زیرا یکی از افراد 

ما عصبی شد و پیش از نزدیک تر شدن دشمن آن ها را به گلوله بست. 

استاد پیش آهنگ لقب گرفته بود، چریک کاملی که راه خود را    «کامیلو»

 «فیدل» ستیم دوباره به پینو دل آگوا حمله کنیم و  زمانی که می خوا  پیدا کرد.

از من خواست که کنارش بمانم و مسئولیت حمله به دشمن را به او سپرد،  

به اردوگاه دشمن حمله کند و یک    «کامیلو»دچار دلشوره شدم. قرار بود  

بخش آن را به محاصره درآورد و تصرف کند. اما زمانی که توفان تیر و 

و مردان تحت امرش مواضع نگهبانی را زدند و پیشروی آتش شروع شد او  

را آغاز کردند. وارد روستا شدند و هر سربازی را که توانستند اسیر کردند 

که  رسید  دشمن  نوبت  بعد  گرفتند،  را  همه جا  به خانه  کشتند. خانه  یا  و 

مقاومت خود را سازمان داد، و باران سُرب قربانیان خود را از میان افراد  

دو تن از یاران ارزشمند ما در میان   «کاپوتی»و    «نودا»تخاب کرد.  ما ان

کشته شدگان بود. یک مسلسل چی با افراد خود پیشروی کرد، اما در یک 

سرباز   شد  کشته  او  دستیار  وقتی  شد.  گرفتار  آتش  تبادل  میان  در  لحظه 

  تیربار را انداخت و فرار کرد. نزدیک سپیده دم بود. حمله از شب قبل آغاز

به سوی تیربار هجوم برد تا آن را بردارد که دو گلوله  «کامیلو»شده بود. 

به شکم او اصابت کرد. یکی به پای چپ او خورد و یکی هم به شکم. رفقا 

او را از مهلکه به در بردند. ما دو کیلومتر دور از محل بودیم و دشمن هم 

ای دشمن را،  بین ما قرار داشت. صدای مسلسل را شنیدیم و فریاد نیروه

ست! زنده باد ا  «کامیلو»افتاد یا آن هم فرنج    «کامیلو» که می گفتند تفنگ  

کشته شده است. بعدها با خوشحالی    « کامیلو»باتیستا همه ما تصور کردیم  

متوجه شدیم که گلوله وارد شکم او شده، اما به روده ها و اعضای حیاتی 

رفت تا   «کامیلو»پیش آمد.  آوریل    ۹بار    حادثه غم  دیگرش آسیبی نرسانده.

نیروهای دشمن   افسانه دیگری خلق کند و در دل  اورینته  در دشت های 

به تحرکاتی دست زده بودند. ناگهان خود    هراس بیفکند که در منطقه وایامو
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را در محاصره ششصد سرباز دید و او تنها بیست نفر در اختیار داشت.  

تمام روز را در مقابل پیشروی دشمن مقاومت کرد که دو دستگاه تانک هم 

به اجرا گذاشت. را  تماشایی خود  اختیار داشت. شب فرار  نوبت    در  بعد 

ر به عقب احضار شد. زیرا او فرد مورد حمله که شد، در مواجهه با خط 

به جبهه ای می رفت جانشین او می   «فیدل»بود و هر وقت    «فیدل»اعتماد  

گوهری یک دانه بود، انقلابی کامل، مردی   «کامیلو»شد. یادمان باشد که  

از میان خلق، هنرمند انقلاب و کسی که از دل خلق و ملت کوبا بیرون آمد. 

راهی نداشت. کامیلوی چریک، باید هر روز به   در ذهن او سستی و فریب

یاد بیاید. کامیلو زنده است تا انقلاب زنده است. او مُهر و نشانِ خود را بر  

انقلاب کوبا حک کرده است. او در میان قهرمانانی که پیش از پیروزی به 

تصویر تمام   « کامیلو»خاک افتادند و در میان قهرمانان آینده زنده است.  

  96 «است. نمای خلق

  

 

 ۱۲۷_۱۳۳_اسطوره عصیان، ص  96
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 به خانواده اش  «چه»نامه خداحافظی 

 

 پدر و مادر عزیزم »

 بار دیگر زیر پاشنه هایم دنده ی روسینانته

را حس میکنم. بار دیگر پا به راه گذاشته 

ام و سپرم را به دست گرفته ام. حدود ده  

سال پیش نامه ی خداحافظی دیگری برای 

شما نوشته بودم. تا جایی که به یادم مانده  

در آن نامه شکایت کرده بودم که سرباز و  

نامه را دیگر  آن  ام.  نبوده  پزشک خوبی 

   تم.دوست ندارم. من سرباز بدی نیس 

است جز آنکه بر   هیچ چیزی عوض نشده

آگاهی من افزوده شده. من آگاه تر شده ام. 

پالوده شده  مارکسیسم من ریشه دوانده و 

است. مبارزه مسلحانه را تنها راه رهایی  

مردمی می دانم که در راه آزادی مبارزه 

می کنند و بر اعتقاد خود پافشاری می کنم.  

ب بسیاری مرا ماجراجو    دانند که هستم. فقط یک فرق کوچک دارم: شاید 

شاید این آخر کار من     برای اثبات حقانیت خود از جانم مایه می گذارم.

باشد. من البته به دنبال آن نیستم، اما جز احتمالا منطقی یکی هم این است.  

اگر چنین باشد شما را از دور می بوسم. خیلی دوستتان دارم، فقط نمی دانم 

گونه نشان دهم. من در عمل خود راسخ و پایبند هستم و فکر علاقه ام را چ

میکنم که گاهی مرا درک نمی کنید. درک من آسان نیست. اما لطفا مرا 

 

آقای لینچ، ارنستوی 

 کوچک و سلیا دلا سرنا
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حالا اراده ای دارم که با شوق هنرمندانه پاهای    باور کنید. همین امروز.

 لرزان و سینه های خسته را جلا می دهد. این کار را خواهم کرد. 

این   به  کنید.گاهی  فکر  بیستم  قرن  کوچک  ، «روبرتو» ،  «سلیا»   سرباز 

را می بوسم و همه را سلام    «بئاتریس»و    «پاتوتین»و    «خوان مارتین»

 می رسانم. شما را هم در آغوش می فشارم. 

 فرزند خلف شما  

 97«ارنستو

  

 
 ۱۹۶_۱۹۵ص _اسطوره عصیان،  97
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 « فیدل کاسترو»به  «چه» وداعنامه 

 

 (  1965سال کشاورزی )       (هاوانا )آبانا»

 فیدل،

در این لحظه چیزهای زیادی را به یاد می آورم؛ روزی را به یاد می آورم 

آنتونیا دیدم؛ آن لحظه تو را در خانه ماریا  از من   که  ای را می بینم که 

خواسته بودی که با شما همراه شوم؛ و تمامی کشاکش هایی که در مرحله  

و کلّه میزدیم اکنون همگی در برابر دیدگانم زنده  آماده سازی ها با آن سر 

میشود. اگر یادت باشد یک روز آمده بودند که نام و نشان کسی را بپرسند  

که در صورت کشته شدن ما باید به او خبر بدهند، و دقیقاً آن لحظه بود که  

همگی از واقعی بودن امکان مرگ جا خورده بودیم. بعدها بود که به این 

پی بردیم که شخص در یک انقلاب )در صورتی که واقعی باشد( واقعیت  

یا پیروز میشود یا میمیرد. بسیاری از رفقای ما در راه پیروزی انقلاب به 

خاک افتادند. امروز اگرچه همه چیز به خاطر پخته تر شدن ما رنگ و 

بوی هیجانی کمتری پیدا کرده، اما عین آن پیش آمد بار دیگر برای من 

یشود. احساس میکنم که آن بخش از وظیفه ام را که مرا در این  تکرار م

سرزمین به انقلاب کوبا پیوند زده بود به انجام رسانده ام، و اکنون میخواهم 

با تو، با تمامی رفقا، و با خلق تو که اکنون به من نیز تعلق دارد، وداع 

ی  بگویم. من در این جا به طور رسمی از تمامی مواضع خود در رهبر 

حزب، از مقام خود به عنوان وزیر، از درجه سرگُردی خود استعفا داده و 

نظر میکنم. در این لحظه به طور قانونی هیچ    از شهروندی کوبا صرف

چیزی مرا به کوبا متصل نمیسازد. تنها پیوندهایی که مرا به کوبا وصل 

ری میکند از سرشت دیگری است، پیوندهایی که قابل گسستن نیست. با مرو

تمام برای    گذشتگیام، می بینم که با صداقت و از خود    بر زندگی گذشته

تحکیم پیروزمندی انقلابی تلاش نموده ام. شاید تنها کوتاهی قابل ذکر من 
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بیشتر به    مائستراما در سیرا    دیدار   نخستاین بوده باشد که از همان لحظه  

عالی تو را به عنوان یک تو اعتماد نکرده، و نتوانسته بودم خصیصه های  

شکوهی را پشت سر    رهبر و یک انقلابی سریع تر درک کنم. روزهای پُر 

نهاده ام، و در کنار تو افتخار تعلق به خلق ما را در روزهای تابناک و در 

عین حال غم انگیز بحران کارائیب لمس نمودم. به ندرت بتوان دولت مردی 

قادر باشد که ذکاوت مندانه تر   را یافت که در آن چنان روزهای دشواری

از تو عمل کند. هم چنین، افتخار میکنم که بی هیچ تردیدی از تو پیروی 

نموده، و با طرز تفکر تو و نحوه نگرش و قضاوت ات نسبت به خطرات  

اکنون  و انگیزه ها همسانی داشته ام. هستند مناطق دیگری در جهان که 

د به آنها یاری برسانم. کاری را  میخواهند که من با تلاش های ناچیز خو

که انجام آن برای تو به خاطر مسئولیت ات نسبت به کوبا مُجاز نیست من  

به راحتی می توانم انجام دهم، و این گونه است که زمان جدا شدن ما از 

که من این کار را با آمیزه ای  بیفزایمیک دیگر فرا میرسد. باید این را هم 

یدهم. من به عنوان یک سازنده، جوانه های امیدم از شعف و اندوه انجام م

را و عزیزترین هایی را که در قلبم جا گرفته اند ، و خلقی را که مرا به 

فرزندی پذیرفتند، در این جا باقی میگذارم؛ گویی که پاره ای از جانم کنده  

میشود. باورهایی را که از تو آموخته ام، روح انقلابی خلق ام را، و احساس  

انجام رساندن مقدس ترین وظایف را من با خود در میدان های تازه نبرد به  

حمل خواهم کرد. مبارزه بر علیه امپریالیسم در هر کجا که باشد آن چیزی 

است که به من به میزان زیادی آرامش داده و به زخمهای درونی ام التیام  

ای من باشد  میبخشد. باز هم تکرار میکنم که کوبا به جز این که الگویی بر 

هیچ گونه مسئولیتی در قبال من ندارد. اگر لحظه نهایی زندگی من در زیر  

آسمانی به جز کوبا فرا رسد، من آن لحظه را با یاد و خاطره این خلق و به 

به من  برای هر آن چه که  نمود. سپاسگزارم  تو سر خواهم  یاد  به  ویژه 

ر خواهم ماند. من همواره آموخته ای، و تا آخرین قطره حیاتم به آنها وفادا

با سیاستِ خارجیِ انقلاب ِ ما شناخته شده ام، و سعی خواهم نمود که به آن  

یک انقلابی ِ کوبایی بودن را احساس    مسئولیتادامه دهم. هر جا که باشم  

نموده و رفتارم مانند یک انقلابی ِ کوبایی خواهد بود. از این که هیچ چیز  

ام به جا ننهاده ام نه تنها خجل نبوده، بلکه از مادی برای همسر و فرزندان  

امکانات لازم  آنها چیزی نمیخواهم چون که میدانم که  برای  آن شادمانم. 
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شد. چیزهای زیادی  نهاده خواهد  اختیارشان  در  آموزش  و  زیستن  برای 

داشتم که با تو و مردم ام در میان بگذارم، اما احساس می کنم که در این 

نداشت بیان آن چه که در درون من می جا ضرورتی  از  ها  باشد. واژه  ه 

 گذرد قاصر بوده، پس همان به که در همین جا به نامه ام پایان دهم. 

 به امید پیروزی. یا مرگ یا میهن!  

 با تمامی شور انقلابی ام در آغوشت میگیرم! 

 «چه
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 مریکای لتین آای جدید در پدیده

 

 تین کنگره جوانان آمریکای لاتین در نخس  «گواراچه  ارنستو»سخنرانی 

 برگردان: بابک پاکزاد 

 

اید، اگر بخواهیم   مریکایی، رفقایی که از سراسر جهان گرد آمدهآرفقای »

از طرف کشورمان به هر یک از شما و هر یک از کشورهایی که به نوعی 

آمد بگوییم؛ باید مدت زمان طولانی را به این    حضور دارند خوشاینجا  در  

می  حال،  این  با  بدهیم.  اختصاص  سوی    امر  به  را  اذهان  توجه  خواهیم 

اند که به فجایع طبیعی یا    کسانی جلب کنیم که از کشورهایی حضور یافته 

 اند. فجایعی که بانی آن امپریالیسم است دچار شده

به    خواهیم  می را  خود  ویژه  قدردانی  مراتب  بلست»امشب    « کلوتاریو 

ای پیش شنیدید نثار کنیم.    ه صدای جوانش را لحظهنماینده مردم شیلی ک

ای که با یکی از وحشتناک   برگشته  جوانی که بلوغش از آن سرزمین بخت

زمین و   لرزه  ترین  کارگران  راهنمای  و  الگو  شده،  ویران  تاریخ  های 

ویژه  زحمت قدردانی  مراتب  مایلیم  همچنین  است.  ما  به   کشان  را  خود 

جمهور نخستین ملت آمریکای لاتین )گواتمالا( نثار    سرئی  «ژاکوب آربنز »

باکانه صدایش را علیه استعمار بلند کرد و با اصلاحات ارضی   کنیم که بی

های   ها و آرزوهای توده ترین آمال ای عمیق و شجاعانه، گرامی به شیوه 

کشاورز را بیان داشت. او را برای آن دموکراسی که در کشورش سقوط 

گوییم؛ بخاطر الگویی که در اختیار نهاد و ما را قادر ساخت    میکرد سپاس  

هایی را که دولت او قادر به غلبه بر آن نبود، بفهمیم. همین  تا تمام ضعف
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هد، به ریشه مسئله دست یابیم و نفس قدرتمندان و نوکرانی دبه ما امکان می

 کنند، ببریم.  خدمت می آنهارا که به 

آمد بگوییم که بیشترین    کننده از کشورهایی خوش  شرکتخواهیم به دو    می

شده متحمل  آمریکایی  کشورهای  میان  در  را  صدمه  و  ابتدا    لطمه  اند. 

برای نخستین    سال پس از کسب آزادی،  ۱۵۰که حتی امروز،  پورتریکو  

ترین گام در    بار در قاره امریکا به مبارزه برای نخستین و شاید مشکل

  ل رسما آزاد، فراخوانده شده است. امیدواریم شرکت کسب یک دولت حداق 

به  ه  کنند را  کوبا  مردم  و  من  قدردانی  مراتب  پورتوریکویی  پدرو »گان 

)ابراز احساسات( از شما می  «آلبیزو کامپوس خواهیم احساس    برسانند. 

برسانید. ما او را الگوی    «پدرو آلبیزو کامپوس»مان را به    احترام عمیق

های   مان را همچون انسان  دانیم و احساسات برادرانه  دلیری و شجاعت می

کنیم که در محبس دموکراسی ایالات متحده قرار   مردی می آزاد نثار آزاد

 دارد. )فریادها: از دست آن خلاص خواهیم شد(. 

ه  کنند  شرکت  خواهم امروز به  رسد، ولی می هر چند متناقض به نظر می

  کنند خوش  ترین بخش مردم امریکای شمالی را نمایندگی می  گانی که سالم

مردم امریکای   اینکهسلام کنم. نه تنها به دلیل    آنهاخواهم به    آمد بگوییم. می

شان شماتت شوند، بلکه    عدالتی حاکمان شمالی نباید بخاطر بربریت و بی

صوم خشم تمام مردم جهان هستند که اغلب قربانیان مع  آنها  اینکهبخاطر  

 میخواهمکنند. بنابراین   بعضی اوقات، نظام اجتماعی را با مردم اشتباه می

  ای که نام بردم و شرکت   ام را به افراد برجسته  مراتب قدردانی شخصی

هم یاد کردم نثار کنم. من و کوبا با   آنهاهای برادری که از  گان خلقه کنند

هنوز   آنچه به آن دست یافته و    آنچهرا پذیرا خوب و بد،  آغوشی گشوده شما  

هایی که هنوز پیش رو داریم    ایم و راه  هایی که رفته  ایم، راه  دست نیافته

را به شما نشان خواهیم داد. به این دلیل واضح که حتی اگر همه شما از  

به منظور سنجیدن اوضاع، در کنگره جوانان  سوی کشور مطبوع خود 

لاتین شرکت کرده باشید، مطمئنم تک تک شما با ذهنی کنجکاو   امریکای

اید تا دریابید این پدیده که در یکی از   اید؛ آمده آمده اینجاو پر از سوال به 

شود، چیست؟ برخی از    متولد شده و انقلاب کوبا نامیده می کارائیب  جزایر  

می خود  از  برخوردارید  گوناگون  سیاسی  تمایلات  از  که  رسید:  پ   شما 
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مانند    – سپس مثل همیشه    «آن چیست؟  ایدئولوژیانقلاب کوبا چیست؟  »

گردد:    فورا این پرسش در میان دوستان و دشمنان مطرح می  -موارد مشابه

است؟» کمونیستی  کوبا  انقلاب  می  «آیا  مثبت  پاسخ  برخی    برخی  دهند. 

کند. برخی  دیگر امیدوارند پاسخ مثبت باشد یا حداقل در آن جهت حرکت  

ناراضی البته  که  می   دیگر  فکر  نیز  برخی    اند  باشد.  مثبت  پاسخ  کنند 

کنند پاسخ منفی است و به همین ترتیب برخی امیدوارند   ناراضیان فکر می

 که پاسخ منفی باشد.

ممکن است از من سوال شود که آیا انقلابی که در برابر دیدگان شماست  

ز توضیحات معمول پیرامون چیستی  انقلابی کمونیستی است یا نه؟ پس ا

کمونیسم )من اتهامات مبتذل دول استعماری و امپریالیستی را که همه چیز  

دهم که این یک انقلاب   گذارم(، پاسخ می کنند کنار می را با هم قاطی می

گویم مارکسیستی. چرا که آن با    مارکسیستی است. خوب گوش کنید: می

کشف کرد.     ارکس نشان داده بود راهای خاص خود مسیری که م  روش

 )ابراز احساسات(. 

های برجسته اتحاد جماهیر شوروی، مشاور رئیس   اخیرا یکی از چهره 

با  مارکسیست  یک  که  احساسات(  )ابراز  میکویان«  »آناستاز  جمهور، 

رود، به افتخار انقلاب کوبا سخنانی ایراد کرد و گفت:   سابقه، به شمار می

پدیده  ر »چنین  مارکس  ای  او    پیشبینیا  احساسات(.  )ابراز  بود«.  نکرده 

ترین متفکران   ها و عمیق  اشاره کرد: »زندگی اغلب بیش از برترین کتاب

رود.    انقلاب کوبا به پیش می  آموزد.« )ابراز احساسات(.  به ما چیز می

گویند ذهنش را مشغول   اش می  دیگران درباره  آنچهنگران برچسب نیست.  

خواهند، باید مورد موشکافی  مردم کوبا آن را می  آنچهولی دائما    کند؛  نمی

ها دست    دقیق قرار بدهند. انقلاب دریافته است که نه تنها به آن خواسته

 یافته یا در مسیر دست یابی به خوشبختی مردم قرار دارد، بلکه این خواسته

خود جلب    گر دوستان و دشمنان را توامان به سویجستجو  ها همچنین نگاه  

نگاه است؛  نگاه   کرده  و  قاره  سراسر  از  امیدوار  و  خشمناک  های    های 

 متلاطم از سوی فرمانروای انحصارات.

هایم را  اند. بگذارید برخی تجربه یک شبه به دست نیامده  این هاولی همه 

تواند به برخی از افرادی که  هایی که می در این رابطه بازگو کنم؛ تجربه

شرایطی مشابه قرار دارند جهت درک چگونگی خیزش تفکرات انقلابی  در  
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شود، باید با    کمک کند. چون حتی اگر تداومی در روند امور مشاهده می

این ملاحظه در آن نگریست که انقلاب کوبای امروز، انقلاب کوبای دیروز 

وقتی   پیروزی هم،  از  قبل  که  پیروزی. چرا  از  پس  کوبای  نیست؛ حتی 

کرد از    و دو جوان با مشقت بسیار با لنجی که آب از آن نشت میهشتاد  

به سواحل   شورش  اسییرا مائستر خلیج مکزیک عبور کردند و    رسیدند، 

هایی در کوبا در جریان بود. میان آن جوانان و نمایندگان کوبای امروز  

با سال  فاصله بسیار است که  و هر   ۲۴هایی که هر روزش    ای  ساعت 

توان آن را اندازه گرفت. تمام اعضای دولت   قیقه است نمید  ۶۰ساعتش  

کوبا جوان بودند، از شخصیتی جوان برخوردار بودند و در توهمات خود  

نظیر تجربه و در ارتباط   ها، در مدرسه بی نیز جوان بودند؛ ولی همه آن

 شان به بلوغ دست یافتند. زنده با مردم و نیازها و آمال و آرزوهای 

رزو داشتیم روزی جایی در خاک کوبا پیاده شویم و بعد با چند داد ما هم آ

و فریاد، چند عملیات قهرمانانه، چند کشته و چند پیام رادیویی، قدرت را 

در دست بگیریم و باتیستای دیکتاتور را سرنگون کنیم. تاریخ به ما نشان  

 میحمایت  کسفّاداد سرنگون کردن دولتی که از طرف ارتشی از قاتلان 

ترین   شوند و تکیه به بزرگ  شود، قاتلانی که شریک آن دولت محسوب می

 قدرت استعماری روی زمین دارند تا چه اندازه مشکل است. 

تغییر کرد. ما فرزندان     مان  های  به این ترتیب بود که آرام آرام تمام ایده  

 هنشان، به حسرت ک  داری  شان، به وفا  شهرها آموختیم به حس استقلال

اند، احترام بگذاریم   ربوده و دریغ ورزیده  آنهاشان برای زمینی که از    سال

تجربه کوهستان  و  یک خم  و  هزار  در  را  بشناسیم.   شان  رسمیت  به  ها 

است؛ زمانی که  ارزشمندکشاورزان نیز از ما آموختند یک مرد تا چه حد 

تفنگ دارد،  تفنگی در دست دارد و بدون توجه به اینکه طرف مقابل چند  

فهمند و ما   شود. کشاورزان به ما آموختند که چگونه می  آماده شلیک می

نیز به کشاورزان حسی از شورش را آموختیم. از آن زمان تا امروز و تا  

در  -امروز دولت انقلابی کوبا –های شورشی کوبا ابد، کشاورزان و نیرو

و ما لشکر    میکردوی  ر   اند. انقلاب، پیش  ام گیک بدنه با هم متحد و هم

راندیم. بعد با   پائین می  اسییرا مائستر های تند    دیکتاتوری را از سراشیب

واقعیت دیگری رودررو شدیم: کارگران مراکز صنعتی و کشاورزی. ما  

به    آنهااز   آموختیم. ما  آتش گشودن    آنهانیز  یاد دادیم در لحظه مقتضی، 
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 بخش  تر و ثمر  مند  روی شخصی که درست انتخاب شده باشد، بسیار قدرت

آمیز است. )ابراز احساسات(.    ترین و مؤثرترین تظاهرات صلح  تر از قوی

ارزش سازماندهی   آنهاارزش شورش را آموختیم، از    آنهاما در حالی که به  

ای بود که سراسر قلمرو   یافته  ند آن شورش سازمانگرفتیم؛ که برآی  را فرا

در  را  مسیر    گرفت.  بر   کوبا  در  است.  گذشته  زیادی  زمان  وقایع  آن  از 

بسیاری قرار دارند: برخی در عرصه مبارزه و    پیروزی ما کشته های 

برخی قربانی معصوم. نیروهای امپریالیستی کم کم داشتند چیزی بیش از  

دیدند. چیزی بیش از   می  اسییرا مائستر فاعات  گروهی راهزن را در ارت

آرایی کرده بودند.   طلب که بر علیه هیات حاکمه صف  گروهی رزمنده جاه

شان را با سخاوت   های  ها، هواپیماها و تانک   ها، گلوله   ها بمب   امپریالیست

ها در خط مقدم نیروهای    تمام به دیکتاتوری پیشنهاد کردند و با آوردن تانک

صعود    اسییرا مائستر لتی دوباره و برای آخرین بار تلاش کردند تا از  دو

 اسییرا مائستر های ما قبلا به منظور فتح مناطق دیگر کوبا،    کنند. ولی گروه

شرقی   بودند و تحت فرماندهی رائول کاسترو، جبهه دوم  را ترک کرده 

کار عمومی فرانک پاییس را ایجاد کرده بودند. از آن به بعد قدرت ما در اف

ها در سراسر    روزنامه  الملل بینافزایش یافت. حالا دیگر ما تیتر اول بخش  

بودیم. ولی هنوز علی این  جهان  انقلاب تا آن زمان    رغم همه    ۲۰۰ها، 

نه   نداشت،  بیشتر  بلکه    ۲۰۰تفنگ  متوقف    ۲۰۰مرد  برای  بله،  تفنگ. 

این در حالی تفنگ بیشتر موجود نبود و    ۲۰۰کردن آخرین تهاجم رژیم،  

را بسیج    کشتار سرباز مجهز به انواع آلات    ۱۰۰۰۰بود که دیکتاتوری  

 کرده بود.

های    تفنگ، تاریخ ایثار و خون است. تفنگ  ۲۰۰تاریخ هر یک از این  

  مان عظمت پیدا کرده و به تفنگ ی  امپریالیسم، با خون و پایمردی شهدا

های مردم بدل شدند. این بود وضعیت ما در آخرین مرحله تهاجم ارتش که 

انهدام« آغاز شد.   نام »محاصره و  قاره   میخواهم  آنچهبا  به شما جوانان 

بگویم این است، که اگر امروز درصدد آموختن هستید  آمریکا که مشتاق  

ما هستیم، بخاطر آن است که    میشودمارکسیسم نامیده    آنچهعملی ساختن  

ایم. در آن روزها، پس از شکست سربازان   در اینجا به کشف آن نائل آمده

برابر کل   ۵ها که معادل  تلفات از صفوف آن ۱۰۰۰دیکتاتوری و گرفتن 
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از   بیش  ربودن  از  پس  و  بود  ما  رزمنده  ی   اسلحه، جزوه   ۶۰۰نیروی 

 تسه دونگ به دست ما افتاد. )ابراز احساسات(.   کوچکی از مائو

 زوه به مسائل استراتژیک جنگ انقلابی در چین پرداخته بود و جنگآن ج

کای  چیان  که  را   هایی  انداخت  راه  به  مردمی  نیروهای  علیه  بر  چک 

کرد که دیکتاتور، نظیر آن را در این جا به نام )محاصره و  توصیف می

بود. انداخته  راه  به  از واژه  انهدام(  تنها در دو سوی کره زمین  های    نه 

ابهی برای نابودی نیروهای مردمی متوسل شده بودند. نیروهای مردمی  مش 

بدون   جهان  سوی  این  دستور   اینکهدر  چنین  درباره   العمل  بدانند  هایی 

هایی که   های جنگ چریکی نگاشته شده، همان روش  استراتژی و تاکتیک

به در آن سوی دنیا مورد استفاده قرار گرفته بود را در نبرد با دیکتاتوری 

ً کار بردند.   تواند   شود، می  ای درگیر می  وقتی که کسی در تجربه  طبیعتا

با همان   از تجربه بگیرد. ولی همچنین ممکن است  بهره  نیز  ی دیگران 

دست بدون    و  تجربه  کرد،  نرم  داشت.  اینکهپنجه  خبر  قبلی  تجارب   از 

و و ما از تجربیات سربازان چینی که ماحصل بیست سال مبارزه در قلمر 

بوده می  خاک خود  را خوب  قلمرو خود  و  ولی خاک  نداشتیم؛   اند خبر 

کردیم که هر   شناختیم و از چیزی استفاده می  شناختیم. دشمن خود را می 

می روی دوش   انسانی  توانست   توانست  می  اگر  و  کند  حمل  را  آن  اش 

ما از شد.   بدل می  گرانبهاچگونه از آن استفاده کند، به چیزی ارزشمند و  

مغز کمک گرفتیم تا جنگ بر علیه دشمن را هدایت کنیم و در نتیجه او را  

شکست دادیم. بعد نوبت به تهاجمات ناحیه غرب رسید؛ قطع کردن خطوط 

باتیستا و سقوط تکان دهنده دیکتاتوری در زمانی که هیچ کس    ارتباطی 

دون توجه به انتظار آن را نداشت. اول ژانویه فرا رسید و انقلاب، دوباره ب

شود، اما با شنیدن نیازهایش از زبان مردم، نخست و  چه خوانده می اینکه

قدم تصمیم گرفت   اولین  ب  گناهکاراندر  شان برساند و   سزای عمله  را 

قدرت روزنامه  رساند.  اول  تیتر  را  داستان  این  فورا  استعماری  ها   های 

به   سرعت  به  بعد  نامیدند.  قتل  را  آن  و  که کردند  کردند  مبادرت  کاری 

گفتند:    آنهاکنند: کاشتن بذر نفاق.  ها به آن مبادرت می معمولا امپریالیست

پرست ساده و   کشند«. ولی یک میهن   های قاتل، مردم را می  »کمونیست

کاسترو« بود که اصلا کاری به این کارها نداشت    فیدلتکلف هم به نام »  بی
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 د. )ابراز احساسات(. با عذر و بهانهکر   و از خود هم خوب محافظت می

تلاش کردند میان مردانی که   آنهااهمیت    های بی  های گوناگون و بحث

چندی با این امید خود را  آنهابرای یک هدف جنگیده بودند تفرقه بیندازند. 

قانون  تصویب  که  رسیدند  واقعیت  این  به  روزی  اما  کردند.  مشغول 

از توصیه   تر و عمیق   کننده  زبر   ، زیر واینجااصلاحات ارضی در    تر 

هر حال تمام  . در آنهاستترین مشاوران  نشانده ترین و دست  های باهوش

از   Pepin riveroامروز در میامی یا دیگر شهرهای آمریکا هستند.    آنها

diario de la marina    یاmedrano    از prensa libre    و )فریادها( 

کرد.   روی را توصیه می   ما که میانه وزیر دولت    دیگران شامل نخست

 روی پیش ببرد.«  چرا که اعتقاد داشت: »انسان باید چنین اموری را با میانه

هایی است که کارگزاران استعمار علاقه   روی« یکی دیگر از واژه  »میانه 

ترسند یا در اشکال گوناگون   زیادی به استعمال آن دارند. تمام کسانی که می

خیانت فکر  میانه  در  و  اعتدال  از  می  هستند  سخن  )ابراز    روی  گویند. 

رو و  وجه میانه به هیچ آنهااحساسات(. تا آن جا که به مردم مربوط است 

 کردند زمین  ها به کشاورزان توصیه می  اهل اعتدال نیستند. در آن سال

را جدا کنند و با ساتور و قمه به جان آن بیفتند یا    های پوشیده از مارابو

 ای از زمین گزینند تا شاید بتوانند قطعه  سکونت ها   جایی در باتلاق  اینکه

از درنده  به عموم را که  امان   خویی زمین  های متعلق  داران بزرگ در 

داران بزرگ گناهی   مانده بود، از آن خود کنند. دست زدن به املاک زمین

نمی بزر  بود که در تصور  بود.  گفت   گ  را   و  گنجید، ولی ممکن  گویی 

داران داشتم. او به من   ها، با یکی از زمین  آورم که در آن سال   بخاطر می 

گفت هیچ مشکلی با دولت انقلابی ندارد. چرا که بیش از نهصد کابالریاس  

ا البته  است.  هکتار  از صد هزار  بیش  کابالریاس  نهصد  ندارد.  ین زمین 

زمین  زمین شد؛  مشکل  دچار  انقلاب  با  بین    دار،  و  شد  مصادره  هایش 

ها، که کارگران کشاورز    کشاورزان تقسیم شد. علاوه بر این، بر آن زمین

  دریافت دستمزد، روی آن کار کنند، شرکت   ازاءپیش از آن عادت داشتند به  

انقلاب   ی ، یکی از خصوصیات ویژهاینجادر  های تعاونی تاسیس گردید.

در   بار  برای نخستین  گیرد.  قرار  مطالعه  مورد  باید  که  است  نهفته  کوبا 

ای اصلاحات ارضی را به اجرا درآورد و  امریکای لاتین، انقلاب، گونه

ور شد که با نظام فئودالی متفاوت بود.   حمله  مالکیتیبه شکلی از مناسبات  
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باکو و قهوه موجود البته بقایای نظام فئودالی در عرصه کشت و تولید تن

 این مناطق هم زمین در اختیار افرادی قرار گرفت که روی قطعه  بود. در 

می کار  کوچک  در    های  تحولات  ولی  بودند.  زمین  خواستار  و  کردند 

کوبا   داری در   داری و گله  عرصه کشت و تولید شکر، برنج و همچنین دام

 وارد نام برده مورد بهرههایی که برای م  ی دیگری بود. کلیه زمین  به گونه 

یک واحد، مصادره شد و هم چون یک   همچون گرفت    برداری قرار می

به وسیله   بودند   کارگرانیواحد،  بر آن برخوردار  از مالکیت جمعی  که 

تنها مالک یک قطعه زمین کوچک   آنهابرداری قرار گرفت.    مورد بهره

نبودند، بلکه در حقیقت مالک یک بنگاه اشتراکی بزرگ بودند که شرکت  

تعاونی نام داشت و این امر ما را قادر ساخت تا اصلاحات ارضی بنیانی  

به    را سرعت بخشیم. هر یک از شما باید خود را در اصلاحات ارضی

در امریکای لاتین   اینجاکه    مثابه حقیقتی غیر قابل بحث غرق کنید. چرا

نخستین اقدامش اصلاحات    اینکهتوان انقلابی نامید مگر    هیچ دولتی را نمی

 ارضی باشد.)ابراز احساسات(. 

گوید قصد دارد یک اصلاحات ارضی بزدلانه   علاوه بر این، دولتی که می 

است  تواند خود را انقلابی بنامد. دولت انقلابی آن  را به اجرا بگذارد، نمی

نظام مناسبات مالکیتی زمین را دگرگون  انجام اصلاحات ارضی،  با  که 

هایی را به کشاورزان بدهد که تاکنون زیر کشت نبوده.    زمین  آنکهکند؛ نه  

گذاشت    آنها هایی را در اختیار    های اول باید زمین   اتفاقا برعکس؛ در گام

تعلق داشته؛ بهترین داران هایی که به زمین  اند؛ زمین  که زیر کشت بوده

هایی که در اعصار گذشته از    آوری؛ زمین  ها با بالاترین میزان بار  زمین

احساسات(. )ابراز  شده.  ربوده  ارضی   کشاورزان  اصلاحات  همان  این 

های انقلابی باید از آن آغاز کنند. بر مبنای اصلاحات   است که تمام دولت

برای صنعتی ک  میتوانارضی   را  ردن کشور سازماندهی نبرد فراگیری 

ای است که انسان   کرد. نبردی که آسان نیست، بسیار پیچیده است و عرصه

های   باید با مشکلات بسیار بزرگی مقابله کند. اگر امروز حضور قدرت

 همچونبسیار بزرگی که حامی کشورهای کوچک نظیر ما هستند نبود،  

براز احساسات(. باید شدیم. )ا  گذشته، خیلی راحت در این نبرد بازنده می

 آنهایی چه برای  _ای اشاره کنم که برای همه سودمند است    به نکته   اینجا

و آن این است    _هایی که از آن متنفرند  که آن را خوش دارند، چه برای آن 
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که امروز، کشورهایی نظیر کوبا، کشورهای انقلابی، کشورهایی که اهل 

د به این پرسش که آیا اتحاد شوروی توانن  روی نیستند، نمی اعتدال و میانه 

اتحاد  که  بدهند  پاسخ  تردیدآمیز  هستند  ما  دوستان  و جمهوری خلق چین 

تحت  کشورهای  برخی  و  سوسیالیستی  کشورهای  تمام  و  چین  شوروی، 

اند، همه دوستان  استعماری که خود را رها ساخته نظام استعماری و نیمه

ها در جهان،    ، دوستی میان دولتما هستند. )ابراز احساسات(. این دوستی

همان چیزی است که به انجام رساندن انقلاب در امریکای لاتین را ممکن 

کنند،   ی نفت و شکر تهاجم را آغاز می  با حربه  آنها کند. چرا که وقتی    می

تا به ما نفت بدهد و از ما شکر بخرد. اما با تمام   آنجاستاتحاد شوروی  

مان، به تمامی عشق   مان، به تمام اعتقادات قدرتاین اوصاف، ما به تمام 

  نیاز داریم تا در مقابل تند   -که بسیار است  – خودگذشتگی این ملت    و از 

جاست. نیروهای نفاق و  بادها بایستیم، و اهمیت و عظمت قضیه در همین

اقداماتی که از سوی »دموکراسی    چند دستگی کار خود را می کردند و 

ریزی شده بود را اجرا   متحده« بر علیه »تهدید جهان آزاد« طرحایالات  

آشکار    می کوبا  مردم  زندگی  استانداردهای  بر  آن  اثرات مخرب  کردند. 

 کردند.  رحمانه ما را تعقیب می بی آنهااست. )ابراز احساسات(. 

 ها هنوز ما را نصیحت می لاتین، رهبران برخی دولتآمریکای در  اینجا

زنند و تف بیندازیم به روی   هایی را بلیسیم که ما را سیلی می  کنند که دست

 کنند. )ابراز احساسات(. ما به رهبران دولت  کسانی که ما را کمک می 

کنند سر خم کنیم، می گوییم اولا   هایی که در اواسط قرن بیستم توصیه می

ها    تجربه، ضعفکند. ثانیا، کوبا براساس    سر خم نمی  هیچکسکوبا پیش  

دولت  کمبودهای  می  و  پیشنهاد  را  روشی  چنین  که  و   هایی  میداند  کنند 

انند، کوبا تا حالا نه زیر بار منت کسی  میدحاکمان این کشورها هم به خوبی  

کند مجاز باشد حاکمان   رفته و نه بر سر کسی منت گذاشته، فکر هم نمی

کنند و تمام انحصارات در    کشورها را نصیحت کند که خائنان را تیر باران

شان را    مردم کوبا قاتلان  کشورشان را ملی اعلام کنند. )ابراز احساسات(.

و ارتش دیکتاتوری را منحل کرد؛ ولی به هیچ دولتی توصیه    نتیر بارا

ها   ی آتش بگذارند، و دیکتاتوری  نکرده که خائنان به ملت را جلوی جوخه

ندهند. کوبا   این   می را مورد حمایت قرار  از  قاتلان در هر یک  داند که 

توانیم این حقیقت را بر مبنای احساس تعلق یک    اند. می  کشورها پراکنده
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به جنبش به وسیله  کوبایی  اثبات کنیم که در کشوری دوست   ی سر   مان 

)ابراز    سپرده رفت.  مسلخ  به  پیشین،  دیکتاتوری  از  مانده  جا  بر  ای 

 احساسات(. 

مان را ترور کرده،   کنیم کسی که یکی از اعضای  میتقاضا ن  آنهاما از  

کردیم.)ابراز    جلو جوخه آتش بگذارند، در حالی که در کشورمان چنین می

تان امکان   است که اگر برای  این  میکنیمبه سادگی تقاضا    آنچهاحساسات(.  

به   حداقل  بردارید،  گام  آمریکایی  کشورهای  با  همبستگی  در   آنهاندارد 

وار تکرار    در قاره امریکا، طوطی  هیچکسخیانت نکنید. بگذارید دیگر  

ای که شامل کسانی است    ایم در یک ائتلاف قاره  نکند ما عزم جزم کرده

 ترین و سیاه   بزدلانهاند شرکت کنیم. چرا که این   که ما را به بردگی کشیده 

تواند به زبان آورد.   ترین دروغی است که یک حاکم در آمریکای لاتین می

ها نه(. ما که به انقلاب کوبا   )ابراز احساسات، فریادهای کوبا آری، یانکی

دوستا دوستان  هستیم،  کوبا  ملت  کل  که  ما  داریم،  دشمنان ن  تعلق  و  مان 

یزی در این میان وجود ندارد: یا دوست خوانیم. چ  می  مان را فرا  دشمنان

گوییم که با   یا دشمن. )ابراز احساسات(. ما مردم کوبا به هیچ ملتی نمی 

کنیم که از  المللی پول چه کنند؛ ولی همچنین ما هم تحمل نمی صندوق بین

 می  آنهادانیم چه باید کرد. اگر    راه برسند و بگویند چه باید بکنیم. ما می

کنیم را بکنند جای بسی خوشبختی است و اگر نخواهند به    می  هآنچخواهند  

خودشان مربوط است. ولی هیچ کس را که بخواهد به ما بگوید چه کنیم، 

ایم و  تا لحظه آخر روی پای خود ایستاده  اینجاکنیم. چرا که ما  تحمل نمی

داری هستیم و از هیچ کس   ترین در جهان سرمایهقدرتمند  منتظر تهاجم  

م تقاضای کمک نکردیم. ما همراه با مردم آماده بودیم تا در برابر آخرین  ه

توانیم    مان مقاومت کنیم و بخاطر همین است که می  تبعات روح شورشی

با صدایی رسا در کنگره و در شورا بگیریم و  بالا  را  هایی که   سرمان 

 حضور دارند صحبت کنیم. آنجامان از سراسر جهان در  برادران

گوید، ممکن است اشتباه کند، ولی هرگز   که انقلاب کوبا سخن می  وقتی

گوید. انقلاب کوبا از هر تریبونی که سخن بگوید حقایقی که   دروغ نمی

و با همه چه دوست، چه دشمن    میکنداند را بیان    دختران و پسرانش آموخته

، به شدت  میخواهیم آنچهما مورد حمله هستیم. ما بخاطر  چنین کرده است.

ممکن است   آنچهمورد حمله هستیم. چرا که به تک تک ملل قاره آمریکا  
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بیش از معادن نیکل و مزارع نیشکر کوبا یا نفت   آنچه ایم.    را نشان داده

های آرژانتین یا مراتع پاراگوئه    ونزوئلا یا کتان مکزیک یا مس شیلی یا دام 

دارد، تمامیت این مواد خام است که  یا قهوه برزیل برای امپریالیسم اهمیت  

از هر فرصتی   آنهاکند. به همین دلیل است که    انحصارات را تغذیه می

نتوانند مانعی   استفاده می تا مسیر ما را سد کنند. وقتی هم که خود  کنند 

کنند. متاسفانه دیگران در آمریکای لاتین این مهم را بر عهده   دست و پا می

مهم نیستند. چرا که هیچ فرد بخصوصی را نباید مورد ها    گیرند. اسم  می

نمی ما  داد.  قرار  سرزنش  و  که    نفرت  ونزوئلا،   جمهور  رئیسگوییم 

باید بخاطر مرگ هم را  بتانکرت  مان سرزنش    همرزمفکر و    پرزیدنت 

کرد. پرزیدنت بتانکرت شایسته سرزنش نیست. چرا که او خود به سادگی  

آن رژیم دموکراتیک   نامد.  را دموکراتیک میزندانی رژیمی است که خود  

توانست الگوی دیگران در امریکای لاتین به شمار برود، با این حال    می

های آتش به موقع استفاده نکرد.   اشتباهی فاحش مرتکب شد و از جوخه

امروز دولت دموکراتیک ونزوئلا زندانی ونزوئلای سر  سپرده   بنابراین 

شنا آ  دی است که تا چندی پیش کوبا نیز با آن نااست و این درست شبیه رون

 .میرودنبود و هنوز در بخش اعظم آمریکای لاتین امری آشنا به شمار 

توانیم پرزیدنت بتانکرت را بخاطر مرگ همرزم مان شماتت کنیم.   ما نمی

مان بگوییم، روزی که پرزیدنت بتانکرت به    ما تنها می توانیم به همراهان 

کرد که   ای زندانی حس می  نتخاب شد، خود را به اندازهوسیله مردمش ا

برادر را طلب   نمی بگذارد، تصمیم بگیرد و کمک مردم  پاپیش  توانست 

تا به ونزوئلا برخی از تجاربش را در حوزه انقلاب    اینجاستکند. کوبا  

ی دیپلماتیک ما نبود و    نشان بدهد. پرزیدنت بتانکرت باید بداند این نماینده

توانست باشد که کل ماجرایی را آغاز کرد که با مرگ پایان گرفت،    نمی

ها؛ یا در تحلیل نهایی، دولت آمریکای   بودند. آمریکای شمالی  آنهابلکه این  

تر به موضوع بنگریم، این همان مردان باتیستا   شمالی و اگر قدری نزدیک

تر به آن نگاه    بودند که ماجرا را شروع کردند. اگر باز هم بخواهیم نزدیک

همان کسانی بودند که لباس ضد باتیستا بر تن کرده بودند، ولی    آنهاکنیم  

در حقیقت نیروهای ذخیره ایالات متحده در این کشور بودند. کسانی که  

خواستند باتیستا شکست بخورد، و سیستم باقی بماند. اشخاصی چون   می

یز، دیاز لاتر و هوبر  خوزه ماریو کاردونا، میگوئل آنخل کوردو، پدرو لوی
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همان  آنهارا در تیررس مستقیم دید قرار دهیم،  آنهاتوماس و اگر بخواهیم 

می  عمل  ونزوئلا  در  که  بودند  ارتجاع  تاسف  کردند.  نیروهای   بسیار 

برانگیز است، ولی باید بگویم رهبر ونزوئلا در خدمت و گوش به فرمان 

می سعی  که  است  نظامی خویش  سوء  نیروهای  وی  به  کنند.   کنند  قصد 

نظیر   دینامیت   آنچهدرست  با  را  اتومبیلی  آن  و طی  داد  رخ  پیش  چندی 

نیروهای   اسیر  ونزوئلا  جمهور  رئیس  حاضر  حال  در  کردند.  منفجر 

رساند. چون زمانی   زند. این آسیب می  این لطمه می  ارتجاعی خویش است.

زوئلا درجات بالایی از بودیم مردم کوبا از سوی ون  اسییرا مائستر که در  

این به روابط ما آسیب می  نمود.  رساند.    همبستگی و حمایت را دریافت 

چرا که بسیار قبل از ما، ونزوئلا حداقل توانست خودش را از دست نظام 

بود خلاص   نفرت نماینده آن )مارکوس( پرز خیمنز  استثماری که  انگیز 

 کند.

ه وقتی نمایندگان ما در ونزوئلا رساند. چرا ک  این به روابط ما آسیب می

با   آنهاکاسترو« و بعد پرزیدنت ما، دورتیکوس از    فیدلبودند، نخست »

تظاهراتی وسیع در جهت حمایت و ابراز احساسات صمیمانه استقبال شد.  

اند، مردمی که   مردمی که درجات بالایی از آگاهی سیاسی را کسب کرده

ها جاری است، مدت زیادی   آنروح والای رزمندگی مردم ونزوئلا در  

  ماموریت ندارم که زخم   اینجااسیر چند سرنیزه یا گلوله نخواهند ماند. ولی  

سوی دولت از    هایی را که از  امریکای لاتین، در روزهای اخیر،  های 

شورش بدمم. این وظیفه    آتششمارم و بر   ایم را بر   پشت سر دریافت کرده

با هنوز از خطر نرسته است و امروز  من نیست. چرا که در گام اول، کو

ها را به سوی این بخش از جهان جلب می کند.   هنوز توجه امپریالیست

تمام دوستان به همبستگی  نیاز دارد.  به همبستگی همه شما  از   کوبا  مان 

خواهان،   حزب اقدام دموکراتیک در ونزوئلا، اتحاد دموکراتیک جمهوری

سیاسی انتخاباتی یا هر حزب دیگر. ما به    ها، یا کمیته مستقل یا کمونیست

  همبستگی تمام مردم مکزیک، تمام مردم کلمبیا، برزیل و هر یک از ملت

 های آمریکای لاتین نیاز داریم.

این است که   درست شبیه هر کس   آنهاترسند.    می  استعمار گرانحقیقت 

و امروز  هراسانند ها  همچنین از بمب آنهاترسند.  ها می دیگر از موشک

 های ویرانگر می  شان این بمب   بینند که برای نخستین بار در تاریخ   می
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فرزندان و  زنان  سر  روی  با    تواند  که  چیزی  هر  روی  افتد.  فرو  شان 

ساخته قادرند عاشق    دلبستگی زیاد آن را  روی سر کسانی که  اند، حتی 

به محاسبه کردند؛   بعد شروع    حساب   ماشینثروت و مال و منال شوند. 

برای  شان را به کار انداختند و دیدند چیزی جز شکست   های الکترونیکی

از سرکوب   آنهانخواهد داشت. اما این مطلقا به آن معنا نیست که    شان دربر 

برداشته دست  کوبا  با   آنهااند.    دموکراسی  رفتن  کلنجار  مشغول  دوباره 

ش، بهترین راه برای حمله ها شدند تا تخمین بزنند کدام رو  حساب  ماشین

است.   کوبا  انقلاب  را روش    آنهابه  روش  سهندو  نیکاراگوئه،  روش   ،

 را نیز آموخته ندمُینیکرا در چنته داشتند و چندی نیست که روش هائیتی 

های   همچنین روش مزدوران در فلوریدا و روش سازمان ایالات  آنهااند.  

های بسیار گوناگون و   روش  آنهاامریکایی را نیز در دستور کار دارند.  

دارند.   روش  آنها متنوعی  آن  با  که  قدرتی  دارند؛  را   قدرت  مذکور  های 

های   از روش  آنهاکه    میدانندو مردمش    آربنز کنند. پرزیدنت    اعمال می

گواتمالا   در  متاسفانه  برخوردارند.  عظیمی  قدرت  و  پرزیدنت گوناگون 

می برخوردار بود و کاملا از از ارتش با سبک و سیاق کهنه و قدی  آربنز 

 شان برای دفع هرگونه تجاوز، آگاهی نداشت.  همبستگی مردم و ظرفیت

قوت ما است. قدرتی که به سرتاسر جهان  آگاهی از این مسئله یکی از نقاط  

می پیدا  لحظه    رسوخ  هر  در  کوبا  انقلاب  از  دفاع  به  تا  و    بیانجامدکند 

ما   آنچهدر آمریکای لاتین است. چون    بگذارید بگویم که این وظیفه جوانان

در کوبا داریم، چیزی است جدید که ارزش مطالعه و بررسی را دارد.   اینجا

نمی به شما بگوییم در    ما  چه چیزی خوب است. شما خود   اینجاخواهیم 

دانم که چیزهای بد بسیاری وجود دارند. ما با    ارزیابی خواهید کرد. می

وسیع   سازماندهی  عدم  هستیممویک  میاجه  سییرا  ،  در  شما  اگر   دانم. 

کردید. واقعیت این است   مائسترا بودید از پیش، این وضعیت را درک می

 گیریم. ما متناسب با برنامه  های چریکی بهره می  که ما هنوز از روش

ای از فقدان متخصص رنج   هایی افسانه  هایی که در سر داریم در مقیاس

دانم. ارتش ما هنوز به آن میزان از بلوغ نرسیده   میبریم: این را هم    می

گروه اعضای  به دست    و  را  هماهنگی لازم  آن  هنوز  نیز  های چریکی 

من    آنچهاند تا بتوانند خود به مثابه یک ارتش جایگزین شوند. ولی  ه  نیاورد
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آن است که این انقلاب    _خواهم همه شما بدانید  و می_دانم    همچنین می

اده مردم سراسر کوبا عمل کرده است. کشاورزان و کارگران  همیشه به ار 

کنند، ولی تلاش   ها استفاده می   ای ناشیانه از تفنگ   اگرچه اکنون به شیوه

شان دفاع    شان بیفزایند و از انقلاب  کنند که روز به روز بر مهارت  می

 که تکنسینآلاتی را    ی ماشین  های پیچیده   ها مکانیزم  کنند، و اگر اکنون آن 

فهمند، با مطالعه منظم روزانه   ند را نمیا  ا به ایالات متحده گریختهههای آن

شان را    های  ها سر در بیاورند و کارخانه  کنند از مکانیسم آن  سعی می

راه با    بهتر  کار  چگونگی  پیرامون  نیز  کشاورزان  و  کنند،  اندازی 

عه خواهند کرد و خواهند  شان و رفع اشکالات مکانیکی، مطال ی  تراکتورها

شان را بهتر غنا    های تعاونی  آموخت که چگونه مراتع تحت پوشش شرکت 

ها از هر شهر و روستا با احساسی مشترک به سوی   بخشند. تمام کوبایی

  شان کاملا به یکدیگر اتفاق   ها در شیوه تفکر   کنند. آن  می  پیشرویآینده  

اند هدایت   اعتماد مطلق را یافته  نظر دارند و به وسیله رهبری که در او

 شوند. چرا که او آن را در هزاران صحنه نبرد نشان داده و ظرفیت  می

اش برای ایثار را در هزاران موقعیت متفاوت به ظهور رسانده و قدرت و  

ملتی که امروز در برابر   زند.  درک عمیق از آینده در تفکرش موج می 

ی زمین ناپدید شود؛ چرا که احتمال   شماست، ممکن است که از صحنه

درگیری اتمی وجود دارد و ممکن است ما هدف نخست باشیم. حتی اگر  

اش ناپدید شوند، مردم کاملا از  سرتاسر این جزیره، همراه با تمام ساکنین

خود احساس رضایت خواهند کرد و راضی خواهند بود. اگر هر یک از 

مان یها جا هستیم. واژه  یید: »ما اینتان بگو شما، هنگام بازگشت به کشور 

مائسترا   تراود. ما از سییرا  های کوبا بیرون می  از هوای مرطوب جنگل

  مان مالامال از بذر  های  ایم و ذهن و دست  دم را دیده  ایم و سپیده  بالا رفته

ها  را در این جزیره بکاریم و از آن آنهاایم که  دم است و آماده  های سپیده

اع کنیم تا رشد کنند و به بار بنشینند.« از تمام کشورهای برادر آمریکایی  دف

در خواهد داد:    و از سرزمین ندا  ابد صدای مردم  تا  این لحظه  از  مان، 

 ی آمریکا پیروز شود.« »بگذار آزادی در هر گوشه از قاره
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 آمریکای لتین سی سال بعد از »چه« 

 

معه شناسی در دانشگاه ایالتی نیویورک استاد جا)جیمز پتراس   نویسنده:  

در   طبقاتی  نبرد  و  نئولیبرالیسم  کتاب  مولف  و  همتون  بینگ  در  واقع 

 (آمریکای لاتین است.

 : بابک پاکزاد برگردان

 

های    »سیاست  دهه پس از آن  « و سهگوارا  »یک دهه پیش از مرگ »چه

های   درنوردید. سیاستسراسر قاره را    انقلابی طی چهار موج بزرگ«

ای در مقاطع تاریخی گوناگون و به تبع    های منطقه تاب تفاوتانقلابی باز 

های اجتماعی   آمده از بافتی بود که بر ا  های متنوع و گسترده  آن استراتژی

 گیری بحث « در شکلگوارا مشخص و معین بود. شخصیت و افکار »چه

بخش و از اهمیت    ها نوید  ی آن  بالقوه ها و منازعات انقلابی و درک نیروی  

نظران در   است. بسیاری از ناظران و صاحببوده    برخوردار سزایی    به

بینانه    های »چه« نگرشی کوتهپیشبینی  ارزیابی انتقادی خود از افکار و  

کرده کنگو    اتخاذ  در  چریکی  جنگ  برای  »چه«  تصمیم  مثال  برای  اند 

است و  یک »اشتباه« و… توصیف شده    ،)زئیر( به مثابه یک »شکست«

« پس از فراز  گوارا  امین سالگرد مرگ »چه  این در حالی است که در سی

ی فرانسوی/آمریکایی    نشانده  رژیم دست،  های بسیار در مبارزهو نشیب

توسط یک ارتش چریکی تحت فرماندهی یکی از انقلابیون    نهایتاموبوتو  

ی اندیشمندان و   های نسنجیده  وتشد. قضا  سرنگون«  گوارا  »چه همرزم  

اند به مدد تجارب تاریخی زنده   انقلابیونی که بر صندلی راحتی تکیه زده

در  آب  از  بنابر اشتباه  بها  آمد.  که  میان موضوعاتی  در  تحلیل   ین  هنگام 
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»چه انقلابی  عمل  و  باید  گوارا  تئوری  نظر «  »ظرف   شودگرفته    در 

 منطقه ، یاسی ـ اقتصادی )در سطح ملی موقعیت مکانی و بافت س ،  زمانی«

منتقدان از اشتباه    دار است.خور سزایی بر   ( از اهمیت به المللی بینای و  

برای   در جنگ چریکی  درگیر »چه«  روستایی جنوب ،  شدن  نواحی  در 

اواسط دهه  برای    بسیار سخن گفته   ۶۰ی    بولیوی در    درگیراند. تصمیم 

شدن در جنگ چریکی در آن زمان منوط به این باور »چه« بود که ایالات 

یا چند ویتنام  ،  سه،  انداختن »دوراه  متحده در ویتنام مقطعی مناسب برای به 

بود که ایالات متحده توانایی پیروزی در   است« او به درستی مشاهده کرده

ز تعهدات خارجی  شده و ا  مایوسویتنام را ندارد و افکار عمومی آمریکا  

می انزجار  پیروزی   اظهار  که  بود  فهمیده  او  این  بر  علاوه  های    کنند. 

در سراسر جهان    نستم دیدگابخش رنجبران و    ها الهام  ی ویتنامی  قهرمانانه

دهد که عوامل »ذهنی« )سازماندهی و آگاهی( توانسته   گردیده و نشان می

تکنولوژی غلبه پیدا کند. است بر عوامل »عینی« نظیر برتری نظامی و  

ی    یک طبقه،  دانست که بولیوی از یک سنت انقلابی  میهمچنین  »چه«  

بسیار   بر   پیشرفتهکارگر  مردمی  غیر  دیکتاتوری  یک  است  و  خوردار 

خور و مقتضی و تحلیل او از   وی از جنبشی در  المللی بیندرک  بنابراین

اشتباه بود مکان و   چهآنسامان بود    سیاسی ملی صحیح و به های  واقعیت  

ناحیه های انقلابی )در    ی اجرای سیاست   موقعیت تاکتیکی و سبک ویژه

ً دور از طبقات انقلابی و  نیافته و به توسعه ای های   وابسته به گروه بعضا

 غیر قابل اعتماد( بود.

همان نسبت   « وقایع بر تحلیل جهانی »چه« و بهگوارا به دنبال اعدام »چه

از  وی  به   درک  ویتنام  گذارد  صحه  ذهنی  شرایط  توانایی    بلوغ  تدریج 

ی نظامی گسترده را تحلیل برد و بنابراین سرنگونی    واشنگتن برای مداخله

نیکاراگوئه و گرانادا را    ی،اتیوپ،  نشاندگان ایالات متحده در ایران  دست

انقلابی  « ذهنیت  گوارا  بلافاصله پس از مرگ »چههمچنین  تسهیل کرد.  

به  که  شد  پدیدار  لاتین  آمریکای  در  گسترده  جدیدی  در مناطق  ا  شکل  ی 

پیدا کرد. باید   ای  های سیاسی متنوع و گسترده  جلوه  جنوبی متمرکز شده و

سال گذشته   ۴۰های انقلابی در    ی »چه« با سیاستتاکٔید کرد که رابطه

بسیار ( بسیار پیچیده و عمیق است. برای درک این ر ۱۹۵۷  -۹۷) ابطه 
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اهمیت دارد که تفکر و عمل »چه« را در دوره های انقلابی متوالی قرار  

ایده و  کلیدی  سیاسی  مفاهیم  و  تحلیلی   داده  باز   های  را  و   اش  شناخت 

های انقلابی جاری در آمریکای لاتین را آیند ها با فر  ی آنچگونگی رابطه

پیدا کرده از مفاهیمی  درک کرد و مفاهیمی را که با گذشت زمان استمرار 

ی  . مقالهکشیدای هستند بیرون  های مشخص و ویژه که مربوط به تجربه

« در شرایط حاضر و به گوارا  های »چه  حاضر پیرامون اهمیت تداوم ایده

عنوان یک الگو برای انقلابیون    همان اندازه برجستگی شخصیت وی به

 امروز است.  

   تینهای انقلابی در آمریکای ل دوره

  ی نزدیک با جریانات و روند« در رابطهگوارا تفکر و عمل انقلابی »چه 

ری در آمریکای لاتین تکامل یافت. او ت  تر و گسترده  های انقلابی وسیع

دهه از  بخشی  به  شاهد    ۵۰ی    متعلق  که  هابود  های و    شکست    ناکامی 

 مهعصر خویش بود. »چه« به هنگام برنا طلب اصلاحهای سیاسی جنبش

« ز ربنآ »  طلب اصلاحکردن دولت    برای سرنگون  CIAریزی و مداخله  

سرنگونی دولت پرونیست   نین دربارهچبرد. او هم  سر می  در گواتمالا به

های پرو و کلمبیا که شکست   در آرژانتین فردی آگاه و مطلع بود و با تبعیدی 

، گراو در کوبا،  در پرو  گرا را )هایا دلائوره  های دموکراتیک چپ  جناح

رژیم با  مقابله  در  کلمبیا(  در  و    گاتیانیسمو  دیکتاتوری   امپریالیسمهای 

که »چه«   ۵۰ی  بودند آشنا بود. دو ویژگی نسل دهه   آمریکا تجربه کرده

آمیز از طبیعت   ی آن بود تصوری اغراق  یکی از اعضای کلیدی و برجسته

نظامی همگام با استثمار اقتصادی(  ،  اسی استعماری ایالات متحده )تسلط سی

های سیاسی برای طلبانه و جنبش  های اصلاح  و شکست تاریخی استراتژی

 های لیبرال که از سوی آمریکا مورد حمایت قرار می  مقابله با ظهور نظام 

برخی از  ،  با شکست مبارزه علیه الگوهای آمریکاییهمچنین  گرفت بود.  

شروع به وفق دادن خود با آن و قبول هژمونی   گرا   احزاب دموکراتیک چپ

بنابراین نسل دهه بود سازماننا   ۵۰ی    ایالات متحده کردند.  هایی    گزیر 

برنامه  روش،  نوین با    های جدید مبارزه و  ابداعی در جهت مقابله  هایی 

های نئولیبرال خلق کند و به این ترتیب بود که نخستین موج   ظهور نظام
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های گوناگون را بیش های انقلابی که مناطق و کشور   استاز چهار موج سی

 از چهار دهه درنوردید آغاز شد.  

توان به ترتیب   داشتن طرحی، چهار موج مذکور را می  منظور در دست  به

 زیر شناسایی کرد:  

 «. گوارا ـ از انقلاب کوبا تا اعدام »چه۱۹۵۹ـ ۱۹۶۷ موج اول

 های مردمی در واکنش به کودتا   ها و قیام  ـ شورش۱۹۶۸ـ  ۱۹۷۶  موج دوم

 های واقع در سلسله جبال آند.  های نظامی در کشور 

سوم جنبش۱۹۷۷ـ  ۱۹۹۰  موج  ظهور  از  آمریکای ـ  در  انقلابی  های 

 صلح و شکست انتخاباتی.  نامه  ها تا توافقمرکزی و انقلاب ساندنیس

ی انقلابی سیاسی ـ اجتماعی نوین در  هاـ جنبش۱۹۹۰ـ ۲۰۰۰  موج چهارم

کشاورزان  شهر پسرخ،  میان  و  بومی  در  وستان  گوناگون  ایالات  و  ها 

 آمریکای لاتین.  

   ۱۹۵۹ـ ۱۹۶۷موج اول 

ی عطفی در دوران شکست احزاب    ی نقطه   پیروزی انقلاب کوبا نشانه

و ظهور ذهنیت انقلابی نوین در آمریکای  ۵۰ دههگرای   دموکراتیک چپ

 رفتند.  شمار می  قراولان آن به  « از پیشفیدل« و »گوارا  لاتین بود که »چه

گواتمالا  ، کلمبیا، برزیل ، ونزوئلا، زمان با انقلاب کوبا در پرو  درست هم

و مکزیک   ه ، اوروگوئنیکاراگوئه،  شیلی،  و بعدها در جمهوری دمُینیکن

بهنسل شورشی   از احزاب رفرمیست   شکل  نوینی شروع  نمود و  گیری 

جمعیت داشت    های پر   انشعاب کرد که ریشه در مناطق روستایی و شهر 

ها )دانشجویان و   های جنبش انقلابی نوین را شکل داد. دانشگاه  و بنیان

نقش بسیار عمده و با    و طبقات حقوق،  کشاورزان ،  اساتید( بگیر شهری 

ی   باید به این نکته همچنین  گیری موج اول ایفا کردند.    اهمیتی در شکل
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حال همسو   عین   صورت موازی و در   ها به   مهم اشاره کرد که این جنبش

های مبارزات در آمریکای لاتین را  با انقلاب کوبا در جریان بودند. ریشه

،  های اقتصادی لیبرالیسیاست،  توان در مخالفت عمومی با دیکتاتوری  می

های اجتماعی و شکست سیاستمدارانی که  رابریب ها و نا عدالتی بیرشد 

برای فرو  مبارزه یاز روش   نا  انتخاباتی  بهره می  سامانیب  نشاندن    ها 

های بعدی نظیر )کاستروئیست( و یا )گوارائیست(  بردند دانست. برچسب

 تر و یا هم بیش بسیار  آنها  منشاء هایی ضمیمه گشت که  در اساس به جنبش

سویی  زمان با انقلاب کوبا بود و یا این که با تفکر و عمل انقلاب کوبا هم

نوین و تجلی عینی گوارا  بنابراین »چه  داشت. انقلابی  الگوی نسل  به   »

تفکر و عملی که بخش عظیمی از آن نسل برگزیده بودند بدل شد. استقلال 

ها با »چه«   وایی آنهای مذکور عنصری بسیار مهم در درک همنجنبش

 استفاده   های مادی یا سوء  و انگیزه  محرک هاهمه آزادانه بدون    آنهابود.  

انداز عمومی انقلابی به های سیاسی و براساس یک چشم  ها و دوز و کلک

بودند. نائل شده  بنیادی سیاسی و نظری ن هم  درک مسئولیت خویش  وایی 

های دیگر( انقلابیون به    میان »چه« و موج اول )و به همان نسبت موج

شرایط    رسمیت خلق  در  ـ  ذهنیت  ـ  سیاسی  آگاهی  بودن  محور  شناختن 

گاه احزاب کمونیست و سوسیال انداز در تضاد با دید انقلابی بود. این چشم

گرا قرار داشت: که در بلوغ شرایط اقتصادی و برای مثال   دموکرات چپ

ی عظیم   گیری طبقه  به شکلداری در طول زمان که    تولید سرمایه  باز 

که منتهی به تحول   «آنهاهای    »تقاضا   بگیر و به تبع آن  گران حقوقکار 

می  می  سوسیالیستی  سخن  چشم  شد  این  بر گفتند حرف  که  بود  آن    انداز 

کنند ائتلاف با بورژوازی ملی در انتخابات   خلاف کسانی که تصور می

انقلاب خواهد  که در آینده به منجر به شکل گیری شرایط عینی خواهد شد

 ها باقی  انقلاب اجتماعی چیزی نیست که تنها روی صورت جلسه،  انجامید

 بماند.

علیه چنین نگرشی بود که گوارا و نسل جدید انقلابیون اعتقاد  و درست بر 

داشتند که تحت شرایط آمریکای لاتین امپریالیسم از پیش طبقه و روابط 

تواند   لی را خلق کرده است که به خودی خود میاستثماری و استضعاف م

ی انقلابی بدل شود. آن چه مورد نیاز است مداخله  ی  به مبنایی برای مبارزه 

سیاسی و آموزش برای خلق ذهنیت انقلابی است که برای انقلاب اجتماعی 
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  امپریالیسم،  مسئله»چه« حول محور    تاکیدشرط اصلی به شمار می رود.  

ی اقتصادی و اجتماعی   های توسعه   به مثابه کلیدی برای درک محدودیت

، های انتخاباتی  فرایند   تاثیر لاف با بورژوازی و عدم  های ائت  و محدودیت

رو »چه« و نسل او بر »والنتاریسم« و ظرفیت ذهنی  قرار داشت. از این 

این واقعیت که انقلاب کوبا تنها    کردند.  می  تاکیدانسان برای خلق تاریخ  

تر از ایالات متحده به وقوع پیوسته بود و در دفاع از    نود مایل آن طرف

بس    تاثیریی آمریکا را با شکست مواجه کرده بود  و مداخله،  پیروز   خود

عظیم بر تمایلات ذهنی والنتاریستی در چپ انقلابی آمریکای لاتین برجای  

طلبان آن بود که به دلیل مجاورت   گذاشت یکی از اعتقادات اصلی اصلاح 

تاریخی« در »حوزه ی نفوذ  آنکه  دلیل    آمریکای لاتین با ایالات متحده و به 

 ی نظامی ایالات متحده و به دلیل همهبه دلیل مداخله  همچنینقرار داشت و  

هایی   اجتماعی  ،  عینی  واقعیت  رو   نمیتوانستانقلاب  روبه  موفقیت  با 

 گردد. 

سازماندهی و بهره ،  پیروزی و مقاومت انقلاب کوبا بر اساس بسیج انقلابی

ها را   های والنتاریست  ی بحثا  گیری از نیروی نظامی به شکل گسترده 

بعداً  موالنتاریسدر بین موج اول انقلابیون آمریکای لاتین تقویت کرد. این 

قرار گرفت و به سهم خود انقلابیون آمریکای   تاکیددر آثار »چه« مورد  

قرار داد و مسئولیت سنگین و اخلاقی انقلاب کوبا را   تاثیر لاتین را تحت  

م »چه« با ظهور نسل جدیدی از انقلابیون  والنتاریس   همچنینبر دوش کشید  

آلمان( و ایالات متحده و با حملات آغازین انقلاب  ،  ایتالیا،  در اروپا )فرانسه

به چین  انقلابیون    فرهنگی  موج  نخستین  شد.  تشدید  بوروکراتیک  نظام 

آمریکای لاتین انقلاب در کوبا را تثبیت کردند و البته در چندین کشور از 

پرو های دیگر )کلمبیا و    وئلا و برزیل سرکوب و در کشور ونز ،  جمله 

ی حائز اهمیت آن بود که  ی خویش ادامه دادند. نکته  گواتمالا( به مبارزه 

تر و در اشکال    مختلف در مقیاس وسیع   کشورهایاین فرایند انقلابی در  

 تری تجدید حیات پیدا کرد.   مردمی

   ۱۹۶۸ -۱۹۷۶موج دوم 
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نظران    خلاف نظر برخی صاحب  تنها بر   بولیوی نه « در  گوارا  مرگ »چه

به معنای پایان ماجرای انقلاب در آمریکای لاتین نبود  روزنامه نگارانو 

های انقلابی بود. موج دوم    تر فعالیت  مند  موج جدید و قدرت  سرآغازبلکه  

برد البته شرایط زمانی   های او بهره میپیشبینی  های »چه« و    نیز از تحلیل

  بندی   با فرمول   تاکتیک هااشکال سازماندهی و    همچنینمکانی ویژه و    و

مردمی و خونتای   نیروهایای از  های اولیه متفاوت بود. در بولیوی حلقه 

رادیکال نظامی ناسیونالیست با هم ترکیب شدند تا صحنه را برای یکی از 

اعضای   ترین که  مردمی  مجلس  یعنی  لاتین  آمریکای  تاریخ  در    مجالس 

آماده کنند. چنین دستاوردی   میدادندکشاورز و کارگر اکثریت آن را تشکیل  

دست آمد که منتقدین    در همان کشوری به ،  تنها سه سال بعد از اعدام »چه«

شدن در جنگ چریکی در آن ناحیه دچار    درگیر او معتقد بودند وی برای  

دولت موازی   باه شده است. مشکل آن بود که مجلس انقلابی به مثابه یکتاش 

ی   ی نظامی قرار داشت که نتیجه  گرانه  های سرکوب  در برابر واکنش 

کودتای نظامی بود که مجلس را منحل کرد و دوران فشار و سرکوب ، آن

وقوع   شدن مشابهی به فرایند رادیکالیزه ۱۹۶۷در پرو   عمومی آغاز شد. 

انگیختن   بر پیوست که با حرکت افسران ناسیونالیست ارتش که منجر به  

هفتاد ادامه پیدا کرد.   دههمردم و جنبش عمومی گشت آغاز شد و تا اوایل  

مشهور شد صحنه را   کوردوبازو در آرژانتین شورش و قیام مردمی که به

شورش سلسله  جنبش  هایبرای  رشد  و  ظهور شهری  و  چریکی  های 

شدهجنبش رادیکالیزه  مردمی  آماده    های  ناسیونالیستی  و  سوسیالیستی  ی 

در انتخاب یک   روستاهاو    شهرهاکرد. در شیلی ترکیب بسیج مردم در  

رئیس جمهور مارکسیست و آغاز تحولات اجتماعی تجلی پیدا کرد و در  

های چریکی   ها و سازمانشهر های مردمی در  مکزیک و اوروگوئه جنبش

هایی از   پیشرفت  بردند.  سوالراستی را زیر    های دست  موجودیت رژیم

آمریکای  بلوغ شرایط در  از  تحلیل »چه«  بر  قاره  سراسر  این دست در 

لاتین برای انقلاب اجتماعی صحه گذارد. شکست استراتژیک امپریالیسم 

تکیه ویتنام علت  در  فزاینده   آمریکا  ایی  و ی  مخفی  به عملیات  کشور  ن 

کشور  مخفی  پلیس  و  رشد  ارتش  با  مقابله  جهت  لاتین  آمریکای  های 

بود.جنبش انقلابی  از    دوره  های  انقلابی    ۱۹۶۷ی پس  با ظهور عوامل 

شیلی( و   اوروگوئه و،  بولیوی،  ی کارگر شهری در آرژانتینجدید )طبقه
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باز   استراتژی ، چریک انتخاباتیهای    نگری شده )سیاست   های سیاسی 

بنایی تمام   شود. مفاهیم زیر   ی عمومی( مشخص می  شهری و مبارزه  های

« ترسیم کرده گوارا  ندازی بود که »چها  آمده از چشمبر   ،های مذکور   فرایند

»چه  ایده،  بود دربارهگوارا  های  امپریالیستیمداخله  «  مستقیم  بلوغ ،  ی 

نق اجتماعی  انقلاب  ضرورت  و  عینی  شکلشرایط  در  مهمی  گیری   ش 

 های موج دوم ایفا کرد.  سیاست

های    های »چه« در رقابت با دیگر جریان  و درست در همان زمان ایده

ی انتخاباتی و میلیتاریسم( قرار داشت که ظرفیت   مبارزه،  فکری )پوپولیسم

رحم که این موج را   چپ انقلابی را به مقاومت در برابر ضد انقلابیون بی

 پایان رساندند محدود می کرد.    ی هفتاد به سط دههدر اوا

   ۱۹۷۷ـ ۱۹۹۰موج سوم 

طبقات حاکمه   همچنیناش و    هایی که توسط واشنگتن و نیروی نظامی  فشار 

ای رسیده  سابقه ی بی  به مرحله میشدای اعمال  صورت عنان گسیخته به

نفر و تبعید اجباری ا هزار  ه  ی ده  دستگیری و شکنجه،  کشتار جمعی  د،بو

ای که با قدرت    در آن زمان تنها نیروی انقلابی عمده،  چند صد هزار تن

می گروه  FARKکردند    مبارزه  برخی  و  کلمبیا  در    در  چریکی  های 

گواتمالا بودند. طولی نکشید که پیشگامان جدید در قلب صحنه جای گرفتند 

ها سوموزا را   ندنیست سانیکاراگوئه اما این بار در آمریکای مرکزی. در 

به   اقدام  دموکراتیک   ناسیونالیستیک رژیم رادیکال    تاسیسسرنگون و 

و   گواتمالا  در  مردمی  بسیج  سالوادوکردند.  بر   ر ال  سرکوببا   خورد 

ی دولت مواجه و در نتیجه به تقویت قوای چریکی منتهی گشت. در  گرانه

به شکل  آهن ذوبی کارگران    برزیل نخستین اعتصابات گسترده فلز   و 

ی سائوپائولو    های مستقل کارگری در صنایع واقع در حومه  گیری اتحادیه

دهه  مهم اواسط  در  انجامید.  لاتین  آمریکای  شهر صنعتی  ی هشتاد ترین 

ویژه در مناطق فقیر نشین و آلونک نشین سانتیاگو    های مردمی بهجنبش

غاز و هم زمان با آن یک گیری شدید خود با رژیم پینوشه را آ مبارزه و در 

ی ملی مانوئل رودریگز اعلام   های شهری به نام جبهه  گروه از چریک
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ی شکست ایالات متحده در   موجودیت کرد. برخاستن موج سوم در آستانه

ی مستقیم نیروهای نظامی واشنگتن گر عدم توانایی مداخله  هندوچین بیان

تبعات شکست در ویتنام    در آمریکای لاتین بود تحلیل درخشان »چه« از 

به اثبات رسید. استراتژی چریکی نیکاراگوئه  در    ،بر سیاست ایالات متحده

و   در السالوادور   F M L N های    موفق در شکست سوموزا و موفقیت

به   را  »چه«  انقلابی  اندازهای  چشم  صحت  گواتمالا  در  چریکی  جنبش 

 نمایش می گذارد.  

های   رشد و روند انقلابی در آمریکای مرکزی و تجدید حیات اپوزیسیون

نظر    های نظامی منجر به یک تجدید  مردمی در برابر نیروها و حکومت

برال و یک  جدی در استراتژی واشنگتن شد و با همکاری بورژوازی لی

بگیر چپ فرمول سیاسی جدیدی   ی حقوقخوردهارتش از روشنفکران وا

تر امپریالیسم   برای حفظ نظام اقتصادی ـ اجتماعی موجود و نفوذ عمیق

 آمیز به دموکراسی« را بر آن نهاد.  ارایه کرد و نام »گذار مسالمت

حکومت سیاست توسط  که  نئولیبرال  بود  های  شده  آغاز  نظامی  به   های 

های انتخاباتی جدید گسترش و تعمیق پیدا   های مبتنی بر نظام  میمنت رژیم

جا باقی ماند و به مدد  بر   ها پاکرد. تشکیلات دولتی و نظام قضایی دیکتاتور 

ی هشتاد بخش کاران تبرئه شدند. در اوایل دهه  جنایت،  قوانین ویژه ی عفو

رژیم توسط  لاتین  آمریکای  کهاعظم  مدنی  و   های  نظامیان  با  را  قدرت 

انگیز در سناریو آن بود  شد. بخش غمبودند اداره می واشنگتن تقسیم کرده

های چپ انقلابی گذشته نیز به ارکستر  از نیرو  دسته جاتیها و    که بخش

های    پیوسته بودند. سوسیالیست   میشدجدیدی که توسط واشنگتن رهبری  

لیبرال ائتلاف  های نئو  مسیحی با دموکرات    MIRهایی از    بخش  شیلی و

پیمان    ی دیکتاتوری بود هم پرورده  بولیوی با آبنز که دستMRI   کردند

از مبارزه از دولت   شد و برخی دیگر که  بودند  ی چریکی دست کشیده 

ها با رئیس جمهور   آلفونس و بعد منم نئولیبرال حمایت کردند. ساندنیست

چامورو  نشانده  دست متحده  ایلات  و    نامه   توافقی  کرده  امضا  حتی ای 

FMLN  وUNRGهای دست    ی صلح را با آن دسته از رژیم  نامه  توافق

انکار   هر   اکیداراستی امضا کردند که   گونه تحول اجتماعی رادیکال را 
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کردند. با این حال شکست و سازش موج سوم انقلابیون و رد نقد انقلابی    می

و   امپریالیسم  از  واقعیت»چه«  نتوانست  و    کاپیتالیسم  اجتماعی  های 

نفی کند.   را  آمریکای لاتین  بنیادی  مداوم  اقتصادی  پرداخت  با  برعکس 

تمرکز    سازی که منجر به  خصوصی  همچنینها و کاهش منابع و    بدهی

اندکی و   تعداد  و از سوی دیگر   میشدساختاری    بیکاری ثروت در دست 

،  ردکقدر و قیمت می  شاورزی را بیهای صادراتی که محصولات کسیاست

شد و در این موقعیت بود که شرایط عینی   روز بدتر می  شرایط روز به

بر اهمیت نگرش »چه« ،  آماده و ظهور نسل جدیدی از انقلابیون مجدداً 

 گذارد.  پارلمانی صحه ی فرا مبنی بر تحول انقلابی براساس مبارزه

   ۱۹۹۰ـ ۲۰۰۰موج چهارم از 

 با سیاست  آنهاو هماهنگ شدن    ۱۹۹۰ها در    تخاباتی ساندنیستشکست ان

های انقلابی بود. هیچ نقطه   پایان موج سوم سیاستنشانگر  های بورژوازی  

های نوین  ندارد اما جنبش عنوان سمبل ظهور موج چهارم وجود عطفی به

زحمت جنبش  برزیل  در  یافتند  ظهور  قاره  سراسر  در  کشان    انقلابی 

زمین که از تحلیل طبقاتی و اقدام مستقیم برای اصلاحات در   بیروستایی 

راه انداخت که هژمونی   برد جنبشی مردمی به  نظام کشاورزی بهره می

کلمبیا   در  طلبید.  مبارزه  به  را  رده  Farcنئولیبرال  در  پایین   و   ی 

در    حوزه    Elnتر  دادند.  گسترش  روستایی  نواحی  در  را  نفوذ خود  ی 

ایالت  Epr  ،ها در چیاپاسپاتیستزا،  مکزیک ها و    در گوئررو و دیگر 

مواد خام لازم برای ایده تجدید ،  جنبش کشاورزان در اکُسانا همه  همچنین

را فراهم کردند. در بولیوی هزاران کشاورز  ،  های انقلابی  حیات سیاست

قهوه و سازمان با مداخله  مزارع  ی های کشاورزی در خط مقدم مبارزه 

مبارزه و  داشتند  قرار  متحده  می  ایالات  رهبری  را  امپریالیستی   ی ضد 

 ای در شکل  پارلمانی نقش عمده  مردمی فرا  نیروهایکردند. در اکوادور  

همین روند در    های انتخاباتی بازی کردند وفرآیندحتی  ها و   گیری سیاست

سوسیالیست رهبران  توسط  که  کشاورزان  فدراسیون  توسط   پاراگوئه 

ال  و در    CDCدر گواتمالا    شد تکرار شد وانقلابی کشاورز هدایت می 

 کشاورزان را در دوره  Alianza Democratica Compesia  ر سالوادو
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ی انقلابی برای اصلاحات در نظام   ی پس از توافق صلح در جهت مبارزه

 کشاورزی سازمان دادند. 

را بهگوارا  این اشتباه فاحش است که »چه  ای با »نبرد   ستهطور برج   « 

عنوان   مسلحانه« و »جنگ چریکی« ربط داده و بنابراین موج چهارم را به

نوعی گسست و قطع رابطه با کنش انقلابی »چه« ارزیابی کنیم زیرا در  

اندیشه میان  عمیقی  بسیار  تداوم  »چه  حقیقت  ظهور گوارا  های  و   »

 شود. های جدید مشاهده میجنبش

 نوایی است ضروری به   گر این هم  نکته که بیان در این مورد توضیح چند

اهمیت فراوان آموزش سیاسی برای مهیا کردن طبقات  _ ۱رسد.  نظر می

،  اشغال زمین،  اهمیت اقدام مستقیم  _۲    استثمار شده جهت اقدام برای رهایی

مشابه موارد  دیگر  و  شده  آزاد  مرکزیت   به _۳    مناطق  شناختن  رسمیت 

فی ائتلاف  _ن ۴ی ضد امپریالیستی و مبارزه بر سر مالکیت ارضی    مبارزه

های انتخاباتی   ی مردمی به رقابت   با بورژوازی و ضمیمه شدن مبارزه

وجه اتفاقی نیست که    های طبقاتی. از این رو به هیچ  محوریت سیاست  _۵

ها آگاهانه حرکت خود را الهام گرفته از گوارا و عمل    برخی از این جنبش

های درس    دانند. تصویر »چه« در دفاتر و کلاس  های وی می   آموزه  و

قراول »روح«   پیش  نمایشگر اشت یک شهید انقلابی نیست بلکه  گدتنها بزر 

 ی جدید است.  زمانه

جدی  مایهخمیر  سیاست  و   شکلد،  ی  تئوری  گسترش  و  بسط  و  گیری 

های    داع مجدد جنبهبخشی و اب  استراتژی به مثابه فرایند مداوم ـ یعنی حیات

های طبقاتی در بافت دائماً در حال    ی طبقاتی و سیاست  مارکسیستی مبارزه

ی  ـ همانطور که »چه« اعتقاد داشت به هنگام مطالعه تغییر و تحول است

 مارکسیسم باید مفاهیم تحلیلی کلیدی را استنباط کرد و سپس آن را با تجربه

ی نظری پیچیده و   ه« با یک شبکهی عملی تطبیق و اصلاح کرد. نه »چ

یک از   هیچ، همچنین  های انقلابی جدیدکرد و نه جنبش  یافته عمل میبسط  

بود )اول   دست آمده  هایی که در حین عمل به  ی ایده  ها فقط سرهم کننده   آن

تحلیل  معین  و  مشخص  ابزار  با  نخست  بلکه  نبودند.  تئوری(  بعد  عمل 
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ها های عینی کشور   را در شرایط و واقعیت   آن طبقاتی آغاز کرده و سپس  

بستند. بنابراین »مارکسیسم    جهت رشد و گسترش اقدام اجتماعی به کار می

مطلق( کار  یا  اتوپیایی  نگرش  )نه  قوی  نظری  محتوای  یک  از  بردی« 

گروهبرخور  عینی  طبیعت  اساس  بر  که  است  اجتماعی   دار  های 

  ها پدیدار می   ها جنبش به مدد آن  کشاورزان و غیره( کهها،    سرخپوست)

شبیه »چه« گروه نهاده شده است. درست  بنیان  انقلابی جدید    شوند  های 

تئوری  پسند  شده(  بندی  های )مرحله  دترمینیسم مکانیکی و  را که مورد 

کنند و درست مانند »چه«   خورده است رد میهای وا   گرایان و چریک  چپ

ضمیمه  جنبش جدید  تثبیت  های  »دموکراسی  به  مردمی  مبارزات  کردن 

های واخورده که    ها رهبری ایدئولوژیک چپ  کنند آن   شده« را انکار می

کنند و درست    اند را قبول نمیکرده  از تحول اجتماعی به مدرنیزاسیون رو

 را به مثابه   ر استثماها برابری و عدالت اجتماعی و پایان    شبیه »چه« آن

 کنند. های مولد ارزیابی میی نیرو  شد و توسعهعناصر کلیدی ر 

نمیگوارا  هم »چه باور داشتند که »شما  توانید    « و هم »فیدل کاسترو« 

با علامت را  این  های دلار در چشم  سوسیالیسم  از  بسازید.«   های مردم 

 های دیگر موج چهارم در این باور سهیم  ها و بخشزاپاتیست  MSTرو

تع که  چیزی  که  اخلاقی   یین اند  رفتار  این  و  بوده  اخلاقیات  است  کننده 

بر   تاکیدرود    ی نوین به شمار می  رهبران و فعالین است که الگوی جامعه

عمل »چه« نقش   های اجتماعی که در تفکر و  همبستگی اجتماعی و ارزش

محوری داشت در سبک زندگی ساده و در شرایط زیستی برابر رهبران و  

 رم مشهود است. های موج چها کادر 

هایی در تئوری و عمل »چه« و موج چهارم موجود است.    شک تفاوت  بی

فعالیت،  های جدیدجنبش و  دارند  بالا  به  پایین  از  نظامی   ساختاری  های 

ی نظری به   در حوزه  بیشتر های    منوط به شرایط هستند اما تفاوت  بیشتر 

های انقلابی امروز  جنبشخورند. تفاوت در نوع اقدامات »چه« و    چشم می

را باید در بافت جدید جستجو کرد باید در نظر گرفت که در برخی موارد 

به  فرصت آن  به مدد  بتوان  ائتلاف   هایی وجود دارد که  قانونی   صورت 

های اجتماعی را سازمان داد و اشکال مبارزه را با یکدیگر ترکیب کرد و 
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ی نظامی ایی آمریکا برای مداخلهی دولتی و توان کوبگرانهاز اقدامات سر 

 ی »چه« دارد را می  شباهت به زمانه  بیشتریناحتراز جست. شرایطی که  

های دیکتاتوری که در لباس ـ رژیم  پرو و مکزیک یافت،  توان در کلمبیا

کنند و در آن   خواری حکومت می های انتخاباتی فاسد آلوده به رشوه  نظام

نظامی و  دولتی  با  ترور  نهاد   گری  نظامی   نفوذ عمیق  اقتصادی و  های 

در بافت کنونی شرایط    حداقلامپریالیستی همراه گردیده است. نهایت این که  

با روح انقلابی عمل »چه« به راه خود    ها  رغم این که جنبش  علی،  سیاسی

 های متفاوت و گوناگونی را در سیاست  ها و شیوه   دهند اما سبک  ادامه می

 کنند.  می هایشان اتخاذ

  نتیجه

همان نسبت سنتز تفکر و عمل سیاسی یک   »چه« بازتاب و به  های سیاست

های تحلیلی و روح انقلابی    نسل است اما آن تفکر و عمل و به ویژه جنبه 

ای ویژه گذر کرده و با هر یک از امواج انقلابی تشدید گردیده   آن از لحظه

  ها و مبنا   لاتین بازتاب فراز و نشیباست. تجارب انقلابی در آمریکای  

کوبا و بولیوی  ،  ای متغیر نظیر تجارب خود »چه« در گواتمالا  های منطقه 

ی    انگارانه  های ساده  گیر شدن در جمع و تفریقاست. نکته تنها در   بوده 

رشد غیرواقعیت  این  نیست »چه«  آماده  و  تعاریف جهانی حاضر  یا    ها 

جدی لحظات    مسئله ایبخشی از واقعیتی که در آن    ی  مترقبه را به مثابه

هایی برای آینده   کرد درس نگریست و سعی می اوج را فتح کرده بود می 

کشد. او یک فرد اتوپیایی نبود بلکه یک فرد معتقد به ماتریالیسم   از آن بر 

 در تحول دنیای کنونی تحلیل می  بردشگذشته باید برای کار ،  تاریخی بود

 شد. 

یک ماتریالیست بود او در عین حال باور داشت    مطمئنابا این که »چه«  

این رابطه براساس این مفهوم قرار داشت   میکندکه آگاهی وجود را تعیین 

رابطه  یک  در  عینی  و  ذهنی  شرایط  با که  مداوم  دیالکتیکی  درونی  ی 

ن کنش ذهنی و واقعیت عینی همیشه در  یکدیگر قرار دارند و این تنش میا

 تفکر و عمل »چه« حاضر بود.
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دهنده جنبش انعکاس  لاتین  آمریکای  در  امروز  انقلابی  عمل های  ی 

  ن، بینانی که اعتقاد دارند روند جهانی شدها بد  دیالکتیکی »چه« هستند. آن

ق را ها حقای کنند آن  کند طرد می  نظم نوین جهانی نئولیبرال را تحمیل می

می از   آلترناتیو،  کنند  خلق  روستایی  و  شهری  کارگران  برای  که  هایی 

ی کار  مردمی و مناطق آزاد شده ، ابتکار هایهای تعاونی طریق شرکت

ها در جستجوی تعریف اقتصادی نوین هستند   و غذا به ارمغان آورد. آن

یستی ی امپریال  های محلی را تعمیق و گسترش بخشد و سلطه  که پیشرفت

سوسیالیسم ،  پاشی کمونیسم  ورا محو کند. انقلابیون جدید این ایده را که با فر 

می انکار  است  آن   مرده  اقدامات  امروز  بیان  کنند  ایده  ها  های   گر 

با جوامع انقلابی و واقعیت اجتماعی،  سوسیالیستی است که  شان    تعلقات 

 وفق داده شده است. 

بیش جن  شاید  در  »چه«  سهم  تفکر بشترین  معاصر  انقلابی  های 

انترناسیونالیستی وی بود. یعنی این شناخت وی که امپریالیسم در همه جا 

  افتاده   هست و استثمار را در هر ذره از خاک زمین سازمان داده و در دور 

ترین اقدامات فرهنگی را  مطلوب ی نظامی کرده و ترین روستاها مداخله

برای »چه« تصمیم برای عملی کردن  دهد.    تحت شعاع خویش قرار می

جنگ چریکی در بولیوی اختیاری نبود ـ بولیوی در قلب آمریکا قرار داشت  

عمل انقلابی سراسر آمریکای لاتین را تحت شعاع    آنجاای که از    ـ نقطه 

 داد.  قرار می

 شبکه، ها  سوی خلق ائتلافه های امروز انترناسیونالیسم هستند و بجنبش

 ی بین  ها یک شبکهروند. زاپاتیست  المللی پیش می   های بین  سازمان ها و  

نقش بسیار مهم و ضروری را در    MSTاند.    المللی دائم را سازمان داده

می  CLOCرد  شبپی بازی  لاتین(  آمریکای  کشاورزان  کند    )کنفدراسیون 

جنبش پاسخ  »چه«  انترناسیونالیسم  فرایند روح  به  کنونی  انقلابی  های 

 داری امپریالیسم است. سی سال بعد از »چه« افسانه هانی شدن سرمایهج

ی انقلابی او در اشکال سازمانی گوناگون و نسل جدیدی از رهبران به  

سازی    حیات خویش ادامه میدهد. تمهیدات امپریالیستی در شکل خصوصی

استخدام نیروی کار ارزان  ،  تصاحب منابع طبیعی،  های عمومی   دارایی
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های   هایشان مقاومت عمومی را از شهر  راج کشاورزان از زمینو اخ

برزیل مزارع  تا  تا  ،  آرژانتین  اکوادور  ارتفاعات  تا  پاراگوئه  و  بولیوی 

است. »چه« در ذهن و روان    برانگیختهجوامع کشاورزی بومی مکزیک  

مردم حضور دارد و در تفکر و عمل رهبران انقلابی نوین تجسم یافته و 

ها تقسیم    هنگام مواجهه با خطرات و مشقات با چریک  آن را به  ها نیز   آن

ممکن است یک انسان واقعی را کشته باشد اما افکار او    CIAکنند.    می

سیاست بر،  امروز  در  دیگری  زمان  هر  از  بیش  را  فرهنگ  و    اخلاق 

 گرفته است.« 
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